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یاد ویادوار 0 
ولادت حضرت امام علی(ع) 


در ۱۲ رجب سال ۲۲۳ قبل از هجرت حضرت 
درخانه کعبه ولادت یافتند. فاطمه بنت اسد 
مادرامام علی(ع) بعد ازحضرت خدیجه(س) 
اولین بانویی است که به دین اسلام گروید و 
ابوطالب پد ربزر گوار حضرت علی(ع) ازمو منان 
وپرهیز کاران زمسان خود بود. مشسهورترین 
لقب نخستین اختر اسمان ولایت وامامت؛ 
امیر المومنین است.مولاعلی(ع)از ۶ت۸ سالگی تحت تعلیم و تر بیت حضرت محمّد (ص) قرار گر فتند واخلاق 
نیکو وعادات پسندیده‌رسول خدا(ص) را آموختند. امیر مؤمنان علی(ع) دراواخر سال دوم هجری با فاطمه 
زهرا(س) دخت گرامی نبی اکرم و نور دید گان ایشان زند گی مشتر کشان را آغاز کر دند.علی(ع) به جز غزوه 
تبوک در همه غزوات پبامبر(ص) حضور داشتند.پیامبر اسلام حضرت علی(ع) رادر محل غدیر خم جانشین 
خود و ولی مسلمانان معرفی کر دند اما پس از ماجرای سقیفه حضرت علی(ع) چهار مین فر دی بودند که خلافت 
دنیای اسلام رابه عهده گر فتند.مولای متقیان علی(ع) درسال ۰ ۴هجری در صدد تهیه وتدارک نبردی تعیین 
کننده با معاویه بودند که درمحراب مسجد کوفه به دست ابن مَلجَم مُرادی به درجه شهادت نایل امدند. 


انفجار بمب در حرم امام رضا(ع) 

در ۲۰ خرداد سال ۱۳۷۳ هجری شمسی در ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر. بمبی 
,ٍ به‌وزن ۵ کیل و گرم در محل روضه منوره‌در حرم حضرت امام رضا(ع) منفجر شد. 
براثر انفجار این بمب که توسط عوامل وابسته به استکبار جهانی منافقین کوردل 
در حرم مطهر کار گذاشته شده‌بود. ضریح حضرت ثامن الحج(ع) به لر زهد رآ مد 
3 وحدود ۳۰۰ تن اززاتران ومجاورین عزادار امام حسین(ع) به شهادت رسیدند و 
عده‌زیادی مجروح شدند. با این انفجار قسمتی از حرم مطهر آسیب دید وقر آنها 
وادعیه موجود در محوطه حادثه با خون مردم بی دفاع و بی گناه گلگون گشت و 
ننگ و نفرت ابدی خدا و ملت مسلمان را نصیب منافقان کوردل نمود. 


شهادت دکترعلی شریعتی 

در ٩‏ آخر دادسال ۳۵۶ ۱ هجری‌شمسی د کتر علی شریعتی جامعه شناس. مور خ و دانشمند 
مسلمان معاصر کش ورمان به طرز مر موزی در لندن به شهادت رسید. وی از اهالی مزینان 
خر اسان بود وبعد از تحصیلات متوسطه به دانشگاه تهر ان راه‌یافت. او که از مبارزان سالهای 
سیاه‌دیکتاتوری پهلوی بود درسال ۳۲۶ ۱شمسی دستگیر وزندانی شد.ولی بعد از آزادی به 
قصد ادامه تحصیل به فرانسه رفت ودر آنجا مبارزه علیه ظلم رابا پیوستن به سازمان آزادی 
بخش الجزایر ادامه داد. سر انجام پس از اخذ درجه د کتری در رشته‌های جامعه شناسی و تاریخ 
دیانبهایران‌مراجعت‌نمود ومپارزه‌باظلم ستمشاهی پهلوی‌راارگزار ی 1۲ ا 
ارشاددنبال کرد.امااین شیوه‌مبارزاتی چندان به طول نیانجامید و مأموران رژیم شاه‌مانع ازبر گزاری اين جلسات 
شدند. از د کتر شریعتی بیش از ۰ ۲۰ اثر شامل کتاب. مقاله و سخنرانی باقی مانده است. 
شهادت د کتر مصطفی جمران 
8 در ۳۱ خردادسال ۱۳۶۰ هجری‌شمسی‌دکتر مصطفی‌جمران ازبر سه 
ترین چهره‌های پس از انقلاب اسلا می واز مبار زان م من ومتعهد سالهای قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان جنگ تحمیلی رژيم بعثی عراق در منطقه 
دهلاویه خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل | مد.اودر سال ۱۳۱۱شمسی 
در تهران متولد شد و پس از تحصیل در رشته فنی در دانشگاه تهر ان مقارن با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نهضت 
مقاومت‌ملی پیوست. این مبارزجوان برای ادامه تحصیل به آمریکارفت ودرآن کر ۱3۱۱۱۱ 
مقیم آمریکاراتسیس کرد. بعد از واقعه تاریخی ۱۵ خرداد ۲ راهی مصر شد وبه مدت ۲ سل دوره‌های 
آموزش چریکی را گذراند.د کتر چمران دراین کشور با همکاری امام موسی صدر سازمان امل بخش تظامی 
حر کت المحرومین لبنان را پایه گذاری کرد و بدین ترتیب همچنان به مبارزه علیه ظلم و ستم ظالمان ادامه داد تا 
این که انقلاب اسلامی درایران به پیر وزی رسید وایشان به وطن باز گشت. شهید چمران اولین گر وههای مقاومت 
راتشکیل داد و کوششهای بسیاری جهت مبارزه با مخالفان انقلاب اسلامی در کردستان به عمل آورد. این عارف 
مجاهد با تشکیل ستاد جنگهای نامنظم نقش موثری در دفاع مقدس بر عله ا 


: ارج 
Dar‏ انح ممصم ۳ 


عم ادد ۳ 


غنی توبن شحاقا 


۰ 


نع رین 


شماست 


9 امام علی (ع) 


محمد امین جوادی 
7 2۷20[ 


مراقب غول گرانی خانه بانیم 


آنها که یادداشت‌های حقیر را می‌خوانند 
می‌توانند گواهی بدهند که بنده درباره ضرورت 
کنترل نقد ینگی چند بار تذ کر داده‌ام. 

از جمله قبل از سال نو در همین یادداشت‌ها 
وبانک مر کزی سیاست‌های درستی در پیش 
نگیرن د بخصوص بعد از اجرای طرح هد فمندی 
یارانه‌هاءتورم و به دنبال آن افزایش نقدینگی اتفاق 
خواهدافتاد واین نقد ینگی ابتدابه سراغ طلامی‌رود 
وپس از آن‌می‌رود سراغ ارز.ودست آخر در بخش 
زمین ومسکن رسوب می کند. در همین چند ماه 
اخیر دیدیم که بازار طلابه چه وضعی در امد و 
درروزه ای‌اخیر شاهدیم که بازار ارز چه حال 
وروزی پیدا کرده‌است.زمستان گذشته که به 


دعای‌مه رچب 


یکباره قیمت ارز شتاب گرفت در همین یادداشت 
نوشتم که دولت لازم نیست شتاب زده عمل کند 
وبا دخالت غیر منطقی سعی در پایین نگه داشتن 
قیمت ارز نماید. چرا که رسیدن قیمت ارز حتی تا 
۰ تومان به اقتصاد ملی لطمه نمی‌زند ضمن 
این که بخش تولید رااز بحران خارج می کند چرا 
که با توجه به گران شدن قیمت ارز محصولات 
ساخت خارج گران‌تر در می آید و تولید داخل بعد 
از ماه‌ها فشار می‌تواند نفس بهتری بکشد. دولت و 
بانک مر کزی در آن‌روزهابه شدت بااین تصمیم 
مخالفت کردند وچندان کمکی هم به بخش تولید 
صورت ندادند تا اینکه نقدینگی به سراغ طلا رفت 
واوضاع سکه انقدر قمر در عقرب شد که مجددا 
بانک مر کزی دخالت و اعلام کرد قیمت سکه را 
پایین می آورد و دیدیم که نتوانست ودست از 
تعقیب سکه بر داشت. حال نقدینگی و سر مایه‌های 
سر گردان پس از در نوردیدن بازار سکه مجدداً 
به سراغ بازار ارز آمده است. در حال حاضر قیمت 
دلار با وجود افت جهانی قیمت ان. از e‏ 
تومان‌هم فراتر رفته است و به خوبی نشان داد که 
دخالت‌های بانک مر کزی کارساز نبوده و قيمت‌ها 
رو به افزایش گذاشته است. مجدد ا بانک مر کزی 
اعلام کرده که با شدت تمام ارز می‌فر وشد و جلوی 
افزای ش قیمت ارز رامی‌گیرد و ناگفته پیداسست 
کے این شالت بررا عا کرد ورد جن 


اینکه همچنان معتقدم افزایش معقول بهای ارز 
بهتر سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار ز مین و 
ارزراپایین بیاورد چون جای بهتری ب رای هجوم 
این نقدینگی نشان سرمایه گزاران و سر مایه‌داران 
زمین و مسکن به ویژه در شهرهای بز رگ از جمله 
تهران همه رشته‌های دولت را پنبه خواهد کرد. 

در حال حاضر کاملاروشن است که نقدینگی در 
انتظار ورود به بخش زمین و مسکن بیتابی می کند. 
واگردولت بخواهد بدون‌برنامه‌عمل بکند ویابا 
دخالت‌های کارشناسی نشده راه هجوم سر مایه به 
سمت ارز راببندد با تو جه به اینکه بازارهای پولی 
یکر قار ےمان کار ی فررا وما سے ماه 
گزاری در بورس بازارهای جذابی نیستند و کم کم 
دلبری خود رااز دست داده‌اند در آینده‌ای نه 
چندان دور ورود سرمایه‌هابه بخش مسکن موجب 
رونق گرفتن بورس بازی ودلالی در این بخش و 
افزایش بهای زمین و مسکن خواهد شد.اتفاقی که 
کاملاً قابل پیش‌بینی است. 

همان‌طور که بارها گفته‌ام سرمایه گزاری‌های 
عظیم دولت در طرح مسکن مهر نمی تواند در 
مقابل این هجوم تورمی مقاومت کند. نه یکبار 
بلکه چند بار در همین یاداداشت‌هااشاره کر ده‌ام 
که طرح مسکن مهر که با تلاش قابل تقدیر و 


کودک. در هیجان زند گی و در جاذبه 
عشق دیدم. الهی! ما بند گان نیازمندت را 


یکی از ادعیه معروف ماه رجب که بسیار فضیلت دارد و 
معممولا بعد از هر نماز و به ویژه بعد و در فاصله دو نماز ظهر و 
عصر و مغرب و عشاء خوانده می‌شود دعای «یا من ارجوه» است: 
یامن ارجوه لکل خير وامن سخطه عند کل شر. یامن 
یعطی الکثیر بالقلیل. یا من یعطی من سئله. یامن یعطی من 
لم یسئله و من لم یعرفه تحننامنه و رحمه. اعطنی بمستلتی 
اک جمیع خیرالد نیا و جمیع خير الاخره. واصرف عنی 
بمسئلتی ایّااک جمیع شر الدنیا و شر الا خره. فانه غير منقوص 
مااعطیت و زدنی من فضلک يا کریم.یا ذالجلال و الا کرام یا 
ذاالنعماء والجود. يا ذاالمن و الطول. حرم شیبتی على النار. 

ترجمه این دعانیز چنین است:ای کسی که هر چیز خير 
به تو باز می گردد. و من در هر کار خیری اميد به تو دارم و 
به وسیله تواز هر شر و بدی در آمان می‌مانم. ای کسی که 
بسیار عطا می کنی در مقابل اند ک طاعت من, و پاداشت بسیار 
مضاعف است. ای آنکه به همه می‌بخشی و عطا می کنی, ای 
کسی که حتی به آنکه از تو نمی‌خواهد هم عطامی کنی. وبه کسی 
که نشناسندش نیز از سر فضل و کرم و با مهر و رحمت تفضل 
داری. به من عطا فر ما خواهشی که از تو دارم. همه خير دنیا و 
خیر آخرت راء و بگر دان از من همه شر دنیا و آخرت را چرا که 
رحمت و کرم بر من ببخش ای بخشنده و ای کریم. 

ای صاحب جلال و کرامت ای صاحب نعمت‌ها و بخشش‌ها, 
ای صاحب بخشش و جود. بر من آتش دوزخ را حرام بگردان. 


کمال‌ایمان 
رسول خدا فرم ود:« هر کس وضوی 
خود را شاداب و کامل بگیرد. نماز خود را 
خوب و صحیح بخواند. ز کات مال خویش 
رابپردازد. برخشم و غضب خود فائق 
اید. زبانش رااز ناروا به دور دارد. برای 
گناه خود طلب استغفار کند و حرمت اهل 
بت امیر دارا رای ابباق 
خویش را به کمال رسانده و درهای بهشت 
برای او گشوده است.» 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 
پرورد گارا! تو را به عظمتت ستایش 
می کشم چسون از ادهات فوانافر از تمامی 
انگیزه‌ها و نیر وهای موجود است تویی که 
سرنوشت ما را رقم زدی 
بارالهی! اسرار وجودت رادر تنفس 
آرام طبیعت در سپیده صبح» در غروب 
خورشید و در خواب و بیداری, در زايش 
زمان, در تاریکی ابهام گونه شب در نسیم 
زندگی بخش بهار. در تندر خلسه آلود پاییز 
مشاهده کردم. خداوندا رحمت واسعه ات 
را در عظمت مادر در رویای شیرین 


از رحمت واسعه‌ات محروم نفرما 

آمین یا رب العالمین 

ابراهیم گر جی‌محمد زاده از شاهین شهر 

به دنبال یک دستگاه کیی 

زنی ۵۵ ساله هستم با ۵فر زند یتیم. 
شوهرم که یک کارگر ساده بود 3 ۱ سال 
پیش بر افر یک بیماری قل قوت کرد. در 
طی این سال‌ها فرزند بزر گم کمک حالم 
بود اما به تازگی او هم در تأمین مایحتاج 
زندگی‌مان دجار مشکل شده و دنبال یک 
اجاره‌مغازه و یک دستگاه کپی است تا چرخ 
در خانه دارم که بايد هزینه‌های آنها را 
تأمين کنم. در حال حاضر اجاره‌خانه ما هم 
عقب افتاده و با این که در یک اتاق زند گی 
می کنیم اما تأمین اجاره اینجاهم برای ما 
سخت شده است. در حال حاضر بهترین 
کمک به مااین است که خیرینی پیدا 
شوند و هزینه تهیه یک دستگاه زیراکس و 
فتو کپی رابه پسرم کمک بکنند تابتواند هم 
اجاره مغازه را بدهد و هم خرجی خانواده 
راتأمین بکند. فکر می کنم به این وسیله 


سرمایه گزاری‌انب وه‌دولت منجر به تولید ده‌ها 
هزار واحد مس‌کونی در کشور شده با همه عظمت 
وزحمت آن‌قادر به جلو گیری از سونامی قیمت 
مسکن در شهرهای بزر گ و از جمله در تهران 
نخواهد بود. علت آن نیز کاملاً روشن است چرا که 
طرح‌های مسکن مهر در مناطقی اجراشده‌اند که 
قیمت زمین و مسکن پایین بوده و آن شهرها خود 
نیز مصرف کننده اصلی مسکن به حساب نمی آیند 
ویابه زبان بهتر در منطقه مورد نیاز و به اندازه نیاز 
اصولا یا مسکنی ساخته نشده و یا بسیار کم ساخته 
شده‌است. در تهران و شهر های بز رگ که جمعیت 
بالایی از متقاضی ان مسکن در آن حضور دارند 
اتفاقاش‌اهد ر کود دررساخت وسازبودیم.یعنی 
در مهمترین مراکز تقاضای مسکن به دلیل گرانی 
زمین وعدم تولید مسکن توسط دولت در قالب 
طرح مسکن مهر شاهد کمترین عر ضه بوده‌ایم.و 
درست به همین دلیل است که باتو جه به تمامی 
سرمایه گزاری انجام شده, نرخ اجاره‌بهای یک 
ly,‏ 
میلیونی نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ در صد افزایش داشته 
است.واین روزها اجاره‌نشینانی که به دنبال خانه 
می گر دند کمتر موفق می‌شوند حتی بابالابردن 
۰1۵ ۲درصد به مبلغ قبلی اجاره. خانه جدیدی 
اجاره کنند و این می تواند زنگ‌های خطر رابرای 
افزایش بهای مسکن به صدا در آورد. 


طنز خوانندگان 

یک روانشناس گفته است که حداقل نیم ساعت 
خنده که از ته دل باشد خاصیت درمانی دارد. با 
انتشار این خبر حداقل اتفاقات زیر قابل پیش‌بینی 
است: 

خنده‌های تصنعی بعضی پزشکان روی بیماران و 
بعضی مدیران به روی کار کنان 

خنده‌دار شدن بیش از پیش کارهای بعضی از 
سیاستمداران و بازیگران سیاسی 

و شنیدن اخبار مربوط به کاهش تورم و گرانی 

قنبریوسفی آمل 
خسته نباشید به میرباقری 

بعد از پخش مجموعه تلویزیونی مختارنامه و کار 
زیبای آقای میرباقری بنده کنجکاو شدم که سری 
به محل زادگاه این کار گردان بزنم. روستای خیج که 
در مجاورت شهر تازه تأسیس کلاته قرار دارد. یک 
روستای کویری و خشک است با مردم مؤمن و انقلابی 
و الحق و انصاف که مردمش بسیار سخت کوش اند 
و مدافع انقلاب و رهبری و شهدای زیادی را تقدیم 
کر ده‌اند و عزاداری‌های ماه محرم آنها زبانزد است. 
و گمان می کنم که یکی از دلایل اخلاص کار گردان 
در تولید این فیلم تربیت او در چنین محیطی, و ارادتی 
باشد که نشانه ایمان و اخلاص اوست. لازم است که 
از او به این خاطر تشکر کنیم. 


علی حضوری -گنبد 


ممکن است در این میان آمارهای متفاوتی ارائه 
شود.حتی ممکن است در بر خی از شهر ستان‌ها 
قیمت پایین هم | مده‌باشد که نتیجه سیاست‌های 
دولت در ساخت مسکن مهر تبعات خوشایند 
و مبار کی به دنبال آورده‌است و در بسیاری از 
تا 
به ساخت وسازهای مسکن مهر قطعا راحت تر شده 
را ا 
نقش مؤثری ندارد. و تقاضای مسکن در آن مناطق 
چندان بالا نبوده و نیست. به همین خاطر رفع نیاز 
متقاضیان مسکن در حوزه‌های مصر ف و در مناطق 
مصرف بسیار تعیین کننده است. 

به همین خاطر است که افزایش تقاضادر 
این حوزه‌ه ای مصرف و کمبود عرضه می‌تواند 
مشکل آفرین بشود وهمچنان برای جذب نقدینگی 
و ایجاد مجدد بورس بازی بستر ایجاد کند. 

کوتاه‌سخن اینکه هجوم نقدینگی به سمت 
این بازار وبالارفتن‌بهای خانه وزمین و آپارتمان 
می تواند مشکلات عدیده‌ای را موجب شود واز حال 
پیداست که در این صورت چه تبعات ناخوشایندی 
به‌همراه‌خواهد داشت. امیدواریم دولت که 
شبانه روز در تلاش است تابه مر دم محروم خدمت 
کند بااقدامات کارشناسی نشده و ساز و کارهای‌غیر 
علمی وتصمیمات غلط موجب آسیب دیدن بیش 
از پیش همین طبقات محروم نشود. ۰ 


در خبرها داشتیم که قرار نیست مبلغ ارانه‌ها 
اضافه شود چرا که اگر دولت مبلغ پارانهها راپیشتر 
کند مجبور است نرخ‌ها راهم بیشتر کند وبا توجه 
بسه گرانیهای اخیر:مردم دیگر تحمل فشار بیش تر 
را ندارند. به ویژه سال گذشته دیدیم که در مورد 
قبض‌های گاز چه فشاری به مردم وارد آمد. به هر 
حال با توجه به اينکه دولت قرار بود در یک دوره ۵ 
سالهیارانه‌ه رابردارد افزایش شدید قيمت‌هاو تورم و 
گرانی بیشتر قابل تحمل نیست. امیدواریم بر نامه‌ها به 
گونه‌ای تنظیم شود که مردم در فشار و مضیقه نیفتند. 
ذکربا آقا بابایی -گرگان 


سخنان گهر بار حضرت امیر (ع) 

چند سخن گهر بار از حضرت امیر(ع) انتخاب 
کردم که خواهشمندم آن را به چاپ برسانید. اين 
فرمایشات از کتاب ۴ معصوم بر گرفته شده است. 
۱-متکبر وبخیل از داشتن دوست محروم 
می‌مانند 

۲- بی‌نیازترین مردم کسی است که با نیروی 
قناعت اسیر حرص و طمع نگر دد 

۳- بنای ایمان بر ۴ ر کن استوار است: صبر یقین 
عدل و جهاد 

۴-وفا میوه درختی است که ریشه آن خرد نام 


دارد. ی ی 
مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 


راو 


نامه‌به‌سردییر 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبأتبریک ولادت باسعادت امیر مومنان حضرت 
علی(ع) وبا گرامیداشت مقام پدروباعرض پوزش 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما. 
E‏ 

# محمد ضادق سلیمی‌فر 

متقابلاً بنده‌هم برای شماسلامت وسربلندی 
مسألت دارم و از ارسال کارت‌های تبریک زیبایتان 

٭ شهاب ابراهیمی-ساری 

باور کنید من هم می‌دانم که اين روزها ارسال 
نامه واز جمله مکاتبه بانشریات جقد رسخت شده 
است. اما چه کاری از ما ساخته است؟ تنها می‌توانیم 
خواهش کنیم که دوستان گر می‌توانند نامه‌ها را 
برایمان ایمیل کنند. در مورد اشاره‌به دوران جنگ 
بای د بگویم که‌اتفاقا وتقریبا در تمامی کشورهای 
جهان به آنها که در جنگ‌ه افداکاری کر ده‌اند بها 
دادهمی‌شود.متتهی آتها بیشتر عمل م کتند و کمتر 
حرف می‌زنند. به هر حال بز ر گداشت حماسه‌های 
دفاع مقدس هیچ منافاتی باسازند گی و تلاش برای 
پیشرفت ور فاه و زند گی ندار د و کسی راهم این‌مسایل 
افسرده‌نمی کند. افسر د گی ریشه‌های دیگری‌دارد 
که نومیدی و ترس از آینده از جمله آنهاست. 

# محمد مروت‌جو - گنبد 
سعادت و سربلندی مسالت دارم. 

# محمود جمی -تهران 

یک باراق دام به چاپ‌نامه شما کر ده‌ايم. 
ان‌شاءالله مشکل شما که رسید گی به علت عدم 
صدور کارت المثنی و تأیید خدمت در مناطق جنگی 
است تا به حال حل شده باشد. موفق باشید. 

گزارش شما را به مسؤول صفحه شهر ستان‌ها 
دادم تادر آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً 
بررسی سایستنه‌ای از مطالب مجله صورت داده 
بودید که نشانگر دقت نظر شما و حوصله شایانی 
است که به خرج داده‌اید. به دوستان تحریریه 
بگذرانند. به نوبه خودم از حسن توجه شما تشکر 
می کنم. موفق باشید 

#ابراهیم گرجی محمد زاده-شاهین‌شهر 
سپاسگزارم. ضمنا به آقای شیرزادی گفتم که 
درخواست شمارا پی گیری کند. 

نامه جدید شمابه دستم رسید از این که کمی 
دیر به آن پاسخ می گویم متأسفم! از لطف بی شائبه 
وفراوان شماسپاسگزاری می کنم. امیدوارم شایسته 
محبت دوستانی چون شما باشیم. در همین شماره 
با 


است. موفق باشید. 


ده ناحق خر ج که دن پر وت اس اف است 


6 امام على (ع) 


ببس 


خروج علی‌عبدالّه صالح رییس‌جمهوری نظامی 
یمن از کشورش موجی از شادی وسرور رادر پی داشته 
و سوال‌های بسیاری را در اذهان به وجود آورد. 

این نکته که چرااو که برحضور خود در کشورش 
تا پایان دوره ریاست‌جمهوری تا کید می‌ورزید به این 
شکل ناخواسته خروج از یمن را تجربه کرده و راهی 
عربستان گردیده است؟ هر چند گفته می‌شود هدف 
از سفر مخفیانه و شتابزده او به عربستان برای معالجه و 
درمان ز خم‌هایی است که در جر یان انفجار مسجد کاخ 
ریاست‌جمهوری‌بر او وارد آمده‌امادر این میان‌عده‌ای 
هم عنوان می کنند که‌اوبه سفری‌بد ون باز گشت رفته و 
قرار نیست یکبار دیگر شاهد حضور او در یمن باشیم. 

زمانی که موج دموکراسی‌خواهی کشورهای 
عرب را فرا گرفته و تعدادی از سران این کشورها 
ناگزیر به فرار از مقابل مردم شدند. مردم یمن نیز به 
پاخاسته و مخالفت خود را بارژیم علیعبدالله صالح 
بیان داشتند. همان زمان او وعده داد که تا پایان 
دوره ریاست‌جمهوری خود که سال ۲۰۱۲ خواهد 
بود قدرت را حفظ کرده و پس از آن. راهی خارج 
خواهد شد. ولی از همان زمان مردم و گر وه‌های مخالف 
برخروج بدون قید و شرط علی‌عبدالّه صالح تا کید 
ورزیده و خواستار محاکمه او شده بودند. 

چالش مردم و دولت.اوضاع راروز به روز وخیم تر 
و تحولات این کشور راحادتر و رادیکال ی کرده‌است 
تاحدی که به جرأت می‌توان اعلام کرد شرایط علیه 
هیأت حاکمه یمن به قدری حاد شده که این رژیم بیم 
فروپاشی و از هم گسیختگی می‌رود. 

حال در این شرایط سوال‌هایی به این شرح به 
ذهن‌ها رسیده است. 

# آیا خروج علی‌عبدال‌صالح به منزله فرار او 
از کشور با هدف رهایی از محاکمه صورت گرفته 
است؟ 

٭ آیا علی‌عبدالّه‌صالح پس از سلامت و رفع 
کسالت به کشورش باز گشته و مجددا قدرت را در 
دست خواهد گرفت؟ 

# آیا یمن در همان مسیری قرار گرفته که قبل از 
آن تونس و مصر طی کرده‌اند یااین که این کشور به 
سرنوشت لیبی دچار خواهد شد؟ 

# آیا مردم یمن قادر خواهند بود راه باز گشت 
دیکتاتور را مسدود کرده و مانع ادامه حکومت او 
شوند؟ 

#آیاوضعیت یمن مشابه مصر پس از مبار ک بوده 
و وفاداران به علی‌عبدالهصالح با مخالفان به توافق 


۶ محر سے 


یمن هر کت به دوران پس از عبداله مالعا 


رسیده و از فروپاشی نظام جلو گیری خواهند کرد؟ 

ازروزی که قیام‌های آزادی‌خواهانه ودمو کر اتیک 
در جهان عرب و یا خاورمیانه بزرگ آغاز شده و در 
اولین قدم اوضاع در تونس به وخامت گراییده و 
زین‌العابدین بن علی رییس‌جمهوری‌این کشور نا گزیر 
به فر ار شد. شاهد تحولات گوناگون در کشورهای این 
منطقه بودیم. 

این تغییرات و تحولات با واکنش‌های مختلفی از 
وی حکومت‌ها و جامعه جهانی مواجه شد. به لوا 
مثال در مصر که نقش بسزایی در جهان عرب و اسلام 
داشته و در زمینه‌های مختلفی سردمدار محسوب 
می‌شود پس از مشخص شدن ناتوانی مبارک و 
حامیانش در مقابله با مردم. ترفندی اندیشیده شد 
تا با انتقال تدریجی قدرت به اپوزیسیون, یکپارچگی 
نظام (خصوصا ارتش) حفظ شده و تحولات. ماهیتی 
دموکراتیک داشته باشد. در حالی که وضعیت در لیبی 
به گونه دیگری بوده و سرهنگ قذافی و دوستانش که 
تصور می کر دند با زور سرنیزه قادر به حفظ قدرت 
هستند به جان مردم افتاده و ارتش را به جنگ با 
توده‌هایی فر ستادند که خواسته‌ای جز دموکراسی و 
مردم‌سالاری نداشتند. 

به همین دلیل در شرایطی که جامعه جهانی بر 
انتقال مسالمت آمیز قدرت در مصر نظارت کرده و 
از آن جانبداری می کرد در لیبی با اعزام نظامیان ناتو 
و بمباران مواضع قذافی و حامیانش وضعیت کاملا 
متفاوت با آن بود که در مصر یا تونس دیده شد. 

دررابطه بایمن نیز احتمالات مختلفی داده‌می‌شد. 
زیرا اگر مصر از اهمیت به سزایی برای جهان عرب 
برخوردار بوده و بنابه دلایل بسیار باید از فروپاشی 
حکومت وارتش به هر شکل و حالتی جلو گیری می‌شد. 
در یمن نیاز به برخی ملاحظات بود که باید با در نظر 
گرفتن این مسایل اتتقال قذرت صورت بگیرد. 

مصر دارای بزرگترین ارتش جهان عرب است 
که بخش عمده‌ای از سلاح‌هاء تجهیزات و حتی بود جه 
خود را از آمریکا دریافت و تأمین می کند. این ارتش 
در مجاورت اسراییل قرار داشته و چندین جنگ و 
رویارویی با رژیم مزبور داشته است. 

به همین دلیل آمریکا برای حفظ امنیت اسراییل 
و جایگاه مصر. نیاز به جلو گیری از فروپاشی این ارتش 
و جایگاه آن داشت. 

در طول مدتی که از کناره گیری و سقوط مبار ک از 
قدرت می گذرد گر وه‌ها و کشورهای بسیاری درصدد 
برآمدند حرکت دموکراتیک و ازادی‌خواهانه 


ارو ۳۶۷۰ 


مصری‌ها را رادیکال کر ده و آنها را در مقابل اسراییل 
و قرار داد کمپ دیوید قرار دهند که در آن صورت. 
ارتش مصر ناگزیر به موضع گیری شده و باید جایگاه 
بی‌طر فانه خود راتغییر می‌داد. 

یمن نیز از وضعیت جغرافیایی و سیاسی حساسی 
برخوردار بوده و در جایگاهی قرار گرفته که هر گونه 
آشوب خارج از کنترل و یافروپاشی به ضرر این کشور 
و دوستانش بوده و می‌تواند منطقه رابرای مدتی دچار 
بحران و آ شوب سازد. 

موقعیت یمن 

سر زمین یمن در کنار تنگه باب‌المندب در دهانه 
دریای سرخ قرار داشته و از موقعیت استراتژیک و 
امام های زید ی اداره‌می‌شد به دو بخش جنوبی وشمالی 
تقسیم شده و پس از استقلال دو مسیر کاملا جداگانه 
مار کسیست ها در راس آنها قرار داشتند حکومتی 
وابسته به پکن یا مسکو را در این بخش روی کار 
آوردند که به عنوان عامل بل وک شرق عمل می کرد. 
کمونیست‌های یمنی با ایجاد جنبش ظفار که در 
عمان فعالیت می کرد درصدد ناامنی تمامی منطقه 
خلیج‌فارس بر آمده و دست به اقداماتی زدند که اگر 
از آن جلوگیری نمی‌شد می‌توانست اوضاع را در این 
منطقه نفت‌خیز آشفته سازد. 

ولی این حکومت چپگرا دارای یک مشکل داخلی 
بود که به نفع شمالی‌های یمن و دیگر کشورهای منطقه 
خصوصاعمان وعربستان که‌از همسایگان این سر زمین 
جنوبی. جناح‌های وابسته به مسکو و پکن از قدرت 
کافی بر خوردار بودند که به دلیل اختلافات دو قطب 
مار کسیستی - کمونیستی جهان. قادر به همزیستی 
مسالمت آمیز نبودند. اختلاف بین آنها هر از گاهی 
رژیم یمن جنوبی را با بحران مواجه ساخته و از قدرت 
آن می کاست در نهایت نیز دو بخش شمالی و جنوبی 
یمن با بر گزاری رفراندومی تن به وحدت و آشتی 
دادند که حاصل آن. کشور کنونی یمن است که دو 
بخش شمالی و جنوبی را شامل می‌شود. 

یمن همواره دارای اختلافات سیاسی و ارضی با 
عربستان که بز ر گترین همسایه این کشور است بوده 
ودو کشور بارها دست به تقابل محدود نظامی زده‌اند. 
ولی یکپارچگی یمن و چرخشی که در سیاست‌های 
علی عبد الّه صالح به وجود آمد به نفع دوطرف تمام شد 
زیراهم از تنش‌ها کاسته و دو کشور رابه هم نزدیک 
کرد و هم این که یمن را وارد معادلات منطقه‌ای 
کرد که پس از سقوط دولت پاد شاهی ایران. عربستان 
سعودی درصدد ایجاد آن در قالب شورای همکاری 

یمن به دلیل موقعیت استراتژیک خود که در 
بر خوردار می‌باشد. 


حوادث افغانستان خصوصادر پی حملات آمریکاو 
متحدانش به این کشور در زمان طالبان, بر حساسیت 
اوضاع افزوده ويمن را در وضعیت حساسی قرار داد 
زیرا بخشی از القاعده که از افغانستان گریخته بودند 
راهی یمن شده و سعی کردند با ایجاد پایگاه‌های 
آموزشی و تبدیل این کشور به کانون فعالیت‌های 
خود در آفریقا یمن را به پلی برای نفوذ در قاره سیاه و 
حتی عربستان, تبدیل سازند. 

حمله القاعده به ناو آمریکایی کول و یا ارسال 
نامه‌های انفجاری از طریق این کشور به اقصی‌نقاط 
جهان که چند ماه پیش افشاشده‌حکایت از این واقعیت 


دارد که یمن بسیار حساس بوده و بی‌توجهی به آن 
می‌تواند خسارت غیرقابل جبرانی به بار بیاورد. 

این مسایل سبب گر دیده‌هر گونه‌اغتشاش و 
ناآرامی کنترل نشده به نفع القاعده و آشوب‌طلبان 


تمام شده‌ودیگر 
کشورهای منطقه 
خصوصاعربستان 
را تحت‌الشعاع قرار 
دهد. 

در كنار القاعده 
بایدبهشورش 
زیدی‌ها اشاره کرد که در ماه‌های اخیر ذهن دولت 
علی‌عبداللّه صالح را به خود جلب کرده بود. 


فرار رییس‌جمهوری 

در شرایطی که اوضاع روز به روز در یمن وخیم‌تر 
شده و علی‌عبداللّه صالح بیش از پیش تحت فشار قرار 
داشت شورای همکاری طر حی ارایه کرد که بر اساس 
آن‌انتقال آرام‌قدرت‌صورت گر فته وشرایط به گونه‌ای 
مهیامی‌شد که تا حدودی در مصر شاهد بودیم. 

ولی مخالفت علی‌عبدالله صالح نه تنها مبارزات 
مردم یمن را رادیکال‌تر کرد بلکه اوضاع را به ضرر 
او در مسیر بحران قرار داد. در حالی که عربستان و 
حتی آمریکا در این فکر هستند که مانع فروپاشی نظام 
و ارتش شده و راه را برای قدرت گرفتن و فعالیت 
گروه‌های افر اطی نظیر القاعده مسدود سازند. 

دراین شرایط که چانه‌زنی‌های آشکار و نهان ادامه 


داشت انفجار بمبی در نمازخانه کاخ ریاست‌جمهوری 
وضعیت را دگرگون کرد زیرا این حادثه منجر به 
مجروحیت علی‌عبداله صالح و انتقال او به عریستان 
برای مداوا گردید که این مساله از سوی مردم یمن و 
مخالفان به عنوان فرار دیکتاتور و سقوط او تلقی شد. 
تا حدی که مردم دست به پایکوبی در شهرها زده و 
این حادثه را به فال نیک گر فتند هر چند گفته شده که 
خروج علی عبد الّه صالح موقتی بوده و او پس از معالجه 
به کشور باز خواهد گشت. ولی شواهد امر گویای این 
واقعیت است که یمن در مسیر تغییر و دگرگونی 
قرار داشته و وارد عصر جدیدی شده است که در ان 
اثری و نامی از علی‌عبداللّه صالح نخواهد بود. به این 
ترتیب باید عصر ۳۳ ساله او را پایان یافته تلقی کرد. 
ممکن است که در این مقطع قدرت به اپوزیسیون 
منتقل نشود ولی راه برای بر گزاری انتخابات آزاد و 
دمو کراتیک هموار خواهد شد. 

انتقال قدرت به صورت 
موقت به منصور هادی‌معاون 
علی‌عبدالله صالح می‌تواند 
زمینه‌سازازسر گیری‌مذاکرات 
آشتی ملی ویافتن فر مولی برای 
بروز تغییرات اساسی در یمن 
گردد. 

یمن در ۴ماه گذشته 
شاهد تظاهرات. در گیری‌ها و 
رویارویی مردم با دولت بوده 
است. تجربه نشان داده که 
قدرت واقعی در دست مردم 
بوده‌وحکومت وحاکمی که 
قدرت آنهارانفی کند در نهایت به زیر کشیده خواهد 
شد. 

امروز علی‌عبد الله صالح است که پس از ۲۳ سال 
جای خود رابه فرد دیگری بدهد. 

در جریان حمله به کاخ ریاست‌جمهوری ۱۱ نفر 
از نیروهای محافظ جان خود را از دست داده و حداقل 
۵ نفر از مقامات ارشد از جمله علی‌عبدالله صالح 
مجروح می‌شوند. این حادثه زنگ خطری برای او و 
اطرافیانش بود. 

موقعیت حساس یمن از چشم عربستان که خود 
بخشی از شبه جزیره‌عربستان بوده و آمریکا که‌نگران 
قدرت گرفتن القاعده است دور نمانده و آنها مايل 
نیستند اوضاع در این کشور از کنترل خارج شود 
به همین دلیل اگر فردی مثل على عبدالله صالح هم 
درصدد ایستادگی و مخالفت بر آید از قدرت رانده 
شده و موظف به انتقال قدرت می‌شوند. 

فقط آ نچه در این میان اهمیت دارد چگونگی انتقال 
قدرت است. 

روزها و هفته‌های آتی از اهمیت بسیاری برای این 
منطقه ومردم یمن برخوردار است. در این ایام تصمیم 
گرفته می‌شود که این انتقال چگونه صورت گرفته و 
قدرت چگونه باید تقسیم شود!؟ 


#رییس مجلس ۲۶مورد از مصوبات هیأت دولت 
را ملغی‌الاثر اعلام کرد. قبل از آن لاریجانی ۲۵۸ 
مصوبه هیأت دولت را نیز مغایر قوانین و مقررات 
دانسته بود. 

۴« یک میلیارد دلار به مبارزه‌بار یز گر دهااختصاص 


باقفت. 


6 جانشین ولی فقیه در سپاه‌انحراف جدید راناشی 
از تغییر شکل انجمن حجتیه دانست. 
۶ ۱۴۵ نفر. سال گذشته قر بانی دریای مازندران 


۶ روزانه ۰ مورد سکته مغزی در کشور رخ 
می‌دهد. 

۶ کر دستان رتبه دوم را در آلودگی هوا دارد. 

6 علی | بادی در نهایت به وزارت نفت رفت. 

٭ آلود گی صوتی تهران دو برابر استاندارد جهانی 
ات 

و در مراسم ۴ خرداد در مرقد امام(ره) از 
رییس‌جمهوری و اطر افیانش انتقاد شد. 

٭ دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهامات 
جدیدی رامتوجه تهران کرد. 

+ احمد تو کلی» علیآبادی رافاقدقابلیت حضور در 
ای 

وزیر علوم برای توضیح درباره دانشگاه منتسب 
ان ار 

+ تعداد چک‌های رکشت در فروردین ماه یک 
درصد افزایش داشت. 

* ایران یک میلیارد دلار از شر کت پالایشگاهی 
هند طلبکار است. 

#* نخست‌ویز ژاین کناره گیری می کند. 

فر مانده امنیتی گروه تروریستی فار ک در کلمبیا 
۴ نخستین نیروگاه هسته‌ای تر کیه در حاشیه 
دریای مدیترانه احداث می‌شود. 

وضعیت زیست محیط ایر ان نگران کننده اعلام 
ند 

مجلس نمایند گان آمریکا اوباما را توبیخ کرد. 
8 بن‌علی و همسرش به صورت غیابی در تونس 
محاکمه می‌شوند. 

+ آلمان نیرو گاه‌های هسته‌ای خود را تعطیل می کند. 
۴ وزیر دارایی پیشین مصر به اتهام فساد به ۳۰ 
سال زندان محکوم شد. 

سوسیالیست‌های پر تغال انتخابات سر اسری را 
باختند. 

# تأمین امنیت استان هلمند به نیروهای افغان 
سپر ده شد. 

#اولانتاهومالا کاندیدای چپگرای پر و درانتخابات 
ریاست‌جمهوری پیروز شد. 

۶ نخست‌وزیر سوریه دستور تشکیل کمیته‌ای 
برای تدوین قانون احزاب را صادر کرد. 

تر ور رییس‌جمهوری پا کستان نا کام ماند. 


E, O‏ نما راد ای داد کړ دن من به دادار 


@ سور ه طه ا۱ 


« # Û 
درسنایش سکون‎ 
#این اتفاقات می‌افتد بی‌انکه‎ 
مجریا نش هر روز خود را در مقابل‎ 
دوربینها به مردم یاداور یکنند‎ 
تعریف و تمجید از مقامات و مسژولین دولتی,‎ 
اگر در میان صفحات مطبوعات انجام شود. بلافاصله‎ 
این شائبه و تردید را در ذهنها ایجاد می کند که شاید‎ 
نویسنده یا صاحب نشریه, ار تباط و شراکت و منافع‎ 
مشتر کی با آن مقام مورد تعریف دارد یا پیدا خواهد‎ 
کرد.اگر که نقاط ضعف و اشکالات و ناتوانیها در‎ 
مورد یک مقام دولتی و مسوولان بلندپایه به ميان‎ 


بل پنجاه و یخم 


#د ر این تفسیم‌بندی» ایران پایین‌تر 
ازونزوتلاولی‌بالات رازاندونزی 
ایستاده است 


در روزهای آغازین سال ۲۰۰۰ میلادی نشریه 
معروف | کونومیست با همکاری یک مؤسسه پژوهشی 
دیگر با بررسی اطلاعات و آمار در شصت کشور برتر 
جهان» آنها را به ۴ گروه تقسیم کردند. گروههایی که 
از رتبه یک تا ۴ پشت سر هم قرار گرفتند و در هر 
گروه‌هم ۱۵ کش ور از رتبه یک تا پانزده رابه خود 
اختصاص دادند. ایران از نظر این تحقیق در رتبه 
کشورهای دسته چهارم قرار گرفت و در میان ۱۵ 
کشور دسته چهارم هم رتبه دهم رابه دست آورد 
و به این ترتیب در میان ۶۰ کشور مقام پنجاه و پنجم 


میزناهارخوری دولت 


#میسلف راوان و همزمان دولت و مجلس 


به ادغام سازمانها ‏ نهادها و وزارتخانه‌هاء 

علامت تعجب وت ردید رادر ذهن‌تماشاکران 

و تحلی لگ ران میدان سیاست واقتصادت رسیم 
کرده است 


وزارت صنایع سنگین و صنایع سبک سالها قبل 
در یکدیگر ادغام شدند. پس از مدتی وزارت معادن 
وفلزات نیز در وزارت صنایع ادغام شد. وزارت 
جهاد سازند گی نیز در وزارت کشاورزی ادغام شد. 
اما دولت کوچکتر و سبکتر و چالاکتر نشد و یا دست 
کم اگر تغییری هم روی داده. چندان به چشم نیامده 


ضوع 
۸ محر ہے 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کشیده شود و توضیح داده شود باز این اشکال گرفته 
می‌ش ود که قصد سیاه‌نمایی و تخریب و طرد در کار 
است و غرض‌ورزیهای شخصی و گروهی. انگیزهچنین 
رفتاری است. اما در تمام کتابهای لغت و فرهنگ‌های 
فارسی, آنجا که قصد توضیح واژه نقد و انتقاد را دارند 
به این نکته هم اشاره شده که نقد به معنی باز گویی 
تقاط قوت و ضعف است تا نقاط قوت بهتر دیده 
و این بار نوبت به تمجید از دستگاهی رسیده که با 
مدیرمت چند س الهاخیر خود تحولات چشم گیری 
در زندگی بخش قابل توجهی از شسهروندان ایرانی 
ایجاد کرده‌است. شهرداری تهران که دوره‌های 
اوج و فرود فراوانی را پس از پیروزی انقلاب تجربه 
کرده چند سالی هست که سکوت پیشه کرده و بیش 


رااز نظر نویسندگان این پژوهش در اختیار دارد. 
مقامی بالاتر از کشورهایی نظیر پاکستان, اندونزی: 
الجزایر و نیجریه و پایین‌تر از بسیاری کشورها مانند 
ویتنام. مصر. عر بستان و کلمبیا. ن ام این تحقیق را 
«شرایط و آینده استعدادها و نخبگان» گذاشته بودند 
و هدف این بود که توانایی کشورها برای ایجاد فضایی 
مناسب. جهت فعالیت استعدادها و نخبگان. سنجیده 
شود. به ویژه اینکه با افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی 
و باز گشت دوباره رونق اقتصادی به جهان» پیش‌بینی 
این است که تقاضا برای نخبگان و استعدادها از میزان 
عرضه بیشتر خواهد بود واين تحقیق به صاحبان مر اکز 
و بنگاههای اقتصادی کمک می کرد تا کشورهایی که 
موقعیت بهتری برای جذب نخبگان و استعدادها و 
در نتیجه شرایط بهتری برای سرمایه گذاری و شروع 
فعالیتهای بز رگ اقتصادی دارند را شناسایی و به 
سمت آنها حر کت کنند. نکته جالب در این پژوهش 
معیارها و شاخص‌هایی بود که کشورها با این معیارها 


در هم ادغام شدند و وزارت رفاه و وزارت کار هم 
در یکدیگر ادغام شدند و وزارت راه و ترابری نیز 
در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد و سازمان 
ملی جوانان نیز با سازمان تربیت بدنی ادغام شد و 
چند روز قبل نیز مجلس تصمیم گرفت تاسازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که خود 
چند سال قبل از ادغام چند سازمان متولد شده بود. 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام گردد! و 
اگر این شتاب باهمین سرعت به پیش رود ترس 
آن هست که تا چندی دیگر به هنگام تشکیل جلسه 
هیأت دولت تنها به یک میز و در اطراف آن به کمتر 
از ۱۰ صندلی نیاز باشد و تمام وزرا و معاونان رییس 
جمهور بتوانند دور یک میز کوچک ناهارخوری گرد 
هم جمع شوند. این ادغامهاالبته باهدف کاستن 
از حجم دولت و سرعت در انجام امور و کاستن از 
هزینهه ای فراوان انجام گرفته اما حال که سرعت 


ارو ۳۶۷۰ 


از آنکه جنجال کند و بگوی د. کار می کند. چهره ۴ 
سال قبل تهران را اگر با صورت امروز آن مقایسه 
کنیم. تغییرات هر چند هنوز کافی نیست اما به هیچ 
وجه قابل انکار نیست. از زیباتر شدن محیط شهری 
تا تجهیز وسایل حمل و نقل. از کمک به پیشرفت 
سریع مترو تا ساخت بز ر گترین پار ک کشور(بوستان 


سنجیده شدند و در رتبه‌بندی این تحقیق قرار گرفتند. 
اولین شاخص در مورد چگونگی آموزش اجباری در 
کشورها بود. اینکه طول دوره آموزش اجباری چه 
مقدار است. چه مقدار هزینه برای این آموزش انجام 
می‌شود و چه مقدار بی سواد در کشور وجود دارد؟ 
معیار بعدی آموزش دانشگاهی و تعداد دانشگاهها 


این ادغامها به حداکثر رسیده یاد آوری چند پرسش 
ادغامها ضروری است. در اثر ادغام. به هر حال باید 
از این پس به جای دو يا چند کارمند. یک کارمند 


ولایت). از آرایش دیواره اتوبانهای شهر تا راهاندازی 
سامانه‌های الکتر ونیک اراثه غدمات شهرداری و به 
تا گی و طی چند ماه اخیر هم نهضت بزرگی آغاز 
شده و طی آن هزاران کوچه و خیابان بز رگ و کوچک 
تهران یک بار دیگر وبادقتی ستودنی رو کش آسفالت 
بر خود فی ید در کار تام ان خذ مات که لته 
جزو وظایف ذاتی یک نهاد عمومی نظیر شهرداری 
است. ۲ نکته بسیار جلب توجه می کند. اول اینکه 
این خدمات در حالی ارائه می‌شود که در شهرداری 
تهران دیگر خبری از درآمدهای کلان از طریق 
فروش تراکم برای برجهای سر به آسمان کشیده 
نیست و دیگر اینکه بر خلاف رسم معمول, مدیریت 
شهرداری و همکارانش این وظایف را در سکوت و 
بی آنکه هر روز در مقابل دور بینهاء خود رابه مردم 
یادآوری کنند. انجام داده‌اند. روشی که اگر ادامه یابد 
بی‌شک در ذهنها خواهد ماند. ِ 


و دانشجویان بود. و شاخص سوم کیفیت نیروی کار 
و اینکه چه تعداد محقق در بخشهای تحقیق و توسعه 
بنگاههای اقتصادی مشغول به کارند. علاوه بر این 
در این تحقیق در پی دریافت پاسخ این سوالات هم 
بودند که قوانین مربوط به دستمزد چطور تدوین 
شده و از مالکیت خصوصی و شایسته سالاری چطور 
حمایت می‌شود يا اینکه چه تعداد نیروی کار خارجی 
در کشور مشغول به کارند و در نهایت اينکه مقدار 
در امد مورد انتظار نیروی کار چه میزان است و جقدر 
از آن تحقق می‌یابد. 

بررسی این شاخصها بود که ايران را در مقام ۵۵ 
جهان قرار داد. بد نیست نام چند کشور را که در سه 
دسته بر تر این تحقیق نوشته شده راهم مرور کنیم. در 
دسته اول کشورهایی مثل دانمارک, آمریکاء فنلاند. 
نروژ و سنگاپور دسته دوم کشورهایی مثل فرانسه. 
عربستان. چین, مالزی, ونزوئلا و روسیه. ۰ 


در خدمت دولت و مردم باشد. سوّال اینکه کارهای 
چند نفر کارمند ادغام شده توسط این یک نفر کارمند 
باقی‌مانده انجام خواهد شد. آن هم در شرایطی که 
ساعات کار در تهران دو ساعت کوتاهتر شده, که 
چنین اتفاقی یا امید بستن به روی دادن چنین اتفاقی. 
خوش‌بینی زیاده از حدی می‌خواهد. اگر هم نظر این 
است که دیگر مسوولیتی و وظیفه و کاری برای آن 
چند کارمند قبلی باقی نمانده که دیگر نیاز به ادغام 
با آن همه حاشیه‌های پیرامونی نیست بلکه راه حل 
انحلال برخی سازمانها و نهادهای بی‌اثر است. از یاد 
نباید برد که آمارها در سالهای اخیر, تعداد کارمندان 
دولت رانه به سوی کاهش که به سوی افزایش نشان 
می‌دهند و شاید معنای این اعداد آن باشد که در اثر 
ادغام صرف نه تعداد کارمندان کاهش می‌یابد ونه 
کارها سرعت. البته تردیدی نیست که تابلوها اند کی 
تغییر خواهند یافت! . 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
نظرهای بأجوج مأجوج 


دوس‌تان ارجمندم از دانشکده علوم 
انس‌انی, رشته مترجمی زبان انگلیسی به نام 
0 نامه‌ای ایمیلی 
نوشته‌اند و چنین پرسیده‌اند: 

«در کتاب توصیف ساختمان دستوری د کتر 
راا اما اک رار اا او 
که تمیآید اد دا حالا رام افتاده باشد.. در بند اول 
«اگر قرار باشد» از لحاظ عمق وابستگی به هسته 
در درجه نخست و دو بند دیگر « که او بیاید. که 
نمی‌آید» در ردیف بعدی و به عنوان وابسته‌های 
همپایه درنظر گرفته شده‌اند. ۳ در دو بند وابسته 
پایانی, بند «که نمی آید» خود قائم به بند قبل از 
خود «که او بیاید» نیست؟ 

به عبارت دیگر اگر بگوییم: «اگر قرار باشد که 
نمی آید»» معنایی در برنخواهد داشت پس چگونه 
است که با بند قبل از خود همپایه در نظر گرفته 
شده است؟ 

خواهش می کنیم توضیحی ارائه بفرمایید.» 

پاسخ: پیش از پاسخ. به خوانندگان مهربانم 
توضیح می‌دهم که اگر قطره این هفته کمی 
تخصصی و دشوار شود. مرا بیامرزید زیرا پاسخ 
دادن به چنین پرسشی خواه ناخواه زبانی علمی و 

نخست می‌گویم که دستور زبان فارسی باید 
دوباره نوشته شود زیرا دستوری که امروز پایه 
دستور زبان فارسی است. از دستور زبان عربی 
گرفته شده و زبان عربی جزو زبان‌های سامی است 
اما زبان فارسی از زبان‌های هند و اروپایی است 
پس دستوری که بر اساس زبان‌های سامی نوشته 
شده باشد. برای زبان‌های هند و اروپایی کاربرد 
چندانی ندارد و دانشجویان زبان فارسی پیوسته 
با مشکلات بدفهمی دست به گریبان خواهند 
شد. اما بعد... برای این که درک کنیم دکتر باطنی 
کهنه کار چه گفته است. جمله دوستان متر جمم را 
ساده و درست ‌تر می‌نویسم: «اگه قرار بود بیاد. که 
تاد باید تا حالا راه افتاده اه حالا این له 
را ساده‌تر می‌نویسم: «اگه قرار بود بیاد. تا حالا 
راه افتاده بود. پس نمیاد». یکی دیگر از راه‌های 
درک این عبارت. نوشتن آن به نثر کتابی درست 
کے درا اسل مغل اکل ربا ار( 
قرار بود بیاید. که نخواهد آمد. باید تا کنون راه 
می‌افتاد». یا «اگر قرار بود بیاید. باید تا کنون راه 
می‌افتاد پس نخواهد آمد». حالا که اصل عبارت 
را به شکل درست دستور زبان فارسی نوشتیم. 
درک آن آسان است و می‌توانيم نظر دکتر باطنی 
صاحب‌نظر را بررسی کنیم: 


بررسی: جمله پیرو پس از جمله پایه می آید. 


۹۰:۵ 


جمله پایه و پیرو هم بايد در یک جمله م رکب 
بيایند. پس جمله پایه و پیرو دو بخش دار د. در جمله‌ای 
که دوستان نازنین مترجمم از دکتر باطنی گرامی نقل 
کرده‌اند. سه بخش دارد: «اگه می‌خواست بیاد که 
نمیاد. باید تا حالا راه می‌افتاد». حالا تکلیف چیست؟ 
این است که بگوییم جمله دکتر باطنی شرطی است: 
«اگر می‌خواست بیاید. (شرط) تا حالا راه افتاده 
بود(جواب شرط)». نتیجه‌ای که از این جمله می گیریم 
این است: «او نمی آید» چرا؟ زیرا جواب شرط را انجام 
نداده و هنوز راه نیفتاده است بنابراین « که نمی‌آید» 
جزو جمله شرط است به همین دلیل با «اگر قرار بود 
بیاید» هم‌پایه است. اکر می‌خواستیم این جمله را 
بسیار ساده کنیم. فقط می گفتیم: «نمیاد» چرا؟ زیرا 
خبر داشتیم که او هنوز راه نیافتاده است به همین دلیل 
است که دکتر باطنی گفته است: «اگر قرار بود بیاید» 
یعنی اصلاً از اولش نمی‌خواست بیاد و اگه قرار بود بیاد. 
خب تا حالا راه افتاده بود. توجه کنید که می گوید: «اگر 
قرار بود» یعنی مطمئنم که نمی‌آید. به همین دلیل 
«که نمی آید» با «اگر قرار بود بیاید» هم‌پایه است... 
افتاد؟ خوشحالم که افتاد. مشکل در فهم زبان فارسی 
این است که هنوز به شیوه قدما تدریس می‌شود. 
هنوز بسیاری از زبان‌شناسان. معتقدند زبان عامیانه 
(محاوره‌ای) هیچ دستور و قانونی ندارد و فعل و فاعل و 
قید و صفت و موصوف و... در زبان عامیانه(محاوره‌ای) 
در جای خودشان قرار نمی گیرند. این استادان بی‌بدیل 
معتقدند زبان محاوره باید از قوانین زبان کتابی پیروی 
کند وگرنه شیوایی خود را از دست می‌دهد که داده 
است. این عبارت نیز مانند مثال دکتر باطنی است: 
«اگر قرار باشد زبان محاوره‌ای شیوا باشد که نیست. 
باید از قواعد زبان کتابی پیروی می کرد». و از همان 
آغاز حکم می‌کند زبان محاوره‌ای شیوا نیست زیرا 
از قوانین زبان کتابی پیروی نمی کند. آیا این سخن 
درست است ٩و‏ 

پاسخ به پرسش خودم: نه! چرا؟ زیرا هر زبانی 
دستور خودش را دارد. در زبان کتابی هیچ کلمه‌ای را 
شکسته تلفظ نمی کنیم. در محاوره‌ای برخی از واژه‌ها 
شکسته تلفظ می‌شوند و برخی از کلمه‌های کتابی را 
نباید شکسته به زبان بیاوریم. مثال کتابی: «اين تار 
گیسوست نه تار چنگ. آن را با چنگ ننوازید.» این 
جمله کتابی را با همین کلمه‌ها نمی‌توانیم محاوره‌ای 
کنیم: «اين تار گیسوه نه تار چنگ. اونو با چنگ 
ننوازین». بنابراین دستور زبان محاوره‌ای می‌گوید 
برخی از کلمات کتابی نباید در زبان محاوره‌ای 
گفته شوند. در زبان محاوره‌ای جای فعل و فاعل 
و... با توجه به عاطفه‌ای که در جمله هست. تعیین 
می‌شود. مثال: نرو حسن جون! خطر داره... می‌بینید 
که فعل بر فاعل مقدم شد. مثالی دیگر: سرم رفت! 
کیه داره در میزنه؟ در این جمله سرسام گرفتن 
گوینده اهمیت بیشتری دارد پس آن رابه سر و صدا 
مقدم کرده درحالی که اول سر و صدا ایجاد شده بعد 


ادامه دارد 


آذ 


۰ 


داد 


کل ی انحام و 


باید قو له 


عملا تشوق 


* 


د 


9 حطر ت امیر (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


حتمانام قلعه الموت (قلعه حسن صباح) و دریاچه 
اوان را بسیار شنیده‌اید. بازدید از قلعه حسن صباح 
بازدید از یک دوره تاریخی یا تنها یک دژ مستحکم 
نیست بلکه بازدیدی از تاریخ ایران است. در این هفته 
شما رابا این دو منطقه گردشگری و با فرهنگ و هنر و 
معماری ایرانی, بیشتر آشنا خواهیم کرد. 

قلعه الموت بر دشت وسیع گازرخان در جنوب 
قلعه اشراف کامل دارد از آنجایی که در این قلعه 
افراد زیادی حتی با خانواده‌های خود باید زند گی 
می کرده‌اند و گاهی این زند گی در محاصره و 
مخاطرات بسیاری بوده» سازند گان قلعه با مهار ویژه 
آب. اقدام به ساختن آب انبارهایی کرده‌اند که از 
فاصله‌های دور و به صورت طبیعی و بر اثر اختلاف 
انیل آت در ارتفاعات ومناطق ت این آت 
ااا د دا 

قلعه الموت در نیمه قرن هفتم قمری به دستور 
هلاکوخان مغول به | تش کشیده شد و از آن پس در 
دوره‌های مختلف به عنوان تبعید گاه و یا زندان مورد 
استفاده قرار گر فته است. بی‌تر دید دی دار از قلعه 
الموت یکی از جذاب‌ترین اشکال گردشگری است 
که تریح هزار مال خر ایران در آن نهنته ابیت . 

در مکتوبات تاریخی از قلعه حسن صباح در دوره 
صفوی به عنوان زندان یاد شده است. اما کاوشهای 
باستانشناسی در این قلعه نشان می‌دهد که دژ الموت 
نه تنها زندان نبوده بلکه افرادی که در آن می‌زیسته‌اند 
ا ی را 

قلعه الموت را که مردم محل؛ قلعه حسن می‌تامند 
از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت باختری که 
دارای ار تفاع بیشتری است به نام جورقلا یعنی قلعه 
بالاو پیلاقلا که قلعه بزر گ خوانده می‌شود. قسمت 
خاوری آن را جیرقلا یعنی قلعه پایین و پیارقلایعنی 
فلع < یوار عاوری تاه ال افلعه 
بز رگ کمتر از قسمتهای دیگر صدمه دیده است. 
درازای قلعه حدود ۱۲۰ متر و پهنای آن بین ۱۰ تا 
۵ متر متغیر است. 

وقتی به دیدار قلعه الموت می‌روید با تک درخت 
(تاک) کهنسال و شادابی نیز روبرو می‌شوید. این 
درخت در جنوب غربی این قلعه قرار گرفته که هنوز 


زیر نظر: محمود صفادار 


قلعه الموت در نیمه قرن‌هفتم‌قمری به دستو ر هلاک و خان مغول به آت شکشیده شد وا زآن پس 
در دوره‌های مختلف به عنوان تبعیدگاه و یا ندان‌مو رداستفاده‌ق رارگرفته است 


از شادابی و سلامت آن کاسته نشده است و اهالی 
معتقدند آن را خود حسن صباح کاشته و این درخت 
به نام او ثبت شده است. 

یکی از شگفتی‌های قلعه حسن يا الموت. سیستم 
پیچیده آبرسانی با تنبوشه‌هایی به قطر ۰ ۱سانتی‌متر 
است که از چشمه کلدر اب رابه دژ رسانده و 
درحوض‌های سنگی ذخیره می کر ده‌اند. در جنوب 
باختری این قسمت از قلعه, در میان شیب بسیار تندی 
که به پر تگاههای عمیق می‌رسد؛ حوضی در دل سنگ 
به ابعاد تقریبی ۸×۵ متر کنده‌اند که هیچگاه از اب 
خالی نشده است. این قلعه؛ بسیار مورد توجه گروههای 
گر دشگری است و هر ساله مورد بازدید گروههای 
گردشگری ایرانی و خارجی زیادی قرار می گیرد. 

دریاجه‌اوان 

دریاچه زیبای اوان در نیمه شمالی الموت. در 
دامنه کوه خشچال, در فاصله ۷۵ کیلومتری و در 
میان چهار روستای اوان» وربن, زواردشت و زر آباد 
شهر قزوین قرار دارد. 

این دریاچه که بیش از هفتاد هزار مترمربع 
مساحت دارد. در ارتفاع هزار و هشتصد متری از 
راا دا کے طول آن در طول بر 
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قسمت ۳۲۵ متر و عرض آن ۲۷۵ متر می‌باشد. 

تنهااز آب چشمه‌های زیرزمینی موجود در بستر 
دریاچه تغذیه و بخش ناچیزی از آن هنگام بارند گی 
تأمین می‌شود اما به صورت سطحی و کم. غلیان 
دایمی آن باعث صافی و زلالی اب دریاچه شده 
است. عمیق‌ترین بخش آن به عمق ۵۷ متر می‌باشد 
که در جنوب شرقی آن واقع شده است البته برخی 
از مسوولان عمق دریاچه را بین یک تابیست متر 
تخمین زده‌اند. از سرریز آب دریاچه نیز رود کوچکی 
تشکیل می‌شود که اب ان مورد استفاده کشاورزان 
روستاهای کوش ک و آیین ادت در نایستان این 
دریاچه محل ماهی‌گیری, آب‌تنی و قایق‌رانی و در 
پاییز. ممن پرند گان مهاجر مانند قو, غاز مرغابی و 
در زمستان با توجه به برودت هواو يخ زدن سطح آن 
قایل اسکی شواری آنشت: 

پیدایش 

دریاچه اوان احتمالا ۵۰۰ سال پیش بر اثر لغزش 
به وجود آمده که این لغزش در حال حاضر غير فعال 
است.اعتقادی وجود دارد مبنی بر اینکه این در یاچه 
بازمانده دریاچه بزرگی در قدیم است.اوان به معنی 
االو کے ساف ر کی ا 


عارفی به نام «عمو 
عبداللّه گارلادانی» 


تبریز یکی از مهمترین شهرهای کشور با 
گذشته‌های دور بنیانگذار بسیاری از سبک‌های 
بوده است. تبریز سده معاصر را شهر نخستین‌ها 
نامیده‌اند. راه‌اندازی نخستین مدرسه به سک 
نون تاسیس تن اانه و کتابخانه سالن 
نمایش, انجمن ادب فارسی. مجموعه دانشگاهی. 
شهرداری. شورای شهر. کلانتری و دهها مظهر 
تمدن جدید در ایران برای نخستین بار در این 


استان خراسان رضوی بز ر گترین قطب توریسم 
آرامگاهی بیشترین و مهمترین چشم‌انداز معماری 
این منطقه رات تشکیا می‌د هن د. مجموعه‌های 
آرامگاهی, بناهایی هستند که طی سالیان طولانی بر 
روی مدفن و مزار شخصیت‌های مذهبی و محبوب 
مدارس, کتابخانه‌ها. کاروانسراهاء آب انبارها؛ 
خانقاه‌ها و فضاهایی از این قبیل می‌شوند. گسترش 
چنین مجموعه‌هایی با گسترش مذهب اعتبار 
واحترام صاحب مدفن و ارزش هنری و معماری 
بناهای ساخته شده ار تباط مستقیمی دارد. 


یم 


پا رک ملی خجیر از نزدیک‌ترین پار ک‌های ملی 
همجوار کلان شهر تهران است. منطقه‌ای که از نقاط 
مختلف آن ساختمان‌های شسهر تهران و رودهن و 
بومهن دیده می‌شود و در شب نور چراغ‌ها و صدای 
یکنواخت ماشین‌ها با یک فر کانس ثابت جلب توجه 
می کند. این منطقه شش تنفسی تهران محسوب 
می‌شود در حالی که خود به شدت مورد تهاجم انواع 
آلود گی‌های زندگی شهری از قبیل ساخت و ساز و 


راد 


ا ےس ارز ن دای ہر چیزستگی 


۰ 


ده ټو 


ان خواهی ان دارد 


رضاقنبری 


موس ر ۱ 


رومینارودی 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


شرحاحوال حیر ت‌انگی ز«ایروین مجبک جانسون» یکی از بز رگترین بسکتبالیست های تاریخ 


دی ودم دە یمم 


آنگاه که یک ی از مشپورترین ورزشکاران زمان خود را مبتلا به بیمار ی اید ز یافت به 
تنهاترین موجود روی زمین نبد یل شد 


از اوج اشتهار به قهقرای تاریکی 
کمتر کسی بانام«ایروین جانسون» یکی از برجسته‌ترین بسکتبالیست‌های تاریخ غریبه است. 
معجزه گر یهای او در میدان بسکتبال چنان بود که از همان دوره‌ای که او در میدان بسکتبال دبیرستان خود 


در میشیگان بازی می کرد لقب «مجیک جانسون» یا جانسون معجزه گر را به او داده بودند لقبی که بخشی 
از هویت او شد. اما در یک روز سرد پاییزی, دنیای معجزه‌های او ناگهان به دور سرش چرخی زد و به 
تاریکی‌ها سقوط کرد. او در ۲۲ سالگی مبتلابه بیماری کشنده اید ز تشخیص داده شده بود واز آن پس بود 
که زند گی او به یک تقلا تبدیل شد. تقلا برای زنده ماندن. 


ورزشکار بی نظیر 

جانسون از همان دوران بلوغ ورزشکاری بی‌همتا 
بود. در شانزده سالگی او در تیم‌های بسکتبال, راگبی 
و بیسبال در دبیر ستان خود عضو شده بود و در سال 
۹ در حالیکه تنها ۰ ۲سال داشت به عنوان‌انتخاب 
ول بای عضویت قرف کال لآ تسس اکرو 
برگزیده شد. در واقع او از کود کی این آرزو راداشت 
تادر کنار کریم عبدالجبار بسکتبالیست مسلمان و دو 
متر وسی سانتی‌متری‌در تیم لیکر ز ظاهر شود و اکنون 
او به آرزوی خود رسیده بود. با حضور این دو ستاره 
تابناک جهان بسکتبال, دوران طلایی تیم بسکتبال 
لس آنجلس آغاز شد. از جمله پنج قهرمانی در 
۸ که مشکل ترین‌لیگ بسکتبال‌در جهان به شمار 
می‌رود. در واقع همه چیز برای جانسون معجزه گر. به 
معجزه برای زند گی او تبدیل شده بود. ثروت. اشتهار 
و لبخندی که چهره او را ترک نمی کرد. البته در دهه 
هشتاد میلادی, اشتهار و پول و ثروت متأسفانه یک 
زندگی جانبی را هم به دنبال داشت و آن بی‌بندباری 
بود.البته جانسون‌باراهنمایی‌های دوستش یعنی کریم 
عبد الجبار حتی‌الامکان خود رااز زند گی بی‌بندو پارانه 
دور نگه داشت. اما باز هم بعضاً فریب دوستان دیگری 
رامی‌خورد. او قبلا در ۱ سالگی یک ازدواج شکست 
خورده را تجر به کر ده بود واز آن ازدواج صاحب فرزند 
پسری هم شده بود که در «میشیگان» و با مادرش 
زندگی می کرد و جانسون کمتر با او مراوده داشت 
جرا که تمایلی برای به یاد آوری آن دوران کوتاه اما 
ناراحت کننده نداشت. سرانجام در سال ۱۹۹۰ با 
تشویق‌های کریمعبدالجبار با نامزدش یعنی کوکی 
پیوند زناشویی بست و به این ترتیب در ۲۱ سالگی 
احساس کرد که در زند گی به آ نچه می‌خواست رسیده 


۲ ۱ لته 1 


است. اما او غافل از آن بود که از سوی دیگر در جامعه 
عفریتی در حال شکلگیری بود. عفریتی که هنوز 
ناشناخته بود. اما یایه‌های گستر ده وحشت راهمه جا 
بر زمین می کوبید. 
1-1-۷ با ایدز 

روز پنجم ژوئن سال ۱۹۸۱ برای جامعه پزشکی 
جهان یک روز سیاه محسوب می‌شد چرا که مر کز 
کنترل بیماری‌های قابل انتقال در آمریکا ناگهان اعلام 
کرد که نوعی ویروس عجیب و کشنده که بی‌شباهت 
به ذات‌الر یه نبود کشف شده است که اولین موارد در 
پنج مرد لس آنجلسی با فعالیت‌های خلاف اخلاق, 
مشاهده‌شده‌است.اماشمار مبتلایان در مدت کوتاهی 
به شکل تصاعدی افزایش یافت و در کمتر از پنج سال 
تعداد مرگ و میر بر اثر ابتلا به این بیماری مرموز 
که نام ایدز برای ان انتخاب شده بود(مخفف واژه 
«نابود کننده سیستم ایمنی بدن») به سرعت افزايش 
یافته بود که شمار آن از کشته شدگان در تمامی 
جنگ‌هایی که آمریکا در آن در گیر بود فراتر رفته 
بود. وحشتناک تر اینکه هیچگونه در مان موثری راهم 
برای ان پیدا نکرده بودند و در کل ابتلای به آن به 
معنی مواجه شدن با م رگ حتمی شده بود. بد تر از همه 
به دلیل آنکه در جوامع چنین شایع شده بود که ابتلا 
به ایدز تنها در میان افرادی که فعالیت خلاف اخلاق 
داشتند اتفاق می‌افتاد. بسیاری از اشخاص مشهوری 
که مبتلابه آن شده بودند. یا از قرار گرفتن در شرایط 
درمانی دوری می کر دند ویااینکه حتی در هنگام مرگ 
از پر سنل خود ملتمسانه تقاضامی کر دند که بیماری را 
از نوع دیگری معرفی کنند و ناگهان مرگ و میرهای 
مشکوک در میان افراد مشهور به شکل هولناکی آغاز 
شد. راک هودسن بازیگر مشهور آرتور اش تنیس‌باز 


ارو ۳۶۷۰ 


و قهرمان ویمبلدون. و آلوین ایلی هنر مند بز رگ از آن 
جمله بودند. ارتوراش که به این بیماری از راه خونی 
که به او تزریق کر ده بودند مبتلا شده‌بود. از پز شکانش 
خواسته بود تا دلیل مرگ او را اعلام نکنند. 

آلوین آیلی تقاضا کرده بود که مرگ او را بر اثر 
یک عفونت خونی اعلام کنند و سایر اشخاص مشهور 
هم از اینکه جامعه انها را مبتلا به ایدز دانسته و در 
نتیجه آنها راانسان‌های غیراخلاقی تصور کنند دچار 
وحشت شده بودند. اما از همه وحشتناک تر ادامه 
کشتار این ویروس بود که مانند یک عفریت به جان 
جوامع شهری افتاده بود. 

جانسون هم 

در این میان جانسون پس از ازدواج خود نفس 
راحتی کشید. او احساس می کرد که آهسته آهسته 
باید خود را برای دوران بازنشستگی آماده کند. بعد 
هم خبر مسرت بخش دیگری به گوش جانسون ر سید 
و ان هم این بود که همسرش باردار شده بود. در واقع 
همه چیز برای جانسون اینده‌ای درخشان را نويد 
می‌داد. اما ناگهان کاخ آرزوهای جانسون معجزه گر 
فرو ریخت او پس از آنکه احساس خستگی فراوانی را 
تجربه کرده بود به پزشک مراجعه کرد و اوهم با توجه 
به تمامی علائمی که مشاهده می کرد برای اطمینان 
بیشتر آزمایش خون را تجویز می کند و آن گاه آنچه 
که جانسون انتظار آن را نداشت در بدترین شکل 
ممکن گریبان او را گرفت و بیماری او ایدز تشخیص 
داده شد و کاخ آرزوهای جانسون ناگهان فرو ریخت. 
از همه ترسناکتر اینکه بیماری نزدیک ترین بستگان 
او راهم تهدید می کرد یعنی همسرش که تنها یکسال 
از زند گی مشتر کشان می گذ شت و جنینی که تنها چند 
ماه پیش حیات خود را در شکم مادرش اغاز کرده 
بود. بنابراین جانسون ابتدا تر تیب انجام ازمایش روی 
همسرش و جنین را داد و خوشبختانه به او خبر داده 
شد که هر دو سالم هستند. در اینجا بود که جانسون 
نفس راحتی کشید و آنگاه برای مرحله بعدی که باید 
در پیش می گرفت تلاش خود را آغاز کرد. بسیاری 
مخالف ون که وت را بة:رساتة ها بگوند ة 
بیشتر تمایل داشتند تاجانسون اعلام کند که به خاطر 
بیماری چند ماهی را در مررخصی خواهد بود. چرا که 
اگر جانسون حقیقت راباز گومی کر د اولین نتیجه گیری 
که رسانه‌ها و در نتیجه مردم به آن می‌رسید ند این بود 
که او بر اثر اعمال خلاف اخلاق دچار این بیماری شده 
است واین به معنای پایان جانسون تلقی می شد حتی 
همسرش از او تقاضا کرد که حقیقت را فاش نکند. اما 
جانسون از آن می‌ تر سید که این پنهان کاری رسانه‌ها 
را بیشتر مشک و ک کند و سپس آنها با امکاناتی که در 
اختیار داشتند سرانجام از واقعیت‌ها پر ده برداشته و 
حتی لطمه بیشتری بر جانسون وارد آورند و چنین شد 
که جانسون تصمیم خود را گرفت. یک روز در حالی که 
سرپرست لیگ در یک سوی او و صاحب باشگاه لیکر ز 
در سوی دیگرش قرار داشتند. در نوامبر سال ۱۹۹۱ 
ودر حالی که تنها ۳۲ سال داشت در مقابل خبرنگاران 
اعلام کرد مبتلا به بیماری ایدز شده و از آن به بعد 


زندگی و جان او تنها در دست خداوند 
خواهد بود. 

کوشش برای زنده ماندن 

از اینجا به بعد البته بر طبق معمول 
رسانه‌هاساختن انواع واقسام داستان‌ها 
درموردزند گی جانسون‌را آغاز کردند. 
اما جانسون خود اعتراف کرد که در 
دهه هشتاد و طی سفرهای تیم به 
شهرهای مختلف او که مجرد و تنها 
بود اعمال نامشروعی را مرتکب شده 
بود و اکنون تقاص آنها را پس می‌دهد 
اما بر خلاف بسیاری از مبتلایان به ایدز 
جانسون هدف خود را تعیین کرده 
بود. او در درجه اول تلاش می کرد 
تا زنده بماند و به همین جهت حاضر 
بود حتی درمان‌های تجربی را دنبال 
بود که تولد فررزندش را ببیند. در کنار 
آن جانسون که برای مدتی از بازی در 
تیم مرخصی گرفته بود فعالیت‌هایی 
را جهت روشنگری و دوری نوجوانان 
فقیر از ایدز در چند شهر راه‌اندازی 
کرد. جانسون سپس یکی از آرزوهای 
دیرینه خود را عملی ساخت و ان 
شر کت در المپیک و عضویت در یک 
تیم رویایی بود چرا که برای نخستین 
بار ورزشکاران حرفه‌ای مجوز شر کت 
در المپیاد را به دست آوردند و جانسون در تیم ملی 
بسکتبال امریکا در المپیک بارسلونای سال ۱۹۹۲ 
شر کت کرد و به همراه سایر بازیکنان. مدال طلای 
مسابقات را به دست آورد. 

سخت ترین دوران 

سرانجام بنابر قول خودش سیاه‌ترین دوران 
زندگی او آغاز شد. از سویی بیماری نشانه‌های خود 
را روی بدن او به نمایش گذاشته بود از سوی دیگر 
جانسون داوطلبانه داروهایی را که برای نخستین بار 
برای کسب تجربه توسط پزشکانش تجویز شده بود 
مصرف می کرد واين کار هم حال عمومی او راوخیم تر 
کرده بود. این در حالی بود که سایر بازیکنان در لیگ 
بسکتبال که از انتقال ویروس ایدز از جانب جانسون 
واهمه داشتند به حضور او در مسابقات 
اعتراض کردند. در حقیقت جانسون 
بدترین دوران زندگی خود را تجربه 
می کرد. اما تلاش می کرد تا خود را از 
تک و تا نیندازد. در حقیقت شجاعت 
او در مبارزه با ایدز برای نخستین بار 
امیدهایی در دل سایر مبتلایان ایجاد 
کرده بود تا در دل بگویند: شاید همه 
راههابه م رگ ختم نشود. سرانجام یک 
بار دیگر جادوی مجیک جانسون به 
معجزه‌گری پرداخت به این صورت 
که دارویی که د کتر هو که به صورت 


تجربی روی جانسون آزمایش می کرد نتیجه داد و 
میزان ویروس‌های بدن او رو به کاهش گذاشت. 

این اتفاق که در سال ۱۹۹۶ افتاد در واقع دوران 
سیاه زندگی جانسون را به پایان برد در حالی که او 
درس خود را گر فته بود و زند گی خود راوقف بهبودی 
وضعیت زند گی فقر ابه خصوص سیاهپوستان کر ده‌بود 
و از سوی دیگر سرمایه گذاری او در بخش تفریحات 
سالم هم نتیجه داد و مکان‌هایی که او راه‌اندازی کرده 
بود یک به یک با سود سرشار مواجه شدند او معجزه 
و کمک خدارا حس کرد و زندگی اش تولدی دوباره 
را قکربه کرد او همجتیق پش ار یسکتال راه خود را 
یافت. او در تجارت هم به یک مرد موفق تبدیل شد 
و پسر بز رگش را از میشیگان فرا خوانده تا بیشتر در 


کنار خودش باشد.ضمن آنکه همسرش 
یک پسر سالم دیگر راهم به دنیا آورد. 
به زبان دیگر همه چیز دوباره به جانسون 
لبخند زد. 
" من تنها نبودم 

بهتر آن‌است که ماجرای این دوران 
سخت رااز زبان شخص جانسون بشنویم: 
«من در آن لحظه وحشتناک که در برابر 
تمام جهانیان موضوع بیماری خود را 
اعلام کردم. تصور می کردم که خود را 
مضحکه عالم کر ده‌ام و حتی اقوام من هم 
تمایلی نخواهند داشت تا با یک ایدزی 
مراوده داشته باشند. اما این یک خیال 
باطل بود ومن متوجه شدم که تنهانبودم. 
چوک دراد سابه راون االات سرم 
احساس کردم و آنگاه‌دوستان واقوام یک 
به‌ یک به سراغم آمدند. کریم عبدالجبار 
یک هفته از کنار من تکان نخورد. مادر و 
پسرم از شهری دور به سوی من آمدند و 
عمو وعمه‌ام هم از شهری دیگر بلافاصله 
خود رابه من رساندند وحتی چند ساعت 
پس از آنکه خود رادر برابر همه دنیا تنها 
احساس می کردم ناگهان خانه خود را 
مملو از آشنایان و دوستان یافتم که به 
دیدن من آمده بودند. از همه زیباتر ان 
لحظه‌ای بود که در اوج بیماری در تیم 
رویایی در المپیاد بارسلون بازی کردم و 
در پایان مسابقه با تیم ضعیف لیتوانی بود که ناگهان 
یکی از بازیکنان آن تیم که کوتاه قد هم بود به نزد من 
آ مد و در برابر همه دوربین‌های جهان دست مرابدون 
هیچ واهمه‌ای از مبتلا شدن به بیماری فشرد و آنگاه 
با یک لهجه انگلسی دشک و کک به من گنت 
آقای جانسون نگران نباش. مهم قلب توست که سالم 
است. شما برای من از کود کی یک الگو بودی و حالا هم 
می‌دانم که دوباره سلامتی را بازمی‌یابی چون دنیای 
بسکتبال به شما نیاز دارد» 

در آن لحظه در حالی که درد می کشیدم و استفاده 
از داروها حالت تهوع در من ایجاد کرده بود ناگهان 
این احساس بز رگ به من دست داد که در این دنیا تنها 
نیستم و میلیون‌ها نفر نیاز به این دارند که من بهبودی 
حاصل کنم و همانجابود که با فرید به 
خود گفتم: «می‌خواهم زنده بمانم» 

«ایرون جانسون اکنون در ۵۲ 
سالگی‌یکی ازموفق ترین‌وثروتمندترین 
سرمایه‌داران کالیفرنیا است. ضمن 
آنکه چندین سازمان و موسسه برای 
سلامت. بهبودی و حمایت از اقشار 
کم د رآمد به ویژه سیاهپوستان که 
بیشترین تعداد مبتلایان به ایدز را 


تشکیل می‌دهند. راه‌اندازی کرده 
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روزی را که پژمان به خواستگاری‌ام آمد هر گز 
فراموش نمی کنم. انگار در محله‌مان زلز له آمده‌باشد. 
پژمان انقدر جذاب و خوش قیافه بود که وقتی ۲۰۶ 
آپی رنگش را - که با رنگ کت و شلوارش و سبد گلی 
که در دست داشت «ست» کرده‌بود-سر کوچه 
پار ک کردهو مسیر چهل متری تادر منزلمان را 
پیاده طی کرد. تمام همسایه‌ها جلوی در خانه و یا از 
توی ینجره منزلشان محو تماشای او شده بودند. بوی 
ادوکلن‌اش مشام همه را پر کرد و آنطور که بعدها 
دوستان هم محلی‌ام تعریف کردند. همه مادرها 
زیر لب زمزمه کرده بودن د. کاش چنین جوونی به 
خواستگاری دختر ما بیاید!» 

در کنارپژمان.مادر و خواهر ش نیز حضور داشتند. 
همان دو خواهری که مر تبه اول مرادر عروسی دختر 
دایی شان که دوست دوران دبیرستانم محسوب 
می شد دیده بودند... 

..آن شب و در جشن عروسی, تمام خانم‌ها و 
دخترانی که در سالن حضور داشتند محو تماشای من 
بودند. در حالی که این اتفاق برای من خیلی عجیب 
نبود! زیبایی«خداداده‌ای» که پرورد گار نصیبم کرده 
بود.از همان دوران نوجوانی باعث جلب توجه دیگران 
به من می‌شد. شاید به همین خاطر بود که از وقتی 
پا به دبیرستان گذاشتم. پای خواستگارهای«جور 
واجور» به خانه‌مان باز شد. برخلاف مادرم که معتقد 
بود«دختر همین که به سن بلوغ رسید باید بره خونه 
شوهر...» اما پدرم که قبل از من یک خواهر ویک 
برادرم راعروس و داماد کرده بود می گفت: 


۱۴ ر گار کے س 


-مگهاون دو تارو که باعجله فرستادیم خونه 
بخت چه تاجی به سرمان گذاشتن؟ دامادمون که 
«دائم‌الخمر» از آب در آمد و هفته‌ای یک شب دختر 
بیچارهمون‌روسیاه و کبود می کنه.... عروسمون هم که 
طوری«یسر مون»رو کشونده طرف خانواده خودش 
که سالی یک بار هم به ما سر نمی‌زنه... همه اینها 
ری وی 
0 27 موز واه وق خی 
مثل«کنتس»ها می‌مونه... 

اینطوری بود که از سن شانز ده تاببست و دوسالگی. 
فرستادند دروغ نگفته‌ام. از این تعداد فقط ده دوازده 
نفرشان اجازه پیدا کر دند پابه منزلمان بگذارند. چرا 
که بقیه آنهاء در اولین تحقیق و پرس‌وجویی که پدرم 
در موردشان انجام داده بود. نمره قبولی نگر فتند! 

برخی از آنها بیکار بودند. جند نفرشان خانواده 
یا معتاد بودند و یا از این جوان‌های خوشگذران که- 
به قول پدرم_فقط عاشق چشم و ابروی من شده بودند 
وبه همین خاطر هر گز آنهاراندی دم. با چند نفری 
هم که به منزلمان آمدند به دلایل مختلف به توافق 
نرسیدیم. چند نفر شان تصمیم داشتند بعد از ازدواج 
مرابه خارج ببرند. سه چهار تاشان اهل شهرستان 
بودند ومی‌خواستند من همراهشان از تهران بر وم. 
چند نفر هم که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی مشکلی 
مانند خودم مردی خوش قیافه باشد آنمرهقبولی 


ارو ۳۶۷۰ 


تااینکه دو خواستگار به فاصله چهار روز برایم پیدا 
شد نفر اول سیامک بود که مهندس راه‌و ساختمان 
بود. ینک | پارتمان کوچک داشت و در امدش هم 
بد نبود و خوش قیافه هم بود. سیامک همراه پدر و 
مادرش به خواستگاريم آمد و پس از یکی, دو جلسه 
اول که به منزلمان‌رفتو آمد کردند برای اولین 
مرتبه من و پدر و مادرم به یک توافق رسیدیم. 

-سیامک جوان خوبیه -آدم سالمیه. اهل زند گیه, 
هیچ آلودگی نداره و خانواده‌اش هم ادم‌های مومن 

امادرست یک شب مانده‌بود به زمانی که قرار 
بود مادرم به انها تلفن بزند و «جواب مثبت» اولیه را 
بدهد. من در عروسی سهیلا شر کت کردم و همان جا 
بود که با خان‌واده ثر وتمند و خیلی با کلاس«پژمان» 
آشناشدم. در طول مدتی که در جشن عروسی بودیم. 
دو خواهر پژمان لحظه‌ای از من چشم بر نمی‌داشتند 
و هر چند دقیقه یکبار. یک نفرشان به یک بهانه‌ای با 
من هم صحبت می‌شد ۰« اسم شما چیه ؟ د ختری به 
این خوشگلی کجا بود که ما تا حالا ندیده بودیمش...؟ 
تقصیر سهیلای بدجنسه که دوستی به این خوشگلی 
را به ما معرفی نکر ده... او...او... 

راستش رابخواهید. من که شنیدن این حرف‌ها 
برایم خیلی عادی بود ابتد توجهی به تعارفات آنها 
نمی کردم ظاه رآ خواهر بزرگ پژم ان که نامش 
«پریسا» و شغلش دندانیزشک بود متو جه بی تفاوتی 
من شد و به همین خاطر[ آن طور که بعدها متوجه 
شد م ]به برادرش که در عروسی حضور نداشت. تلفن 
زدتابه این بهانه که آنها راب خانه برساند.بیاید جلوی 
سالن عروسی تا هم مرا ببیند و هم من او را ببینم و... 

راستش رابخواهید باید اعتراف کنم که به محض 
دیدن پژمان طوری دست و پایم را گم کردم که 
«پریساوپروانه» هم کاملا متوجه شدند تیرشان به 
هدف نشسته! آنچه که باعث شد من پیشنهاد آنهارا 
«که تقاضا کر دند مرا به منزلمان برسانند» بپذیرم. 
رفتار و واکنش بقیه دخترها و زن‌هایی بود که در 
عروسی دعوت داشتند.دختران جوان ( که بعضا خیلی 
هم زیبا و ثروتمند بودند ) با دیدن پژمان چشمانشان 
برق می‌زد و هر کدام سعی داشتند به نوعی خود را 
به او نزدیک کنند! 

تعدادی از خانم‌های مجلس نیز[یعنی آنهایی که 
دختران دم‌بخت داشتند|به سراغ خواهران پژمان 
رفتند وبه بهانه‌های مختلف آنها و برادرشان رابه 
مهمانی روزهای آینده دعوت می کردند و... هر چه 
بود من که تا آن موقع هر گز تااین حد به یک جوان 
اشتیاق پیدا نکر ده بودم. همین که«پروانه» پيشنهاد 
کرد که«منزلتون سر راه‌ ماست» معطل نکر دم و در 
پژم ان بود.به گونه‌ای که در طول مسیر حتی یک 
کلمه از حرف‌های دو خواهر رانفهمیدم و فقط از آیینه 
روب رو پژمان رانگاه‌می کردم. وضع او نیز بهتر از من 
نبود چرا که در تمام دقایق از طریق آیینه خیره‌من 
بود و کار به جایی رسید که یکی, دوبار نزدیک بود 


تصادف کند و خواهرانش با خنده گفتند:«حواست 
کجاست پزمان!» 

موقعی که داشتم از ماشین پیاده می‌شدم یژمان 
گفت:«من در همین چند دقیقه طوری شیفته شما 

لبخندی زدم و گفتم: 

پس نگین خداحافظ.. بهتره بگیم به امید دیدار... 

آخر شب موقعی که ماجرا را برای پدر و مادرم 
تعریف کردم آنها وقتی شنیدند که پژمان در 
خان واده‌ای تحصیلکرده بزرگ شده و پدر و مادر و 
خواهرانش همگی موقعیت های اجتماعی خوبی دار ند. 
به یک نتیجه رسیدند. نتیجه‌ای که دلخواه من نیز 
بود: 

-پس بهتره فعلاً به سیامک و خانواده‌اش جوابی 
ندهیم... لازم نیست بهشون جواب منفی هم بدهیم... 
چون فعلا که در مورد این اقا پژمان چیزی نمی‌دانیم. 
به همین خاطر بهتره به سیامک بگیم«اجاز بدهید 
کمی فکر کنیم» ودر این مدت اگر پزمان هم به 
خواستگاری آمد. در موردش تحقیق می کنیم و به هر 
کدام که دیدیم بهتر می‌توانند«اعظم» راخوشبخت 
کنند. جواب مثبت می‌دهیم! 

به این ترتیب فصل جدیدی در زندگی من آغاز 
شد. فر دای روز عروسی وقتی «سهیلا» تلفن زد و مرا 
به مراسم«پاتختی» دعوت کرد وباخنده گفت:«اگر 
نیای پژمان دق می کنه...»خندی دم و بدون معطلی 
دعوتش را پذیرفتم. 

در شب پاتختی پریساهمان یتدای مجلس در 
گوشم گفت: 

-پژمان بیرون خونه و داخل ماشین منتظر ته. 

من هم بااین که هر گز در طول زند گیم به این 
قرار ملاقات‌ها جواب مثبت نداده بودم. طوری 
شیفته پژمان شده بودم که دعوتش را پذیرفتم, آن 
شب چیزی حدود چهار ساعت جلوی منزل سهیلا و 
داخل ماشین با پژمان گپ زدیم. از خودمان گفتیم. 
از ارزوهای دور و درازمان. از نقاط اشتراک و تفاوت 
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آخر شب موقعی که پژمان شماره موبایلش را بهم 
داد. از ان جایی که مطمئن بودم به زودی همسرم 
خواهد شد شماره‌را گرفتم. همانطور که دیدارهای 
روزه ای بعد را نیز بااين توجیه که «پژمان قراره 
شوهرم بشه» قبول کردم! 

اینگونه بود که حدود دو هفته تقریب اهر روز 
باهم بودیم وزمانی که هر دو عاشقانه به یکدیگر 
عادت کردیم. قرار شد پژمان همراه خانواده‌اش 
به خواستگاری بيایند. یعنی همان روزی که تمام 
همسایه‌ها از دیدن جوانی خوش قیافه و جذاب و 
ثروتمند و خانواده‌دار, آرزو کردند چنین دامادی 
نصیبشان شود! 

مراسم خواستگاری خوب بر گزار شد. در حقیقت 
باید بگویم همه چیز عالی بود. خانواده پژمان با تمام 
پیشنهادات و شرایط خانواده من موافقت کر دند. هر 
چند که پدر ومادر من نیز شرط و شروط عجیب و 


غریبی نگذاشتند. آنها که تحت تأثیر رفتار پژمان 
واصالت خانواده‌اش قرار گرفته بودند. یک جشن 
تعیین کردند. وقتی می‌گویم همه چیز عالی بر گزار 
شد. علتش این بود که با اصرار مادر پژمان» قرار 
شد یک خانه دو طبقه نیز «پشت قباله» عقد نامه من 
قرار بگیر دا 

حالادیگر خود را خوش بخت‌ترین زن عالم 
می‌دانستم و به همین خاطر به پدرم گفتم: 

-بهتره زود تر به خانواده سیامک «نه» بگین تا 

اما پدرم که مردی با تجربه بود هر بار می گفت: 
در مورد شخصیت پژمان کامل نکر دم.نه به این «بله» 
ونه به اون «نه» نخواهم گفت...! 

آن روزهامن فکر می کردم پدرم بی‌دلیل نگران 
پدرم خبری را داد که تنم لرزید: 1 

-پژمان به درد زند گی نمی‌خوره...اولاً معتاده. 
ثانیاً به شدت قمار باز ه... ثالثاً از اون دختر بازهای قهاره 
که در یک زمان چهار تا پنج تا دوست دختر داشته! 

من که عشق کورم کرده بود گفتم:«شاید اعتیاد 
راترک کنه...؟ در مورد دوستای دخترش هم. من به 
گذشته‌اش کاری ندارم! 

اما آنچه پ در گفت. مه باطلی بود به تمام 
ارزوهایم: 

-نه دخترم... مطمئن‌ باش اگر ماجرا به این ساد گی 
بود من ذهن تو رانسبت به او خراب نمی کردم... 
پژمان به شدت دچار اعتیاده» به شکلی که سه بار 
تاحالاترک وهر بار پس از چند ماه دوباره شروع 
کر ده» اما چون خوب می خوره و به خودش می‌رس4. 
مثل معتادهای کنار خیابونی از پا نیفتاده! در مورد 
روابط نامشروعش با دخترهای دیگه هم باید بگویم 
که ماجر امر بوط به گذ شته نیست. پژ مان همین الان 
که از تو خواستگاری کرده و به قول خودش تو را به 
عنوان همسرش نگاه می کنه, همین حالام با -لااقل - 
دو دختر رابطه داره شب خواستگاری وقتی از خانه ما 
میره بیرون؛ یکسره به منزل یکی از رفیق‌هاش میره... 
در طول این چند روز هم که با تو قرار ملاقات می‌ذاره. 
دوست دخترهای دیگرش به هم نخوره! 

با اینکه هر گز از پدرم دروغ نشنیده بودم. اما انگار 
دوست نداشتم حرفهایش در مورد «پژمان» درست 
باشد! به همین خاطر طی دو روز آینده‌در کنار پدرم او 
راتعقیب کردم وهنگامی که‌يقین کر دم‌او یک «هرزه» 
است. «سر بزنگاه» مچاش را گر فتم و گفتم:«دیگه همه 
چیز بین ما تمام شد...!» 

وقتی از او جداشدم فکر می کر دم برای او نیز 
همه چیز تمام شده‌اما اشتباه می کردم. پژمان دست 
بردار نبود.روزی ده‌بار تلفن می‌زد. ساعتی یکبار دم 


راد 


منزلمان می‌آمد و می گفت: 

اشتباه کردم.... بهت قول می‌دم همان مردی بشم 
که تو دوست داری, اعتیاد رامی‌گذارم کنار و دیگه با 
هیچ زن و دختری دوست نخواهم شد... 

امامن آب پاکی راروی دستش ریختم و 
گفتم:«نمی‌تونی پژم ان... تو نه می‌تونی مواد رو کنار 
بگذاری ونه روابط کثیفت رو تمام کنی... بگذار خیالت 
روراحت کنم پژمان. من دیگه نمی تونم تو رو به عنوان 
همسرم قبول کنم... 

اینهارا با چنان اعتماد به نفسی گفتم که پژمان 
فهمید به اخر خط رسیده آن وقتی بود که روی 
دیگرش رانشان داد: 

-نمی گذارم بازی این طوری تمام بشه... تو اگر 
مال من نشی» نمی گذارم مال هیچ مرد دیگری بشی! 

آن روز حرفش را تهد ید ناشی از «نشتگی» زیاد 
دانستم, اما هنوز او را نشناخته بودم! 


پدرم خوشحال بود که به سیامک «نه» نگفته و من 
نیز از این بابت راضی بودم. سیامک شاید به جذابیت 
پژم ان نبود. امایک مرد واقعی بود! مراسم «بله - 
برون» انجام شد و قرار روز عقد را هم گذاشتیم و من 
کم کم داشتم پژمان را فراموش می کردم. طوری به 
محبت‌های سیامک عادت کرده‌بودم که هر روز او 
مرا تاسر کوچه می‌رساند و من هم آماده روز عروسی 
می‌شدم که آن روز فرارسید. روزی که‌از ماشین 
سیامک پیاده شدم وبااو خداحافظی کردم.سیامک 
رفت و من هم به طرف خانه راه افتادم که یک مرتبه 
پژمان سر راهم قرار گرفت و گفت: 

_بهت که گفته بودم نمی گذارم نصیب مرد 
دیگه ای بشی! 

هنوز جوابش رانداده بودم که سوختم... صورتم 
آتش گرفت واسیدی که او به طرفم پاشیده بود 
از بالای پیشانی تاشکمم رابه طور کامل جزغاله 
کرد... 


همه چیز مثل یک خواب تمام شد سیامک که 
خجالت می کشید با من حرف بزند. حلقه نامزدی‌ام 
رایس فرستاد. کاری که حق او بود. جرا که حالا چهره 
من مانند یک اژدها شده بود! 

پدر و مادرم از پژمان شسکایت کردند و مأموران 
پلیس, او راهنگامی که قصد داشت تااز کشور خارج 
شود دستگیر کردند و به زندان انداختند. خانواده 
پزمان‌پیغام فر ستاد ند که‌حاضر ندتمام‌هزینه«جراحی 
پلاستیک» صورتم رابپر دازند. اما فایده نداشت. 
پزشکان تلخ‌ترین خبر رابه من دادند.«غلظت اسید 
آنقدر بالا بوده که سوای پوست., حتی گوشت صورت 
و سینه و شکم شما راذوب کرده... هیچ کاری نميشه 
براتون کردا» 

پدرم نیز با تمام توانش دنبال شکایت را گرفت 
و داد گاه تشکیل شد و قاضی همان حکمی را صادر 
کرد که قابل پیش‌بینی بود. در صورت عدم رضایت 
شاکی. قصاص»! بقیه در صفحه ۴۱ 
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دک مسار 
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ب از خود هیچ ردیر 


جانمی نهد Ne‏ 


ا 


سه 


باریکترازمو 


حلب ر ضایت استاد 
آن شب اولین 
| کنسرت بزرگ مرد 
جوان ویولونیست بود. او 
نوازندگی ویولون را سال‌ها 
نزداستادبز رگ ومشهوری 
آموخته بود و امشب نتيجه 


آن 5 


می‌داد. مرد جوان‌اولین 
قطعهرااجرا کردو آن‌را 
چنان عالی نواخت که مورد 
تشویق تماشاچیان قرار 
گرفت.اماعلیرغم کف زدن‌های پیاپی آنهاراضی به 
نظر نمی رسیدند. حتی بعد از نواختن آخرین قطعه و با 
اینکه تشویق و ابراز احساسات مردم به منتهای درجه 
خود رسیده بود و پیاپی برای او کف می‌زدند باز هم به 
این تشویق‌ها اهمیتی نمی داد و فقط به پیر مر دی که در 
لژ نشسته بود نگاه می کرد. 

ا واا رت ووت پز لزان 
پیرمردلبخندی حاکی از رضایت دید و متوجه 


خشنودی استادش شد وتازه‌بعد از آن احساس 
آرامش کرد ولبریز از شادی و نشاط گردید. تا قبل از 
آن و تاوقتی که لبخند استادش راندیده بود تشویق‌ها 
و هلهله‌های تماشاچیان بر ای ش هیچ معناو مفهومی 
نداشت. برای او مهمتر از همه خشنودی استادش بود 
که همه چیز به او آموخته بود. 

آیابرای‌ماانسان‌هانیزچنین‌است؟آیادرهمه کارها 
ابتدارضایت خداوند و پرورد گار رادرنظر می گیریم یا 
فقط در جستجوی تأیید و تشویق اطرافیانمان هستیم و 
همین برایمان کافیست؟ 

فرصت خواستن از خداوند 

اسکندر مقدونی در ۲۴ سالگی در گذشت. 

روزی که این جهان راترک می کرد خواست تایک 
روزدیگر هم زن ده‌بماند. فقط یک روز دیگر تابتواند 
مادرش راببیند. 

آن ۴ ساعت فاصله‌ای بود که باید طی می کرد تا 
به پایتختش برسد. 

اسکندر از راه‌هند بهیونان باز می گشت وبه 
مادرش قول داده بود وقتی که تمام دنیا 
رابه تصرف خود در ورد باز خواهد 
گشت و تمام دنیا رایکپار چه به او هدیه 
خواهد کرد. 

بنابراین اسکندر از پزشکان خواست 
تا ۴ساعت مهلت برای وی فراهم کنند 
ومر گش رابه تعویق بیاندازند. 

پزشکان پاسخ دادند که کاری از 
دستشان برنمی آید و گفتند که او بیش 
از جند دقیقه قادر به ادامه زند گی 
نخواهد بود. 


۶ 


ا 
ا 


تیناملکزتی 


beigi_somayeh@yaho0.c0m  یگیبدوواد سمیه‎ 


خود را «نیمیازدنیا» را در ازای ۴ساعت بدهم. 

آنهاگفتنداگر تمام‌دنیا راهم که‌از آن شماست‌بدهید 
ما نمی‌توانیم کاری برای نجاتتان صورت بدهیم. 

آن لحظه بود که اسکندر بیهوده بودن تمامی 
کوشش‌هایش راعمیقاً در ک کرد.با تمام دارایی‌اش 
که کل دنیا بود نتوانست حتی ۲۴ ساعت رابخرد. 

۴ سال از عمرش رابه هد ر داده‌بود برای تصاحب 
چیزی که با آن حتی قادر به خریدن ۴ساعت‌هم 
نبود. 


راز پروانه شندن 


روزی کرم ابریشم روی درخت شاهتوت نفس 
می کشید فهمید که زند گی یعنی همین. زند گی یعنی 
در خت شاهتوت وهوای آفتابی و آن قصه‌ها که‌اطراف 
درخت شاهتوت می گذرد. 

روزها گذشت و کرم ابریشم در پیله‌ای که تنیده 
بود خوابش برد. باخودش فکر کرد به پایان رسیدهو 
هیچ کس نمی‌دانست زندگی کرم ابریشم شروع شده 
و در آن پیله راز زیبایی در حال اتفاق افتادن است. 

همراه آفتاب کرم ابریشم نیز طلوع کرد. حالا 
دیگر کرم نبود. بلکه پروانه شده بود. پروانه حاصل 
دانایی خدا,واقعاً چرادوباره‌زند گی می کند تابه 
زیبایی‌برسد؟ به زیبایی پروانه شدن وبال گشودن 
در باغ وصحرا. شاید بهانه‌ای باشد برای اندیشیدن. 
شاید در پس خود خواهی و خام بودن یک پیله حکمتی 
باشد. وقتی چیزی می آموزی و عبرت می گیری از 
خودخواهیات می کاهی, تسلیم درستی می‌شوی و هر 
بار پروانه‌ای در تو متولد می‌شود و آ گاهی و فروتنی‌ات 
بال گشودن توست. 

مریم خدادادی-ساری 


خواه 


..., بیستم خرداد ۱۳۹۰ لولین | 
عب سالروزولادت نوه عزیزمان | 
ووو روادق 
وهمسرمهربانش تبریک 


| گفته» آرزوی سرپلندی 
بل) و سعادت روزافزون نوه 
گلمان راازدرگاه خداوند 
۲ بز رگک خواهانيم. 


مادربزرک و پدربزرگ 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


گر گان با انبوهی از مشکلات 

شهرستان گر گان دارای مشکلات فراوانی است 
که در گفت و گو با شهروندان به بخشی از آنها اشاره 
شده است: سید علی مهدوی ساکن خیابان شهدا 
می‌گوید: خیابان شهدای گر گان با راه‌اندازی پایانه‌های 
مسافربری اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها در مسیر فرود گاه 
و امامزاده عبدالله. بیشتر مواقع ترافیک سنگینی دارد 
و مسئولان سازمان ترافیک شهرداری و راهنمایی و 
رانند کی ا ای ان اس کد تا کل 

محمد کریم بلند. ساکن خیابان لاله ششم. 
ار ار IES‏ 


و بعضاً سارقان تبدیل شده است. حصار کشی دور این 
خانه مخروبه. می‌تواند کمک موّثری در جلو گیری از 
ورود معتادان و پیشگیری از سرقت اموال مردم از 
خانه‌های همجوار این مکان باشد, 

سید علی میر فند رسکی یکی دیگر از سا کنان محله 
میخچه‌گران گرگان می‌گوید: باران‌های موسمی و 
روان‌شدن آب ناشی از شستشوی خانه‌ها؛ موجب شده 
بیشتر مواقع از ابتدای‌بن بست یکم میخچه گر ان تازیر 
تکایاء به دلیل نبود جوی. آب جمع شود. این وضع در 
رفت و آمد سا کنان اختلال ایجاد می کند. 

علی سلامت راننده تاکسی است. او می گوید: 
گرگان با وسعت و جمعیتی که دارد. تعداد جایگاه 
7 برای خودروهای گازسوز کم است. در حالی 
که با برای تاک مامعان اکا در نظر کرد 
شود تامسافران دجار اتلاف وقت نشوند. 

کیارش هم در باره معضلات شهری می‌گوید: 
بیشتر محله‌ها مخزن زباله ندارد و این موضوع باعث 
پراکنده شدن زباله‌ها و تولید بوی بد می‌شود. تأاخیر در 
جمع آوری زباله‌ها نیز مزید بر علت شده است. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگاراجتماعی اطلاعات هفتگی 
به گنبد کاووس ر سیدگی کنید 

شهر گنبد کاووس اززیبایی‌ویکنواختی‌چشم‌نوازی 
در عرصه شهری بر خوردار نیست! تابلوی مغازه‌ها 
بی‌قواره و نامتناسبند. خوب است از نظر اندازه و طرح 
و رنگ ساماندهی شوند. 

زمین زیادی در حومه‌شهر وجوددارد که‌اداره‌های 
وی میا اکان اداری و را در آنا ا 
کنند و همه اداره‌ها در یک منطقه جمع شوند. همچنین 
امنیت شهر گنبد کاووس با وجود تلاش و زحمات 
نیروی انتظامی کمی جای نگرانی دارد. متأسفانه 
سرقت و زور گیری در شهر در حال گسترش است. 
اقا رواد لان ریا تا 


شهر رسید گی کنند. علی حضوری 


امکانات فرهنگی کجاست؟! 
نمایشگاه کتاب در تهران بر گزار شد. ای کاش 
این نمایشگاهها در شهر ستانهانیز دایر شود. متاًسفانه 
شهرستانهایی چون قائم‌شهر از امکانات فرهنگی 
محرومند. نبود سینما؛ کتابخانه‌های غنی. مراکز 
تفریحی و دایر نشدن نمایشگاههای فرهنگی به 
محرومیت مردم این مناطق دامن می‌زند. 
مردم شهر قائم‌شهر مایلند تا امکانات فرهنگی 
بیشتری در اختیار داشته باشند. 
مسعود ذوالفقاری -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
جایگاهتخلیهزبلهتعطیل شد 
محوطه‌ای که جایگاه تخلیه زباله شهر انزلی بود 
تعطیل شد.این جایگاه کنار جاده وهتل بین المللی سفید 
کنار بود. زباله‌ها در این محیط و داخل مرداب زیبای 
انزلی تخلیه می‌شد. وضعیت اسف‌بار آن چشم‌انداز 
بدی رابرای گردشگران ترسیم می کرد. 


١‏ تااترۍ نهر ساخلی درای زر نش ارب 
ارزنهای باد را شک تمدخ اکر لز 
شبتاری شهروندان موم که اعدم تعله رمالا فر 
امن معل ما زا بری .می بمب بر جاک بخ 


خوشبختانه با همت و کوشش شهرداری و سایر 
مسوّولان تخلیه زباله به مکانی دیگر انتقال یافت. 
حسین حبیب زاده خبر نگار مجله اطلاعات هفتگی 


بیتفاوتی تا کجا؟! 
چرا درمانگاه (بهداری و م رکز بهداشت) شهر 
لوشان یک دستگاه آمبولانس ندارد؟ 
شهر لوشان با جمعیتی بالغ بر ۵ ۲هزار نفر و بیش از 
۵ر ارد ات امور فان یک دس کاا اسن اولان 
است»چه کسی باید جوابگوباشد؟ | یاوزارت بهداشت 
و درمان و (شخص وزیر محترم بهداشت) نسبت به 
یک و رسای بای توت ا 6 
لوشان خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
قیمت مناسب 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر نوشته است 
قیمت مجله با توجه به کیفیت و پرباری مطالبش 
نسبت به سایر مجلات مشابه بسیار خوب است. 
از اینکه مسوولان مجله تلاش می کنند تا مجله با 
قیمت مناسب به دست خوانندگان برسد. موجب 
خرسندی است. 


ثبرستانی در دل شهر 
باغبادران قطب گردشگری و یکی از شهرهای 
تابعه لنجان واقع در استان اصفهان است. 
در اینده‌ای نه چندان دور به همت دولت محترم 
به مر کز شهرستان زنده رود تبدیل خواهد شد. به 
همین خاطر برای سامان بخشیدن به اوضاع این 
شهر خوب است مسوولان شهری به مشکلات آن 
E‏ 
از جمله مشکلات این شهر وجود گورستان در 
به همین خاطر مردم. سازمان محیط زیست و 
اال بات ما اران ر ارا ا 
قبرستان نو با امکاناتش آماده است اما مردم 
حاضر به دفن مردگان خود در قبرستان جدید 
نیستند. بخشی از قبرستان تا دیوار منازل مردم 
امتداد یافته است. 
ضجه‌ها و ناله‌های مردم عزیز از دست داده 
شرایط روانی بدی را برای ساکنان مجاور قبرستان 
مجید شمس باغبادرانی 
جاده‌های روستایی بین شهری! 
محور روداب به سبزوار چند سال قبل به عنوان 
جاده‌ای روستایی تعریف شد.اما با گذشت حدود ۴۳۰ 
سال از آن زمان و با وجود این که تبدیل به جاده‌ای 
بین شهری شده همچنان جاده‌ای روستایی محسوب 
می‌شود.این جاده‌روزانه محل ترددمردم‌از ۷ ۴پارچه 
آبادی و چند روستای بز رگ بخش مر کزی و تردد 
روزانه حدود ۳۰۰ بونکر سیمان است. پی گیری‌های 
فراوان مسوّولان قبلی و فعلی این بخش» و رفع نقاط 
حادثه خیز این جاده هنوز به نتیجه نر سیده است. 
مسوولان منطقه چه وقت می‌خواهند به این 
مسئله رسید گی کنند؟! 
وحید پورسعادت -سبزوار 
نبودامکانات مناسب در کوهبنان 
شهرستان تازه تاس کوهتان ا مشګلات 
زیادی روبروست. 
بعضی از این مشکلات از قرار زیر است: 
۱ -ناتمام ماندن مسیر دوم ورودی شهر 
۲-نبود یک وسیله رفت و آمد منظم و مناسب 
برای فرهنگیانی که به بخش پابدانا و روستاهای 
شعیحره و محمد آباد رفت و آمد دارند. 
۳-بانک تجارت در این شهر شعبه ندارد. 
۴-از دندانپزشک مجرب در این شهر خبری 
۵-بانوان امکانات ورزشی مناسب ندارند. 
۶ - آب شهر نیاز به تصفیه دارد. تصفیه‌خانه 
مناسب وجود ندارد. 
اهالی کوهبنان از مسوّولان تقاضا دارند برای رفع 
مشکلات این شهر اقدام کنند. 


عحلهبدر نا کامی است 


© مثل انگل 


گزارش‌خارجی 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


سازمان یکه تعداد اعضا یآن فرات راز شما راعضای سازمان مل لاست در 
بحرانی غرق می‌شود که حت ی ادامه فعالی تآن د رایهام قرا رگرفته است 
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«فیفا یاهمان فدراسیون بین‌المللی فوتبال یکی از بزر گترین مراجع جهانی به مفهوم مطلق است. بدنه‌ای که با 
۸ عضودایمی و پنج عضو ناظر حتی شمار اعضای آن از تعداد کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند هم فراتر 
رفته است. حال این مرجع در بز ر گتر ین بحران تاریخ خود قرار گر فته است. بحرانی که ستون‌های آن را که روزی 
مستحکم ترین درجهان تلقی می‌شد. تهد ید به تخریب کرده است. 


جمله طنز آمیز 
در انگلستان نشریه‌ای به نام خنده منتشر می‌شود 
که‌دربخشی از آن‌طنز امیز ترین جملات‌ماه‌را 
معرفی می کند. این نشریه در آخرین شماره خود از 
یک انتخاب عجیب به عنوان طنز آمیزترین جمله 
ماه پرده بر داشته است. جریان از این قرار است که 


«سپ‌بلاتر» مرد اول فیفاء در هفته گذشته در آغاز 
کنفرانس مطبوعاتی خود با چهره‌ای جدی در پاسخ به 
نخستین پر سش خبر نگاران در ار تباط بابحرانی که 
فیفا را تهدید می کند. چنین گفت: « کدام بحران؟» 

این جمله ضمن آنکه شلیک خنده همه حاضران 
رابه دنبال‌داشت. از جانب نشریه خنده‌هم به عنوان 
مضحک ترین و خنده‌دار ترین جمله ماه انتخاب شده 
است! 

اما ماجرا بسیار جدی‌تر از آن است که بتوان برای 
نشریه خنده‌وانتخاب آن اهمیتی قایل‌شد. چون که 
بحران کنونی فیفا که در تاریخ تشکیل این ساز مان حتی 
نزدیک به آن هم اتفاقنیفتاده اسست. یاران گر مابه و 
گلستان در فیفا را تبدیل به دشمنان خونی یکدیگر 
کرده‌است واز سوی دیگر دشمنان سابق رابه دوستان 


۳-0 ۱۸ 


قسم خورده کنونی مبدل ساخته. برای یک تحقیق 
جدی کافی است که تنها چند ماه به گذشته باز گردیم. 
به زمانی که قرار شد تادو میزبان برای جام‌های جهانی 
فوتبال در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ توسط اعضای 
کمیته اجرایی فیفا انتخاب شوند. 
هدیه‌ای که همچنان داده می‌شود 

می گویند هدیه‌ای بهترین است که همواره مورد 
استفاده‌باشد ودر واقع به نوعی یک هدیه دائمی 
باشد و چنین است. مسابقات جام جهانی فوتبال. بر 
طبق آخرین محاسبات,جام جهانی فوتبال و تمامی 
متعلقات و جریانات پیرامون آن برای دوره جهار ساله 
۲۰۱۱۱۲۰۰۷ برای‌فیفا ۶۲۱میلیون دلار سود 
خالص‌به‌همراه آورده‌است واگر به این مقدار 
۸ میلی ارد دلار ف روش بلیت برای جام جهانی 
سال ۲۰۱۰ درآفریقای جنوبی راهم اضافه کنیم به 
رقمی نجومی دست می‌يابیم. در واقع این میزان یک 
افزایش ۵٩‏ درصدی رانسبت به دوره چهار ساله قبلی 
نشان می‌دهد. حال با یک محاسبه سرانگشتی می توان 
تخمین زد که در مد فیفابرای‌جام‌های جهانی در 
سال‌های ۲۰۱۸و ۲۰۲۲ تاچه میزان قابل افزایش 
است. در حقیقت از همین در | مد بود که بلاتر قادر شد 
تابه فدراسیون فوتبال در هر کدام از ۲۰۸ کشور عضو 
فیفامبلغ ۵۵۰هزار دلار به عنوان هد یه بیردازد. ضمن 
آنکه کنفد راسیون‌های هر قاره‌هم هر کدام پنج میلیون 
دلار اضافه بر سازمان دریافت کردند. بدین تر تیب 
متوجه می‌شسویم که آهمیت انتخاب شدن به عنوان 
میزبان برای جام جهانی تاچه ان دازه افزایش يافته 
است. حال شمااگر طرف‌های قرارداد تجاری با فیفا را 
در نظر بگیرید متوجه می‌شوید که با صاحباناقتصاد 
جهانی مواجه هستید. کمپانی‌هایی چون کو کاکولا. 
پپسی کول آدیداس, پوماآمگا سونی: وغیره از جمله 
شر کت‌های تبلیغ کننده برای فیفا هستند که هر کدام 
به تنهایی یک تحول اقتصادی به شمار می آیند. 


ارو ۳۶۷۰ 
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۲ سه تن از اعضای رشوه گیر در کمیته اجرایی فیفا 


1 
جام جهانی ۲۰۱۸ 
سیستم انتخاب دو میزبان که از سال ۲۰۰۷ به 
مورد تصویب این هیأت ۲۲ نفری یعنی کمیته اجرایی 
فیفاقرار گیرد حرف آخررادر ورزش فوتبال‌جهان 
می‌زن د. سرانجام رای گیری ب رای انتخاب میز بان 
جام‌جهانی ۲۰۱۸ آغاز شد وبازهم آنانکه تنهاحق 
رای داشتند همان بیست ودو نفر بودند. کاندیداها 
وبلژیک«به صورت مشترک » اسپانیا و پر تغال«به 
صورت مشتر ک» و روسیه. بر طبق بررسی‌هایی که 
قبل از رای گیری توسط کارشناسان به عمل آمده‌بود. 
انگلستان با بیش از پنجاه استادیوم با ظرفیت بیشتر از 
چهل‌هزار نفر و همچنین امکانات دیگر در آن کشور 
مانند هتل‌های فراوان برای توانایی‌های مالی متفاوت 
و سایر امکانات رفاهی و بهداشتی.در رستوران‌ها و 
غیره بیشترین شانس رابرای به دست آ ورد میزبانی 
داشت ویس از ان سخن از میزبانی مشتر ک بر تغال و 
اسپانیا می‌رفت که با بیشتر از ۴۵ استادیوم با ظرفیت 
بالاتر از چهل هزار نفر وهمچنین وضعیت آب وهوایی 
بسیار مطلوب در تابستان وسایر امکانات توریستی و 
رفاهی با فاصله نز دیک نسبت به انگلستان مقام دوم را 
داشت و بعد از آن هم روسیه از سویی و هلند و بلژیک 
به صورت مشت رک با بختی مساوی در انتهای فهرست 
قرار داشتند. اما رای گیری به این شکل دنبال شد. 


انگلستان: ۲ رای هلند و بلژیک: ۴رای 

اسپانیا و پر تغال:۷رای روسیه: ٩‏ رای 

در پایان«دور اول انگلستان در نهایت شگفتی و 
باسرافکند گی‌بابه دست آوردن‌مقام آخر از دور 
څارچ شد 


هلند وبلژیک:۲رای اسپانیاو پر تغال: ۷ رای 
روسیه:۱۳ رای 
بدین تر تیب در پایان دور دوم وباز هم در نهایت 
شگفتی این روسیه بود که با به‌دست آوردن| کثریت 


لازم به عنوان میزبان جام جهانی ۱۸ ۰ ۲ انتخاب شد. 
البته بسیاری‌سر نوشت انگلستان رابه مقاله‌هایی 
ارتباط داده‌بودند که هفته قبل از رای گیری در 
نشریات انگلستان انتشار یافته بود و تعدادی از اعضای 
کمیته اجرایی فیفا رامتهم به دریافت رشوه کر ده بود. 


جام جهانی ۲۰۲۲باز هم شگفتی 
در میان نامزدهای میزبانی برای جام‌جهانی سال 
۲۲ ۲. کشور قطر باجمعیت یک میلیونی خود«آن‌هم 
درفصل کار چون در فصل گرمااین جمعیت کاهش 
پیدامی کند!» و تنها با دواستادیوم بااستانداردهای 
بین‌المللی دارای کمترین بخت ممکن بود بدین تر تیب 
رای‌گیری آغاز شد. 
دوراول: 
استرالیا: ۱ رای«استر الیا حذف شد» 
آمریکا: ۲ رای 


قطر: ۱۱ رای! 


ژاپن: ۲ رای 
کره‌جنوبی: ۴ رای 
دور دوم: 
ژاین: ۲ رای «ژاین حذف شد» 
کره جنوبی: ۵رای آمریکا:۵رای قطر:۱۰رای 


دور سوم: 
کره جنوبی: ۵ رای « کره جنوبی حذف شد» 
آمریکا: ۶رای قطر:۱۱رای 
دور چهارم: 


آمریکا:۸رای قطر: ۱۴ رای «قطر انتخاب شد» 

اینکه چهارده تن ازاعضای کمیته‌اجرایی فیفا به 
کشور قطر برای میزبانی جام جهانی رای داده بودند 
خود یکی از شگفتی‌هادر تاریخ ورزش فوتبال محسوب 
می‌شود.اما جالب اینکه تااینجای کار بن‌حمام رییس 
کنفد راسیون فوتبال آسیاو سپ بلاتر مرد شماره یک 
فیفاء در رفاقت کامل با یکدیگر به سر می‌بر دند اما به 
زودی این وضعیت تغییر کرد. 

فبفاء قر بانی ز باده‌خواهی‌ها 

رسانه‌هاو مطبوعات جهان بلافاصله پس از 
انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی برای سال 
۲ در حالیکه این کشور قول داده بود که در حدود 
دوازده‌استادیوم خواهد ساخت و در زیر هر صندلی 
برای‌تماشا گرهایک دستگاه‌خنک کنند ه‌تعبیه می کند! 
انتقادهای بسیار خود را آغاز کر دند ومهمترین این 
انتقاده ادر رابطه با فراموش کر دن شعار اصلی فیفا 
«یعنی برای مسابقه» برای جهان بود.» 

منتقدین که تقریباآرسانه‌های سراسر جهان آنهارا 
تشکیل می داد ند معتقد بودند که فیفا و مسوّولان به ویژه 
بلاتر و کمیته اجرایی به جای توجه به ورزش فوتبال و 
توسعه آن تنها منافع خود رامورد نظر قرار داده‌بودند. 
آ نهاد رواقع میز بانی راانتخاب کر ده‌بودند که‌می توانست 
برای تماشاگران میلیونر مناسب بوده‌ودر آن لیموزین 
وهتل‌های پنج ستاره حرف اول رابزند. حال چه کسانی 
از چنین امکاناتی بیشسترین استفادهر امی بر ند؟ به طور 
قطع نه تماشاگرانی که در سرماو گر ما به استادیوم‌ها 
رفته و عشق خود یعنی فوتبال راد تبال می کنند بلکه تنها 
اشخاصی چون کمیته اجرایی فیفا در حالی که سیگارهای 


بر لیموزین‌هابه هتل‌های لو کس رفت و آمد کرده‌و یک 
آن اصل ماجرا که فوتبال نام دارد رارها کر ده و میزبانی 
آغاز جنجال‌ها 

اماجنجال‌هایی که حتی از انتخاب قطر به عنوان 
میزبان جام جهانی هم فراتررفت نا گهان همه چیز را 
درفیفا زیر سوال برد. ابتدان ام یکی از اعضای کمیته 
اجرایی‌به نام جک وارنر «اهل ترینیداددر آمریکای 
م رکزی» بر سر زبان‌ها افتاد که فروش بلیت در جام 
جهانی رابه شکل خجالت آوری در اختیار خود گرفت و 
به یک سود ۰ میلیون دلاری دست یافت وپس از آن 
نوبت به رشوه چند میلیون دلاری به سه تن از اعضای 
کمیته‌اجرایی بر ای انتخاب قطر به عنوان میزبان ر سید. 
«ریچارد کیریر از برزیل, نیکلاس لئو و عیساهاباتو هر 
دواز آفریقا» کسانی بودند که برای عوض کردن‌رای 
خودبه سود قطر در مجموع یکصد میلیون دلار دریافت 
کردند واز اینجا بود که سونامی روی فیفا و اختلاف 
میان‌بلاتروبن‌همام آغازشد.چرا که‌ناگهان بر اثر 
جنجال‌های پیش آمده بن‌همام فرصت رامغتنم یافت 
تا خود را به عنوان نامزد برای انتخابات ریاست فیفا, 
بن‌همام آغاز شد.بلاتر در یک پیام جنجالی که توسط 
تأمیل ارسال شده بود, به وضوح این جمله راذ کر کرده 
بود که قطر میزبانی جام جهانی راخریداری کر ده‌است. 
البته بن‌همام ضمن تکذیب اعلام کرد که بلاتر از سر 
لجبازی و به خاطر نامزد شدن او برای شغلی که بلاتر 
سالها در اختیار داشت به چنین سخنانی روی آورده 
است. پس از آن نوبت به بن‌همام رسید که به همراه 
همدست تازه‌اش یعنی جک واریز سپ بلاتر را متهم به 
دریافت رشوه کند. ضمن آنکه آن دو نفر بلاتر رامتهم 
مالی از جانب فیفا به کشورهای فقیر بود. سوعاستفاده 
مالی کر ده‌است. از سوی دیگر بلا تر هم بن‌همام رامتهم 
کرداززمانی که خودش مدیریت پر وژه گل راداشت به 
جای کشورهای فقیر به کشورهای ثر وتمندی چون قطر 
وامارات‌هر کدام یک میلیون‌دلار کمک کرده‌است که 
البته این رقم خرج فوتبال نشد هو هر گز مشخص نشد 


Dar 


روز گاری که بلاتر وبن همام یار و یاور یکدیگر بودند 
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که این پول به کجا رفته است؟ بدین‌تر تیب دو دوست 
به دودشمن خونی یکدیگر تبدیل شدند واتهام درپس 
اتهام بود که مابین آنها رد و بدل شد. 
تعلیق بن همام 

اماناگهان در هفته گذشته خبری دیگر هم منفجر 
شد.۴۸ساعت قبل از رای گیری برای ریاست فیفا؛ 
بن‌همام از شر کت در انتخابات انصراف داد ودر نتیجه 

بلاتر بدون حریف. برای نوبت چهارم انتخاب شد. 
آنگاهد ریک اقدام کهفاشتی اد می بلاقر یا 
بن‌همام بود اعضای کمیته اخلاقی فیفا که تمامی نفرات 
آن از سوی بلاتر انتخاب شده بودن د. بن‌همام را به 
دلیل مشکوک بودن به‌پر داخت رشوه‌برای‌میز بانی 
قطر. خلافکار اعلام کرده و دوست وهمدست اویعنی 
جک وارنر رانیز از کار بر کنار کردند. امابن‌همام در 
مصاحبه مطبوعاتی خود ضمن رد اتهامات قول داد که 
تاآخر در نبردبابلاتر ایستاد گی خواهد کرد.ازسوی 
دیگر بلاتر اعلام کرده که انتخاب قطر: برای میزبانی 
جام جهانی در ۲۰۲۲ به درستی انجام شده‌و نیازی به 
رای گیری دوباره‌نیست.اما پاسخ او رامجمع عمومی 
فیفا در یک رای گیری‌داد. آنها تصویب کر دند که‌ازاین 
پس دیگر انتخاب میزبان‌جام‌جهانی تنهابه وسیله آرای 
همه دویست واندی عضو فیفا انجام می گیر د و کمیته 
اجرای ی به تنهایی حقی نخواهد داشت. ما آنها اعلام 
کر دند که این تصمیم شامل جام جهانی ۲۲ ۰ انیست 
و میزبانی قطر به قوت خود باقی است.امااتفاقاً به نظر 
می رسد که در میان سیل اتهامات که در فیفا در جریان 
است تنها پدیده‌ای که در وجود آن اطمینانی نیست. 
فاا یبای قط ری باشندچ رکه همه‌چیز یراس انن 
تحقیقات بعد ی شکل خواهد گرفت. هم اکنون کمیته 
اخلاقی فیفاء پیگیر بررسی رشوه‌های قطر بر ای به دست 
آوردن میزبانی جام جهانی است که حتی اگر یکی از این 

رشوه‌ها به اثبات بر سف میزبانی قطر لغو شواهد شد. 
کوتاه‌اینک ه فیفاومردان اداره کنن ده آن در گیر 
بدترین جنجال در تاریخ این بدنه می‌باشند وهنوز هم 
این جنجال‌هاپایان نگر فته است. بلکه هر روز مدازنگ 
تازه‌تری کشف می شود. وبدیهی است که دراین میان 
جمله مشهور بلاتر یعنی « کدام جنجال؟» به عنوان 

طنز آمیزترین جمله در ماه‌های اخیر شناخته می شود. 
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۱۹ E, 


انسان فر 


ند محجیط 


و حامعه است که در ان نشو ونماه ږو 


دش می دا 


دادد 


© مو اسان 


جهت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: 
333۸ 


پسرم در خواندن کلمات 


مشکل دارد 


#۶ مادری هستم که از شهرستان با شما تماس 
می‌گیرم. پسری دارم که کلاس پنجم دبستان است. 
اما متأسفانه در خواندن کلمات مشکل دارد و این 
مساله باعث شده که نمرات خوبی در حفظیات و به 
خصوص درس فارسی کسب نکند. 

۶+ منظور شمااز مشکل در خواندن. کندخوانی 
و یااشتباه تلفظ کردن کلمات است؟ 

۶« بله پسر من یک متن رابسیار با کندی‌می خواند. 
بعضی از کلمه‌ها را جا می‌اندازد و یا به گونه‌ای دیگر 
ادا می کند. 

۶ خوب. احتمال دارد فرزند شما دچار 
اختلال یاد گیری باشد. که مشخصه اصلی اختلالات 
یاد گیری در کودکان و نوجوانان نبود پیشرفت 
تحصیلی در هر یک از زمینه‌های خواندن, نوشتن یا 
ریاضیات در مقایسه باهوش کلی کود ک است. 

اختلالات یاد گیری حداقل ۵ درصد کودکان 
سنین مدرسه را مبتلا می کند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
4 (وکیسل پایه یک داد کستری و کارشس ناس ارشد 
5 ۳ 
چپارشنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۹۹۹۸ 


عدم پر داخت حق‌الز حمه 


خلاصه سوال : 

در شرق تهران یک مغازه صافکاری دارم. دو ماه 
پیش یکی از همسایگان ماشینش راجهت صافکاری و 
تعویض برخی قطعات نزد من آورد. من نیز پذیرفتم و 
بر سر دستمزد کار هم باهم صحبت کردیم و به توافق 
رسیدیم که مبلغ دو میلیون تومان بابت این کار به من 
پرداخته شود. پس از شروع کار و اتمام نسبی آن و 
در زمانی که باید قطعات جدیدی خریداری شده و به 


خودرو نصب می‌شد مالک از من خواست که خودم 
راسا وسایل را خریداری کنم تااو بعدا و در اخر کار 
یکباره با من تسویه حساب نماید. من هم در حدود 
سه میلیون تومان وسایل لازم را خریداری کرده و در 
ماشین استفاده نمودم. وقتی که ماشین آماده تحویل 
شد مالک آن مراجعه کرده و در غیاب من خودرو را 
برداشته و برده است. از آن زمان هم به من مراجعه 
نکرده و تلفن‌های من به او هم بی ثمر بوده حتی شنیدم 


لسع 
۳۰ ر 


#۴ چگونه باید مطمئن شوم که فرزندم دچار این 
اختلال است؟ 

#۶ البته تشخیص این اختلال از عهده شما خارج 
است اما به طور کلی کود کانی که در مقایسه با اکثر 
کود کان هم سن خود در خواندن ضعیف هستند و یا 


اکن رک ودکان مبتلابهاخت لال خواندن 
علاقه‌ای به خواندن و نوشتن‌ندا ند و به این 
علت در مدرسهاحساس‌ضعف وناتوانی 
می‌کنندوهرگاه‌قرارباشدا ززبان‌نوشتاری 
استفاده‌کنند دچا راضط راب و دلهره‌می‌شوند 


که ماشین راهم فروخته است. می‌خواهم راهنمایی‌ام 
کنید تا بتوانم قانونا حق‌الزحمه خود و هزینه‌هایی که 
به خاطر این ماشین متقبل شده‌ام رااز مالک آن بگیرم. 
اگر ماشین را فروخته باشد نیز می‌توانم حق خود را 
بگیرم؟ 


محترم بودن عمل انسان 

اگر هویت مالک خودرو و نشانی او بر شما معلوم 
است و شهودی دارید که بر ارجاع این کار به شما و 
اذن مالک به خریداری وسایل و همچنین اتمام کار 
توسط جنابعالی گواهی می‌دهند در احقاق حق خود 
مشکلی ندارید وبا تقدیم داد خواست به داد گاه حقوقی 
می‌توانید طلب خود را استیفاء نمایید. مهم اثبات این 
کار توب سالک از شما خراسه:شنه و قما هم 
پذیرفته‌اید. 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


٩ 
)160( کمتر از میزان مورد انتظار بر حسب هوش‎ 
کی اا ا شک است که دجاراین اختارل‎ 
باشند. کود کان مبتلا به اختلال خواندن به احتمال‎ 
زیاد در خواندن شفاهی دجار اشتباهات متعددی‎ 
بو این اتتاهات ل ا ا با‎ 
تحریف کلمات است.‎ 
پسر من هم بیشتر اوقات يا کلمات را در‎ *# 
خواندن تغییر می‌دهد و يا به طور کل آنها را حذف‎ 
درست است که پسر شما دارای علائمی‎ ۶ 
کی دای ایی اال ای اا و‎ 
اا اا ا ر ال‎ 
دقیق‌است.البته‌مدنظرداشته‌باشید کهاکثر کود کان‎ 
مبتلا به اختلال خواندن علاقه‌ای به خواندن ونوشتن‎ 
ندارند و به این علت در مدرسه احساس ضعف و‎ 
ناتوانی می کنند و هر گاه قرار باشد از زبان نوشتاری‎ 
استفاده کنند دچار اضطراب و دلهره می شوندو این‎ 
مسأله منجر به عزت نفس پایین و خشم و افسردگی‎ 
در این کود کان می‌شود و فراموش نکنید که این‎ 
اختلال یک اختلال عصبی -زیستی با منشأ ژنتیک‎ 
است و هیچ رابطه‌ای با کم کاری و سهل‌انگاری در‎ 
دقت و تلاش فرزند شما ندارد. پس سعی کنید با‎ 
حمایت از فرزندتان و مراجعه به مراکزی که با‎ 
استفاده از راهبردهای جبرانی و آموزش مستقیم‎ 
و فردمدار این اختلال را در فرزند شما تا حدودی‎ 
جبران می کنند عزت نفس پسرتان را تقویت و این‎ 
ال راد ار ا‎ 


دو:مالک به شما اجازه داده که از طرف وی وسایل 
ر بذاری کنید وشماایی کاردا ا 

سه: شما کار ارجاع شده را انجام داده و وسایل 
خریداری شده را در همان ماشین مورد استفاده قرار 
داده‌اید. 

در صورت اثبات این موارد و با توجه به قانون و 
شرع که اعمال انسان‌ها را محترم و ارزشمند دانسته 
و مستحق اجرت می داند محکمه به موضوع رسید گی 
وف وخ مومت ویب درخ ج ار نید 
جنابعالی و بهای کالاهای خریداری شده را صادر 
خواهد کرد. 

فروش خودرو و به غیر تًثیری در موضوع ندارد. 
حق شما ایجاد گردیده و فقط محتاج اثبات است. 

در ماده ۲۳۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده است 
که:«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی 
نماید که عرفا برای ان اجرتی بوده و یا ان شخص 
عادتامهیای آن عمل باشد. عامل مستحق اجرت عمل 
وک خواه پوت مگر اینکه‌معلوم شود که تضد بر 
داشته است» 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هااز ساعت*۱تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۲ 
مشاوره حضوری‌باهماهنگی قبلی 


٩‏ دلیل شادی در زند گی 


نظر شما راجع به خودتان چیست؟ آیا انسان 
شادی هستید یااینکه فکر می کنید شادی به اندازه‌ی 
کافی در زندگی‌تان وجود ندارد؟ مطاله‌ها نشان 
می‌دهد که شاد بودن آدم‌ها ارثی نیست واین محیط 


زندگی و شرایط آنهاست که می‌تواند در روحیه شان 
تاثیر گذار باشد... 

از طرفی. گاهی شادی و خوشی به اندازه کافی در 
زندگی مان وجود دارد و ما نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم 
آن را ببینیم. یک ضرب المثل اسپانیولی می گوید 
که خوشی پنهان. شمع خاموش شده است. یعنی به 
محض اینکه خود فر د اراده کند. می‌تواند از گرمای 
آن بهره ببرد به شرط آنکه بخواهد! 

ما در اینجا ٩‏ علامت را که نشان دهنده وجود 
شادی در زند گی افراد است به شما معرفی می کنیم 
واگر این نشانه‌ها در زند گی شما وجود داشته باشند 
یعنی اینکه زند گی خوب و شادی دارید. 


۱) گر دانش آموز خندانی بوده اید... 

همین الان بلند شوید و به سراغ آلبوم‌هایتان 
بروید و یکی دوتا از عکس‌های دوران دبیرستان را 
پیدا کنید. حالت جهر ه تان جگونه است ٩‏ خوشحال و 
خندان با بداخلاق و اخمو؟! تحقیقات ثابت کرده‌اند 
که افرادی که در عکس‌های دوران دبیرستان یا حتی 
دانشجویی‌شان. لبخند به لب دارند. ۵ برابر کمتر از 
همکلاسی‌های اخمو یا بی‌تفاوتشان طلاق می گیر ند و 
زند گی شادتر و پایدارتری نسبت به آن‌ها دارند. 

۲) گر خواهر دار ید... 

افرادی که حداقل یک خواهر دارند. اجتماعی تر 
هستند. خوش بین‌اند و از توانایی‌هایشان آگاه‌ترند. 
اف ها ی 
محفقان انگلیسی است که به تا زگي هنتشر شده است. 

۳) گر به تلویزیون نمی‌چسبید... 

محققان دانشگاه‌مریلند , ۴۵هزار آمریکایی راطی 
۵سال موردبررسی قرار دادند وبه‌ این نتیجه سید ند 
که افر اد شاد. کمتر از ۰ درصد وقتشان را در روز به 
تماشای تلویزیون اختصاص می‌دهند. 

۴ اگر سوغاتی‌هایتان را جلوی چشم 
می گذارید... 

د کتر سوبخالیو بومیرسکی . استاد روانشناسی 
تا کات ام کرت اناد ات سرا ها 
عکس‌های یاد گاریشان را بیشتر در معرض دید قرار 


می‌دهند تاخاطره‌ی روزهای خوشهر روزبرایشان 
تکرار شود. 
۵ اگر ورزش می کنید... 

محق ان دانمار کی می‌گویند که کسانی 
که زیاد ورزش می‌کنند. کمتر دچار استرس 
می‌شوند و بیشتر از زند گی شان لذت می‌بر ند. 

۶ اگر عاشق هستید 

پژوهشگران انگلیسی معتقدند که اسیر بودن در 
دام عشق می تواند شادی بیشتری رانصیب افراد 
کند. 

۷) گر وقتتان را با آدم‌های شاد می گذرانید... 

راز کرو را هه و 
دوستی امیدوار یا همکاری خنده‌رو می‌تواند تاثیر 
بسیار مثبتی بر روی روحیه شما داشته باشد. 

۸)اگر اهل قهوه یا چای گرمید... 

محققان می گویند که ارام روانی . شادی 
فیزیکی را به دتبال دارد. آن‌ها رفع خستگی با 
نوشیدن یک لیوان شکلات. قهوه یا چای گرم را 
راهی برای رسیدن به ارامش و شادی پس از یک 
روز سخت کاری می‌دانند. 

٩)اگر‏ ۲ دوست صمیمی دار ید... 

کسانی که حداقل ۲ دوست صمیمی دار ند.بسیار 
شادتر از سایر افراد هستند. 
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مادر ۳۰ ساله‌ای هستم که حدود ۴ سال است 
به وسواس تمیزی گرفتار شده‌ام. بی‌اغراق صد ها 
بار در روز افکار آلوده شدن به میکروب برای من 
اتفاق می‌افتد و به همین دلیل. تشریفات شستن و 
تمیز کر دن قسمت عمده روز مرا اشغال کر ده است. 
زند گی‌ام به کلی در حال مختل شدن است وباهمسرم 
اختلافات شدیدی پیدا کر ده‌ام. 

وسواس یکی از بیماری‌های مزمن رایج د 
جهان است و حدود ۲-۳ درصد از مردم جهان به آن 
مبتلا هستند و متاسفانه درمان فوری و سریع ندارد. 
وسواس ریشه در اضطراب بالای فرد دارد و اگر به 
هر دلیلی عوامل استرس‌زا در محیط بیشتر شود. 


کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۵ 5 مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
وسواس مطالعاتی در کنکوری‌ها 
در آ خرین فرصت‌ها جه باید کرد 
۶« حدود یک ماه تا کنکور سراسری زمان باقی 
مانده برخلاف توقعم هر چه می خوانم نمی توانم نتایج 
مطلوبی در آزمون‌های جامع در منزل بگیرم. به نظر 


شما مشکل چیست؟ 
بعد از آزمون جامع و کسب نتیجه نامطلوب 


وسواس هم افزایش پیدامی کند. 

این مشکل می تواند تا اندازه‌ای ارثی باشد. زیرادر 
تحقیقات به عمل آمده دو قلوهای یک تخمکی تشابه 
بیشتری از دوقلوهای دو تخمکی نشان می‌دهند. و 
همچنین این بیماری به صورت تدریجی ایجاد می‌شود 
و امکان ندارد که یک شبه اتفاق بیافتد. 


درمان وسواس 

یکی از راهکارهای‌موثر در درمان وسواس,درمان 
شناختی- رفتاری است. در این شیوه الگوی رفتار و 
0 
رفتارهای وسواس گونه نیازی نباشد. به طور مثال اگر 
دست‌های خود را مر تب می‌شویید از شما خواسته 
می‌شود که در یک توالت عمومی, مثلا توالت عمومی 
پار ک‌ها رفته و به شیرهای آب و دستگیره‌ها دست 


چگونه و با چه نوع برنامه‌ریزی پیش می‌روید؟ 

معمولا بعد از اينکه درصد می گیرم و از نتیجه 
احساس رضایت نمی کنم مجدد به مطالعه می‌پر دازم 
و روزاز نو وروزی از نوا 

6 بسیاری از داوطلبان کنک ور بعد از مطالعه 
کتاب‌ها و جزوات خود وقتی به سراغ تست می‌روند و 
به درصد دلخواه خود دست نمی‌یابند. به جای اینکه با 
ادامه تست زنی به تسلط مطلوب بر سند. بارهاو بارها 
کتاب و جزوات خود را مطالعه می کنند. 

در حالی که باید بدانند بخش اعظم تسلط 
بردانسته‌ها از طریق تست‌زنی ایجاد می‌شود. 

و در زمان باقی مانده. شما با اعتماد به اطلاعات 


راد 


بزنید و سپس از شستن دست‌ها خودداری کنید. و 
همچنین, شیوه‌های منطقی در برخورد بااضط راب به 
شما آموزش داده‌می شود تابتوانید اضطر اب ناشی از 
عدم شستن دست‌ها را تا اندازه‌ای مهار کنید 

توصیه من به شما مادر عزیز این است که اگر 
واقعا تصمیم به شروع درمان گرفته‌اید. در مورد 
وسواس یک کتاب تهیه کنید تابابیماری خود بیشتر 
اضطرابی و وسواس مراجعه کنید. ورزش کنید. خود 
رابا برنامه‌های مختلف سر گرم کنید تاوقت اضافی 
برای پرداختن به تشریفات تمیزی نداشته باشید. 
از شیوه‌های آرام سازی مانند یوگا. تنفس عمیق و 
شیوه‌های دیگر کاهش استر س استفاده کنید. 

و در نهایت این خود شما هستید که می‌توانید 
نقش اساسی در بهبود خود بازی کنید. 


خود و با تمر کز کامل راهی ندارید جز اینکه به سراغ 
تست‌های جامع بر وید و یقین بدانید با استمرار در حل 
این آزمون‌هامباحثی را کشف خواهید کرد که همیشه 
احساس می کردید به فراموشی سپرده‌اید. در حالی 
که آنها در حافظه شما باقی مانده و تنها به دلیل عدم 
احساس نیاز در بایگانی ذهن خاک می‌خورند! 

پس حالا. باید از سبک مطالعه ۱۲ سال گذشته 
دل بکنید و باور داشته باشید که با تست زنی می‌توانید 
با به دست آوردن تکنیک‌های پاسخ گویی و افزایش 
مهارت. درصد درس‌های خود را به شدت افزایش 
دهید.امری که‌باخواندن‌ده‌بار پیاپی کتاب‌هاوجزوات 
بدون تست زدن به هیچ عنوان میسر نخواهد شد. 


۳۱ 2 


لته کی 


تتیحه 
bv‏ 


اعمال دږ وز است 


9 کاظم زاده او ان 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن :۲۹۹۹۳۲۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


تحمل حبس و زندان به خودی خود سخت و 
جانفرساهست چه بر سد به آنکه بیماری جسمی 
یاروحی هم به آن اضافه شود و کهولت سن هم 
در میان باشد آن وقت است که روزهای زندان از 
شب‌های پلدا هم طولانی تر است. 

نه تنها زمان به کندی می گذرد که درد و رنج 
هم سخت‌تر و تحمل آن دشوارتر خواهد بود. 
عدم دسترسی به امکانات دارو و درمان, تنهایی و 
انزوا و ملامت خویش همه و همه باعث می‌شود 
تاعرصه هر لحظه تنگ‌تر شود.اینها را گفتم تا 
قد مهای اشد برای لبم ارم سا خة‌ای 
که برای من از دیگر گفتگوهایم متمایز بود چون 
مددجو پیر مردی بود حدودا شصت ساله که به 
دلیل بیماری لاعلاج حنجره تارهای صوتی‌اش 
رااز دست داده بود و به ناچار با کمک وسیله‌ای 
خاص, تکلم می کرد. اگر چه در لحظات ابتدایی 
مصاحبه, گفتارش برایم کمی نامفهوم بود. اما به 
تدریج متوجه کلماتش شدم و توانستم به راحتی با 
او ارتباط برقرار کنم. او قبل از شروع گفتگوی‌مان 
از شرایط بدجسمی‌اش گفت. اینکه به شدت 
نیاز به درمان دارد. اینکه به دلیل عدم رعایت 
اصولی بهداشت به نوعی عفونت خاص این نوع 
بیماری مبتلاست و تنها کاری که برای درمان 
انجام می‌دهد خوردن آنتی‌بیوتیک‌های معمولی 
است که چندان هم موثر نیستند. البته با تمام اين 
تفاصیل او از روحیه خوبی برخوردار بود. شاید 
هم سعی می کرد اینطور نشان دهد. البته در این 
مدت.خیلی خوب تظاهر می کرد. در تمام طول 
مصاحبه می‌خندید و تمام غم‌هایش را پشت پرده 
خنده‌هایش ینهان می کرد. اما... حسرت و حزن را 
می‌شد درنگاهش خوان د. او برای نگاهش کاری 


۳۲ ودر س س 


نمی‌توانست انجام دهد! قصه اش را بخوانیم: 
۶۲ سال قبل یعنی سال ۶ در همین 
تهمران خودمان به دنیا آمدم. بچه میدان شاپور 
بازارچه قوام‌الدوله محله آب‌انبار هستم. این محله 
از محله‌ه ای قدیمی تهران بود. من یک خواهر 
داشتم وهفت برادر. خودم بچه آخر بودم. یادش 
به خیر! دوران کود کی‌ام در همان محله شاپور 
فوت کرد. او در میدان راه‌آهن چلو کبابی داشت. 
وضع مالی‌مان بد نبود اگر تعدادمان اینقدر زیاد 
نبود!اماباز هم شکر!آنقدر بود که من آن زمان 
تا دیپلم درس خواندم. تهران آن زمان مثل الان 
نبود.امکاناتی نداشت. ادامه تحصیل هم شرایطی 
لازم داشت که حداقل من نداشتم. در همان محله 
خودمان مدرسه‌ای بود به نام فردوسی. من در 
همان مدرسه درس خوان دم. دوران ڌ تحصیا ام 
بدون هیچ حادثه و اتفاق خاصی سیری شد. 
دیپلم که گرفتم رفتم سربازی. خدمتم را در گارد 
جاویدان آن زمان گذراندم. شاید برایتان جالب 
باشد. هنوز هم فرمانده گروهانم را می‌بینم. او هم 
یک پیرمرد زهواردررفته است مثل خودم! 
دوران خدمتم هم بدون هیچ مشکلی گذشت. 
اینکه می گویم بدون هیچ مشکلی به این خاطر است 
که من اصولاً آدم آرامی هستم. دنبال ماجراجویی و 
شروشور هم نیستم. کنار ماندن را به درگیر شدن 
ترجیح می‌دهم اما چه شد که با این روش سر از 
زندان درآوردم؟ خودم هم مانده‌ام حیران که جرا 
دیگ طمع من در شصت سالگی به جوش افتاد؟ 
یادم نییست که چند سالم بود که زن گرفتم 
اما حدودآ شاید چهل سال قبل بود که زن گرفتم. 
ماحصل ازدواجمان هم چهار تا بچه است که شکر 


اتشکرازهمکاریقو تضاییه ریاست EER‏ 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانها رویط عمومی داد کستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


خداهمگی از آب و گل در آمده‌اند و سر خانه و 
زندگی خودشان هستند. بعد از ازدواج یک دفتر 
معاملات املاک و مستغلات باز کردم و مشغول 
کار شدم. د رآمدم خوب بود. زندگی آبرومند و 
الم دا شمه هنین جد سال قل همه جیز 
خوب بود اما خب همه چیز همیشه آنطور که ما 
می‌خواهیم پیش نمی رود. همسرم بعد از سال‌ها 
زندگی. از من جدا شد. بچه‌ها هم گاهی پیش من 
بودند و گاهی هم پیش مادرشان. بعد از طلاق 
خیلی‌ها اصرار داشتند من ازدواج کنم.اما قبول 
نکردم. البته همسرم هم پشیمان شد و می‌خواست 
بر گردد.ولی خودم نخواستم. از این می‌تررسیدم 
بیاید و باز هم پشیمان شود.الان هم گاهی به واسطه 
بچه‌ها همدیگر را مي‌بينيم اما ته اوبه من احساسی 
دارد و نه من به او. دیدارهایمان هم مثل دو تا ادم 
غریبه است و بس.اگر چه در زند گی شسخصی‌ام 
به بن‌بست رسیدم. اما در زند گی شغلی‌ام تلاش 
می کردم تاخطانروم و اشتباه نکنم و نان حلال 
در بیاورم. 

به همین دلیل در طول این سال‌ها فقط یک بار 
به خاطر یک چک به مبلغ دو هزار تومان سالها 
قبل به زندان افتادم اما برای این مورد یعنی این 
پرونده.اين سومین بار است که بااین شرایط زندان 
آمده‌ام. 

اجازه بدهید قبل از آنکه در مورد موضوع این 
پرونده برایتان بگویم. به یک نکته اشاره کنم. 

گاهی وقت‌ها آدم‌ها در دیگ طمع خودشان 
می‌افتند. دیگی که ادم‌های فرصت ‌طلب و سودجو 
هیزم زیر آن می گذارند و هر قدر دیگ داغ‌تر. 
منفعت انها بیشتر و در این میان ادم طماع است 
که می‌جوشد و می‌جوشد و می‌جوشد. فرقی هم 


ندارد پیر باشی یا جوان. برعکس به نظر من دیگ 
طمع پیرجوشان‌تر است چون احساس می کند 
شاید تا آخر عمرش دیگر چنین فرصتی برایش 
مهیا نش ود وبه همین خاطر اگر یک جوان پایش 
می‌لغزد و در دیگ می‌افتد یک پیر مثل من با کله 
داخل دیگ می‌افتد. این رابه یاد داشته باشید تا 
وقتی من داستانم رابرایتان گفتم مدام سرزنشم 
نکنید و بدانید من از هول حلیم در دیگ داغ طمع ام 
افتادم. 

ماجرابه نظر من از یک توطئه شروع 
شدتوطته‌ای که من از آن بی خبر بودم و فقط 
روی زیبا و خوشایند قضیه را می‌دیدم. چند سال 
قبل بود که اقایی به دفتر من امد و مدعی شد که 
سال‌هاست آمریکا زند گی می کند و حالا به ایران 
بر گشته و تصمیم دارد ملکی را که در جزیره کیش 
دارد بفروشد. آنطور که او می گفت ملک مغازه 
تجاری است و چون او فرصت زیادی ندارد از 
من خواست این ملک رابه شکل صوری برای او 
بفروشم و قولنامه‌ای مبنی بر فروش آنجا برایش 
بنویسم. با توجه به تجربه‌ای که من در کار خرید 
و فروش املاک و مستغلات داشتم. دست نگه 
داشتم و هیچ جوابی ندادم. اما او هر روز می‌آمد. 
حالا دیگر راه خانه‌ام را هم یاد گرفته بود ر گاهی 
می آمد منزل و گاهی هم دفتر. حتی علناً گفت 
علاوه بر دستمزد از خجالت مان هم در می آید. 
یعنی به نوعی برای انجام کار خلافش رشوه هم 
می‌داد! 

من باز هم دو به شک بودم. کار و بارم بد نبود. 
دور و برم شلوغ بود و خوب پول پیدا می کردم با 
خودم گفتم نیازی نیست مالم را آلوده کنم. ام... 
اما امان از وسوسه. امان از طمع. امان از بی‌فکری 
و بی‌عقلی! که آدم را از عاقبت‌اندیشی باز می‌دارد. 
نمی‌دانم من فریب اینها را خوردم یا در دیگ طمع 
خودم افتادم. اما به هر حال شد انچه نباید می‌شد. 
ما آمدیم یک قولنامه نوشستیم. درخصوص یک 
باب مغازه واقع در جزیره کیش. در اين معامله 
صوری, خریدار یکی از رفقایم بود و فروش‌نده هم 
همان آقای ساکن آمریکا. من معامله هم ۶۰ 


در پرانتر 

(شرایط خاص این مددجو ونیز کهولت سنی‌اش 
باعث شده تا مصاحبه را تقریباً بدون هیچ نتیجه خاصی 
به پایان ببرم. اما برای روشن شدن ذهن ایشان نکاتی را 
در اینجا متذ کر می‌شوم تاایشان گمان نبرد که: 

آنچه قبل از همه باید اشاره شود آتکه در یک 
معامله. هنگامی که مبا یعه‌نامه و یا قولنامه بین خر یدار و 
فر وشنده رد و بدل می‌شود. قاعد تا کمیسیون املاک دار 
که واسط بین فر وشنده و خریدار است طبق توافقاتی که 
بیشتر عرفی است پرداخت می گردد. در این پرداخت 
متاسفانه معمولًمدر ک خاصی (رسید) بابت دریافت 
وجه ارائه نمی گر دد چرا که قولنامه ارائه شده خود به 
نوعسی حکم رسید رادارد. ضمن آنکه وقتی داد گاه و 
قاضی محترم پر ونده.فر در امحک وم به تحمل حبس 


میلیون تومان بود. 

قرار شد من هر مبلغی بابت این معامله گرفتم با 
رقم که به ران خریدار معرقی شذه پود قب 
oy‏ 
رابدهند وقال قضیه کنده شود. امانه تنها پولی 
پرداخت نشد که ما خبردار شدیم ای دل غافل چه 
نشسته‌ای که به عنوان کلاهبردار و فروش مال غير 
علیه بنده شکایت شده اینطرف و آنطرف دیدیم 
قضیه دارد جدی می‌شود. جریان به این شکل شد 
که مالک اصلی ملک وقتی خبر دار شده ملکش در 
تهران فروخته شده رفته و شکایت کرده از طرف 
دیگر فردی که مدعی بود از آمریکا آمده و مالک 
است از من شکایت کرده که من ۶۰ میلیون تومان 
از او بابت نوشتن قولنامه گرفته‌ام!! 

دی دم ای دل غافل! این وسط من قولنامه را 
اعتماد به گفته‌این آقامبنی بر مالکیت او بود. اما 
قانون جور دیگری با من برخورد کرد. از دید قانون 
چون قولنامه نوشته شده یعنی یک معامله حقوقی 
صورت گرفته و چون این معامله صوری بوده یعنی 
کلاهبر داری انجام یافته و مال غير فروخته شده. من 
وقتی دیدم قضیه دارد جدی می‌شود گفتم با توجه 
به آنکه سندی صادر نشده و ملک از دست صاحب 
آن خارج نشده معامله فسخ شود. اما فکر می کنید 
چه جواب شنیدم؟ گفتند تو بابت معامله ۶۰میلیون 
گرفتی! پول را بده معامله را فسخ کن! آن وقت بود 
که دیدم ای دل غافل! با همه زرنگی و تجر به. افتادم 

کار به داد گاه کشید. در داد گاه یعنی خریدار 
و فروشنده صوری با تبانی یکدیگر مرا محکوم به 
دریافت ۶۰ میلیون پول کردند و من هم خواستار 
ازافه مدرک فده آنها مدرک نداش ند با اراند 
دهند. بنابراین من بلاتکلیف ماندم. قاضی پر ونده 
اع لام کرد اگر من وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی ارائه 
دهم تازمان صدور رای می‌توانم بیرون باشم. اما 
من چنین وثیقه‌ای ندارم. 

و به این ترتیب دو سال است که من در زندانم 


به جرم کلاهبرداری به شکل 
فروش مال غیر ونی زپرداخت رد مال 
که همان اوجه‌المعامله در یافتی است.محکوم 
می‌نماید پس به نوعی برای ایشان این مساله بااسناد 
ومدارک به اثبات رسیده وبه این جهت اقدام به صدور 
حکم قطعی می‌نماید. ضمن اینکه آزادی ایشان راهم به 
سپردن وثیقه‌ای سه بر ابر مبلغ ر دمال منوط می داند تادر 
صورت بر وز هر گونه مشکل و مساله‌ای بتوان با به اجرا 
گذاشتن وثیقه» مال غیر عودت داده شود. 

پس نمی توان پذیرفت آنچه این زندانی برایمان 
گفت همه آنچه باشد که باید می گفت.اوبه گفته 
خودش‌اگر چه‌دردیگ طمع خودش افتاداما گویی 
چندان برایش ناخوشایند نیست که کمی دراین د یگ 
قل بزند. شاید منتظر است بهتر جا بیفتد!) 


۹۰,۱۵ 


در حالی که به اين بیماری لاعلاج هم مبتلا شدهام 
و نیاز به دواو درمان دارم. عفونت مترشحه از داخل 
مجرای تنفسی امانم را بریده! 

جرم من طماعی خودم بود. اگر من طمع نمی کردم 
و به خاطر پول کلانی که وعده‌اش را دادند قولنامه 
صوری نمی‌نوشتم. الان این شرایط را نداشتم. 
البته خوب. بودند کسانی که بدشان نمی امد من 
رایک جوری از میدان به در کنند وصد البته به 
کمک خودم موفق هم شدند! الان وجود آن قولنامه 
صوری بد جوری پرونده مرا خراب کرده چون خدا 
راشکر پولی رد و بدل نشده اما قولنامه صوری 
باعث شده من جرم فروش مال غیر را در پرونده‌ام 
داشته باشم. خب به خاطر این جرم من یک سال 
مدعی شده‌اند و هنوز هم نتوانسته‌اند اثبات کنند. 
اما چون قولنامه نوشته شده بابت آن ۶۰میلیون 
تومان ثمن معامله هم اعسار (عجز در توان رد مال) 


داده‌ام. که موافقت شده و من باید ماهی دویست 
هزار تومان پرداخت کنم. خودم امیدوارم با توجه به 
شرایط بدجسمانی و شرایط خاص بیماریام شاکی 
شرایطم را بپذیرد و من بتوانم هر چه زودتر از اینجا 
خلاص شوم. ۰ 


نامه پرمهر و محبتت به دستم رسید. بابت 
اظهار همدردیات بی‌نهایت سپاسگزارم قطعاً من 
به اندازه شمااز قوانین کشور ژاپن مطلع نیستم. 
اما انچه مددجوی مور د نظر شمادر مجله شماره 
۳۴۴۰۹ گفته ود اصلامین آن‌نبود که 
عا در را ااا اک کا 
بودن مجازات خصوصاً در مورد قاچاق مواد مخدر 
اشاره‌داشت.البته آنطور که آن مددجواشاره کرده 
بود بادرآمدی که او از این راه به دست آورده بود 
توانسته بود املا کی در تهران بخرد. این موضوع 
به دهه ۰ برمی گر دد زمانی که اوج مهاجرت 
جوانان ایرانی به ژاپن بود و دقیقا سال‌های حساس 
کک فا ار ار 
که برای کار به ژاپن رفته بودند. توان مالی خوبی 
پیدامی کردند و خیلی از آنها می توانستند علاوه بر 
تأمین هزینه زند گی خود دو خانواده راهم در ایران 
تامین کرده‌ودر کنار ان به دارایی‌های خود هم 
اسافه کت اور را ماس فص ی بایدر 
نشان دادن هیچ کشوری رانداریم. ایشان به عنوان 
یک مددجو صادقانه انچه رابرایش رخ داده بود 
برایمان گفت و عاقبت کار را هم دیدید. 

بهرحال ب از هم از لطف شماسپاسگزارم. 
امیدوارم مشکل شما هم به زودی مر تفع گردد و ما 
بتوانیم شما رادر خاک پاک وطن ملاقات کنیم. 


به امید آن روز 


کار سے ۳۳ 


آدم 3 


بل عصای شطان است 


#ہثل مالای 


می‌خواستم هر چه زودتر بروم سراغ خانواده 
جمشید و پولی را که جمشید از من می‌خواست به آنها 
بدهم.ولی‌هزار اما و گر در بین‌بود که‌اين کار رامدام به 
عقب می‌انداخت و بعضی شب‌ها که می خوابیدم د چار 
قسم می خوردم که هر طور که شد هبر وم و دین خودم را 
ادا کنم ولی باز نمی‌شد واین کار به عقب می‌افتاد. 

جمشید رفیق دور ان سربازی من بوداهل شهر ستان 
بود و خونگرم ویک رفیق حسابی... 

بعد از سربازی مدتی با هم کار کر دیم.اواز شمال 
برنج به تهران می آورد ومن هم آنها رادر بنکداری 
دایی ام می‌فر وختم... هر چه سود می کر دیم نصف سهم 
او بود و نصف سهم من... 

این کارغمر کوتاه اف و ۱ ۳ 
به‌تهران رسید.دروزن و کیفیست آن اختلاف نظر 
داشتیم وبا کدورت و دلخوری رفاقتمان هم به پایان 
I‏ 

به جمشید گفتم هر وقت برنج‌ها فروخته شد 
پولش رابه حسابت می‌ریزم و دیگر اسمت راهم 
نمی آورم... 

از قضاقیمت برنج به طور نا گهانی بالارفت و 
برخلاف تصورم سود خوبی کردم... وقتی خواستم 
سهم سود جمشید را برایش بفرستم خبر ناگواری به 
من رسید. جمشید در اثر یک سانحه رانند گی فوت 
کرده بود... 

خب ر آنقدر تکان دهنده بود که نمی‌دانید چه حالی 
شدم. انگار نیمی از وجود خودم از بین رفته بود... 

می‌دانستم جمشید چقدر آرزوهای بز رگ داشت 
و چه‌دلبستگی به زندگی.ولی به یکبار همه آن رویاها به 
گور رفته بود و از همه بد تر اینکه روزهای آخر عمرش 
رابا کدورت و دلخوری از من گذرانده بود... 

همان موقع خواستم پول جمشید رابه پدرش 
بدهم. ولی می‌دانستم که آن پیرمرد تا ریال آخرش 
راخرج دود ودم می کند... همیشه بهم می گفت که 
پدرش مرد بی‌مسّولیتی است و زند گی او و خواهر و 
برادرهایش راپای بساط دود و دم به باد داده... 

به‌این فک افتادم که‌با آن‌پول کار کنم وهروقت 
خواهر کوچکش خواست ازدواج کند. یک جهیزیه 
حسابی برایش بخرم. این یکی از آرزوهای جمشید 
بود3... 

پول راپیش خودم نگه داشتم... روز به روز مهار تم 


۳۴ ات ی 


کیانا نصرت‌زاده 


/ 


ا ر وی 
می کردم. 

پول جمشید هم روز 
به روز بیشتر و بیشتر می‌شد... 
خبر ازدواج خواهر کوچکش را که شنید م گفتم وقتش 
رسیده که دینم راادا کنم و بهترین جهیزیه رابرایش 
بخرم...ولی از قضاخواهر ش با مردی ازدواج کرد که 
صاحب د و فر ز ند ازاز د واج قبلی اش بود وخانه‌وزند گی 
درست وحسابی داشت وخواهر جمشید بدون جهیزیه 
به خانه بخت رفت... 

دیگراز آن تاریخ به بعد خیلی این دست و آن دست 
کردم واین پول رابه هر بهانه‌ای پیش خود م نگه داشتم. 
اما می‌دانسستم که‌این پول سهم دیگری است وباید از 
ثروت خودم ان راجدا کنم... 

اماغفلت می کردم. هر روز هزار بهانه می آوردم. 
E‏ 
بیشتر می‌شود. بعد معامله بعدی و بعدی و بعدی... 

از فوت رفیق خوبم ده دوازده‌سالی می گذشت. 
هر چند وقتی یکبار سراغی از خانواده‌اش می گرفتم. 
دست آخریک روزدل‌به دریازدم وسوارماشین 
شدم وراهی شمال تاهر طور شده آن پول رابه دست 
مادر جمشید برسانم...شب‌ها کابوس می‌دیدم.حتی 
خود جمشید راهم می‌دیدم که با چه ناراحتی و اخمی 
به من نگاه می کند... 

وقتی رسیدم آنجادیدم پ در مفلو کش همه چیز 
رافروختهوبهباد دادهومادرش‌بادردرماتیسم و 

کل‌ماجرای پول رابرای‌مادر جمشید تعریف 
کردم. پیرزن بیچاره یک چش مش اشک بود و یک 
چشمش خون...باورنمی کرد آن رقم ناچیز حالا اینقدر 
شده‌والبته کمی هم گله من د بود که چرادر همه این 
لها ول را ود نمی ناگرا 
پول بود شاید سرنوشت زند گی ما عوض می‌شد شاید 


ارو ۳۶۷۰ 


هم پدرش همه رآنابود می کر دامابه 


انگار دیگر هیچ نقشی در زند گی 
انها نمی‌توانست داشته باشد... 
مادرش می گفت که عمر خودش 
وهمسرش به آخر رسیده و 
این پول نه دردی رامی تواند 
در مان کندونه گره‌ای راباز 
کند. همان بهتر که در کار 
خیری صرف شود تائوابش 
به جمشید بر سد... 
حق‌بااوبود... گشتی‌توده 
زدم ودی دم آنجااحتیاج به یک 
درمانگاه دارد... پول جمشید فقط 
کفاف ساختمان در مانگاه‌رامی‌داد 
ولی خرید وسایل و تجهیزات پزشکی 
خودش میلسخ قال توجهی می خواهد.. 
اماهمت کردم و گفتم خدابزرگ است 
شاید بقیه پولی که لازم داریم از جایی 
رسد 
درمانگاه که ساخته شد. اهل ده هم پولی 
ا قم وله پزشکی رابخرند. 
خودم هم مبلغی پول گذاشتم... درمانگاه که راه 
افتاددولت هم کمک کرد...یکی دو پزشک هم از تهران 
به آنجارفتند تادوره طرحشان رابگذرانند... 

اماآین داستان هر گز در ذهن من تمام نشد... مدام 
خواب جمشید را می‌دیدم... دلوایس درمانگاه بود... 
خودم هم انگار نمی توانستم از آن در مانگاه کوچک 
دل بکنم هر چند این کار با پول جمشید انجام ده 
بود ولی حس می کردم اين بهترین کاری بوده که در 
زند گی‌ام کرده‌ام. وقتی به آنجاسر می‌زدم و کم و 
کسری‌هارامی‌دیدم.دست به جیب می‌شدم و پولی 
خرج می کردم. هر وقت در معامله‌ ای سود حسابی 
ا ود رام ی گذاشتم کنارتاآن 
درمانگاه را توسعه بدهم... 

بعد از چند سال دیگر آن درمانگاه کوچک تبدیل 
ارستان کوچک شدهبود.. 

حالا انگار من و جمشید در این کار خیر شریک 
بودیم و با هم آن درمانگاه رابه ثمر رساندیم. 

زند گی‌ام شکل و قبافه‌ای دیگر به خودش گرفته. 
ل ری ظمع وحسرضن‌مالاندوزی درمن از 
بین رفته... احساس رضایتم بیش از گذشته است و 
خداراصد هزار بارشکر که رونق کارم هم روز افزون 
ا 

یک وقت‌هایی می‌روم سر خاک جمشید و بهش 
می گویم که رفاقتمان هنوز پابرجاست و شاید بهترین 
اتفاق زند گی‌من. اشنایی بااودر دوران خدمت 
سربازی است... 

زند گی‌همین است.نقطه وحلقه گم شده‌خوشبختی 
در میان انبوهاتفاقات زند گی ما گاهی از دست می رودو 
گاهی ناگهان آن رامی‌يابيم... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


مشکل خود را چنین مطرح کرده‌اند: 


در پروسه جدابی 

زنی‌جوان و ۰ ۲ساله‌هستم که از سه سال پیش 
زند گی‌مشترک خود راباشوهرم آغاز کرده‌ام.باوجود 
اینکه‌مایک سال دوران آشنایی و نامزدی را گذرانده 
سال هم از من بز ر گتر است. مر دی برای زند گی آن هم 
به گونه‌ای که من می‌خواستم نیست. او بسیار خود خواه 
است و همه چیز را برای خودش می‌خواهد. ضمن آنکه 
علاقه ندارد در خانه حتی یک قدم برای کمک بر دارد 


جلوگیری از زبان 


همه حا منفعت است 


احساس شما چرا نباید واقعی باشد؟ 

خود هیچ شانسی نداده‌اید به همین دلیل اکنون در 
آستانه جدایی تصور می کنید که راهی درست راطی 
نمی کنید. : 

من معتقدم که‌اولا پر وسه طلاق راهمین جامتوقف 
کنید.نه آنکه آن‌رابه کلی تعطیل کنید بلکه موقتاً 
متوقف کنید و سپس ابتدا دو نفری با یکد یگر به یک 
مذاکره‌همه جانبه بپردازید و در اين مذا کره‌هاهم 
تمامی موضوعاتی را که باعث بر وز مشکل در زند گی 


0 س برای جناب آقای پ.ر 


البته با توجه به علایمی که از کود ک شرح 
داده‌اید. بعید نیست که او یک اوتیستیک هم باشد. 
به همین خاطر و برای روشن شدن بسیاری از مسایل 
بهتر است که‌اورانزد روانشناس کود ک نشان دهید. 
کاری که شما نباید انجام بدهید قرار دادن او در 
شرایط مقایسه یکسان باسایر هم سن و سال‌های او 
است. جرا که بدین شکل عقب ماندن او بیشتر نمایان 
می‌شود. 

در مورد کار تربیتی و آموزشی‌اونباید فراموش 
کتک از سر ۱ ادم کوک 
آنکه باید بسیار مهربان باشید. این کود ک دوران 
کک ی را کے عا ا رار 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهار S7 mas aes‏ 


به همین دلیل من واو پس از یک سال مجادلات لفظی 
راآغاز کردیم واین حالت آهسته آهسته‌شدت گرفت 
وک و E‏ 
آن_گاه‌دوران طولانی غیبت اواز خانه آغاز شد که به 
معنای خواسته اومینی بر جدایی بسود.البته من هم 
تمایل به‌جدایی داشتم,چرا که به هیچ وجه زند گی 
در کنار او راامکان پذیر نمی‌دانستم و سرانجام زمانی 
که ما هر دو خانواده‌های خود راهم به کمک خواستیم. 
برای آنها هم مشخص شد که ازدواج ما پایدار نخواهد 
ار ا و ای ار 
کر ده‌ایم و تصور می کنم که به زودی حکم داد گاه‌برای 
ان صادر شود اما مشکلی که من دارم این است که در 
چند هفته‌ایی که‌اورابرای‌انجام کارهای طلاق ملاقات 
می‌کنم. آومهربانتر شده ورفتار بهتری‌دارد. ضمن 
آنکه این پرسش در ذهن من شکل گرفته که آیاپس 


مشتر کتان شده را مورد بررسی قرار دهید. بااین 
تفاوت کهاین‌بارحتما بحث رادر محیطی آرام‌به 
انجام برسانید. چرا که جار و جنجال شما رابه سر منزل 
اال ایام سای رای هر ی 
کنید تا اشتباهات گذشته را دوباره‌مر تکب نشوید. 
آنگاه در یک جلسه دیگر به اتفاق خانواده‌های یکد یگر 
شر کت کنید.چرا که وجود آ نهاتجربه بیشتر وقضاوت 
غیر عجولانه رابرسرمیزی آورد که شمابه آن‌نیاز 
فراوان دارید. آنگاه اگر باز هم تصمیم گر فتید که باید 
برای جدایی اقدام کن حداقل این در ک مرک را 
دارید که نمی توانید ساز گاری داشته باشید. 

البته من از این هم فراتر می‌روم وبا توجه به 
ار ا ا ا 
یکدیگر بگذ رانید نتیجه بهت ری عاید تان می‌ شود شما 
بای د تاحدی تحمل خود رادر برابر یکدیگر افزایش 


رابرای‌او باز کنید.درواقع درست مثل‌ایناست که 
او وارد تونلی بسیار تاریک شده وبه‌این طرف و آن 
طرف می رود تاراه خود راپیدا کند و این باعث کندی 
در رفتارها و واکنش‌های او شده است. 

اگر هم که او تیستیک باشد. شیوه درمان ویژه‌ای 
دارد که روانشناس کود ک آن راشرح می‌دهد. در 
مورد فر زند خودتان مطمتن باشید که در خطر چنین 
ناهنجاریهایی نیست وبی‌جهت ذهن خود رانگران 
نکنید.امادرهر حال آنچه که اهمیت دارد. افزایش 


مرحله :4 مرحله در سرعت اواست._ من باز هم اعنقاد 
دراو تاه وا و ار 
کرداما تا ان زمان سعی کنید رفتار بسیار آموزشی 
امار عت اد اودارا ےه فاا 


استعدادهای درون او راتشخیص داده و از سوی‌همان 
استعدادهابه سوی‌ذهن روشن اونقب بزنید. مهم 
برقراری ار تباط دو جانبه است.البته ویتامین‌ها در 
حدمتعادل هم لازم ات امازیاد روی‌نکنید چراکه 


0اد 


اک سای کے راکاد 
عجولانه؟ من فکر می کنم که ماهر دواحساس می کنیم 
که پیش از حد لوس بازی انجام داده‌ایم و تحمل وتأمل 
لازم رااز خودمان نشان نداده‌ایم. من در چشمان او 
می‌خوانم که اگر برای ادامه زند گی مشتر ک موافقت 
کنم.اوهم بدون تردید قدم به جلو می گذارد وحالا از 
شمااین س وال رادارم که آیااین می‌تواند را‌درستی 
باشد و باز گشت به ادامه زند گی باعث نمی شود که ما 
پس از مدتی دوباره به همان وضعیت سابق بر گردیم 
وتنه اوقت خود راتلف کرده‌باشیم.اصولاً آیاامکان 
دارد که ما عاطفه واقعی راندیده باشیم و به جای صبر و 
حوصله سماجت ود عوابه راهانداخته‌باشیم؟ از آنجا که 
پروسه طلاق در حال انجام است لطفاً در این مورد اگر 
نظری دارید آن رازودتر برایم شرح دهید. ایا اصولا 
احساسی که من دارم منطقی است یا نه؟ 


دهید و بر سر هر موضوعی از کوره به در نروید. این را 
هم به یاد داشته باشید که باز گشت هر دوی‌شما به یک 
شما دو نفر این شجاعت رانشان دهید. اعتماد به نفس 
درهر دوی شمابه میزان شگفت‌انگیزی بالا می رود 
بنایر این از این شانس وروز نه‌ایجاد شده‌استفاده کنید و 
یک بار دیگر به خود شانس زند گی مشتر ک رابدهید. 
شاید حکمتی در این در گشوده شده وجود داشته باشد 
سخت تر بعنی باز گشت راانتخاب می کنید و جدایی 
را که ساده‌تر است.پس می‌زنید. شاید همین انتخاب 
به معنای یافتن راه زند گی برای هر دوی شما باشد که 
آنگاه به جزوپیروزی در زند گی هیچ هدف دیگری 
نخواهید داشت. 

موفق و پیروز باشید. 


در صورت چنین کاری رسوب مغزی ایجاد می کند. 
برای بهتر شدن وضعیت عضلانی اواز تمرینات 
سبک برای دست و با و انگشتان استفاده کنید. ضمن 
آنکه برایش توپ‌های‌نرم تهیه کنید تابتوانددر 
هر زمان روی قدرت انگشتان خودش بافشار دادن 
روی توپ‌های نرم کار کند. باید در انتظار باشید که 
اوناگهان در مدت کوتاهی عقب ماند گی‌هاراجبران 
کند.فضای شاد و طنز آمیز برایش ایجاد کنید تالذت 
از زند گی رااحساس کند. 
نقاشی کردن رابه او یاد بدهید. در واقع نقاشی 
بسیاری از ذهنیت‌های درون کود کان رامشخص 
می‌سازد. از اینکه چنین روشنفکر انه در مقابل او عمل 
می کنید بسیار سپاسگز ارم و امید وارم که سر انجام او 
هم روشنایی را مشاهده کند. آنگاه‌او و شمادر میانه 
را اک کر فا یک اما ارما 
اوانسان کامل. 
موفق و پیروز باشید. 


۳۵ 


ار تس 


OS‏ 77 - مافوق همه چن داشتن خالات بر گک و قلب با کت است 


۳ 


ماجراهای‌خواسنگاری 


کورش کاشانی 


یک اتفاق محال در خواسکاری 


خبرعین برق تو فامیل پیچید... خواستگاری سعید 
از مهوش!!! 

فکر م ی کنم به نصف روز نکشید که در اقصی 
نقاط دنیا همه فامیل از این خبر مطلع شدند... از 
مهدی و جواد در آمریکا گرفته تا خواهرم سوسن و 
دختر خاله‌ها در مالزی و استرالیا... 
بعد خبررسید که اتفاقاً بله را گفته... بعد پچ‌پچ‌ها 
شروع شد و خاله اشرف چشم و ابرویی بالاو پایین 
برد و گفت: 

-نکند اینها از قدیم ندیم‌هاء عاشق هم بودند و ما 
خبر نداشتیم؟! 

هر کس چیزی گفت ومن هم مثل بقیه خیالاتی 
شده بودم... سعید... مهوش... يا شاید مهوش: سعید... 
کدام یکی بیشتر به‌اين وصلت رضایت داشته!!اصلاً 
چه وجه مشترکی بین انها بود؟! 

یکی دوشب مدام به این خواستگاری فکر می کردم 
و اصلاً باور نمی کردم این خواستگاری به ازدواج ختم 
شود. سعید پسر خاله‌ام بالای ۵۵ سال داشت. دختر 
وپسرش آنقدر بز رگ شده‌بودند که مستقل از پدر 


درپیچ وم‌دادگاه 


ومادر در خارج از کشور تحصیل می کر دند... ده 
دوازده سالی از طلاق او و ملیحه خانم می گذشت. 
می گفتند ملیحه‌خانم از بد خلقی‌ها واخلاق تند سعید 
خسته شده بود. ولی دست آخر هیچ کس نفهمید 
رفت شهر ستان و با مادرش یک زند گی ساده‌راشروع 
کرد!! آن خانه و زند گی که در تهران داشتند. چشم 
هر حسودی را کور می کرد. ملیحه خانم سوار آن 
ماشین گران‌قیمتش می‌شد. با آن لبخندی که هميشه 
به لب داشت انگار به همه دنیا داشت می گفت که 
ک ویک نی وال امت ول الاک نک رو 
نقاب از چهره‌اش برداشته شد و خشم و نفرتش را از 
زند گی با سعید ابراز کرد... 

حالازند گی سعید دوباره‌سر زبانها افتاده‌بود... این 
بار ازدواجش با مهوش همه را گیج و منگ کرده بود. 
مهوش «دختر دایی حسین» من بود که خیلی سال از 
بیوه شدنش می گذشت... تایاد دارم دختری زیبا و 
متین بود وحالا که پا به سن گذاشته بود هنوز به نظرم 
عجیب و غریبی برایمان تعریف می کرد. می گفت 


کاش هر گز ازدواج نمی کردم 


بکنم از خواهش و التماس گرفته تا دعوا و تهدید هم 
کردم ولی فایده‌ای ندارد...امروز به قاضی گفت حاضر 
است حق وحقوقم را تا ریال آخر بهم بدهد... هم 
مهریهام رامی‌دهد. هم بچه‌ه ار بهم می‌دهد و هم 
حاضر است خرج زند گی‌ام رابدهد... فقط می خواهد 
دیگه اسم من تو شناسنامه‌اش نباشد... 

حال بدی دارم... از صبح تاحالا هر کس توی این 
ساختمان داستان ما رامی‌شنود. بهم می گوید خوش به 
حالت که حداقل با دست خالی از خانه پر تت نمی کند 
بیرون» ولی کی از حال دل من خبر دارد... اينکه بدانی 
یک نفر اینقدر از تو نفرت دارد و حاضر است به هر 
شکلی از شرت خلاص شود حال خوشی نیست... باور 
کردم... از یک زن کامل هیچ چیز کم نداشتم ولی ناصر 
از اولش هم مرا دوست نداشت که نداشت... 

حالا بعد از یازده سال به خاطر همین دوست 

۳۶ ملاعا سم 


نداشتن من» می‌خواهد همه چیز را نابود کند. 

گفتند محبت» سنگ را آب می کند. ولی محبتهای 
فود لار اھ و درم د 

وقتی آمدند خواستگاری‌ام. ناصر حتی سرش را 
بالانگرفت که مرا ببیند... خیلی بهم برخورده بود. 
فردای روز خواستگاری عمه‌اش با کلی هدیه و طلا 
آمد خانه ما... گفت یک دختر از خدا بی‌خبر ناصر را 
طلسم کرده و اگر دختر شما بتواند دل او را ببرد و آن 
دختر رااز فکر و ذکر ناصر بیرون ببرد. سرتا پایش را 
طلا می گیریم. ناصر هم تحصیل کرده بود و هم خیلی 
خوش‌قیافه... مادرم هم به انها قول داد که هر کاری 
از دستمان بربیاید می کنیم !! 

اولش خیلی ناراحت شدم. ولی مادر و خاله‌هایم 
ساعتها برای من سخنرانی کردند و گفتند مردها 
عقلشان به چشمشان است واگر بتوانی او رابه طرف 
خودت جلب کنی» یک عمر در رفاه زند گی می کنی... 
میدان جنگ شروع شد. یک روز رفتم دم مدرسه‌ای که 
آن دختر کار می کرد و از دور براندازش کردم. 


سارو ۳۶۷۰ 


مهوش کلی خواستگار دار د. از د کتر و وکیل و مهندس 
گرفته» تا تاجر و معمار و هنر مند... ولی مهوش گفته تا 
مهوش استاد دانشگاه بود واینکه این امکانات خوب 
برایش پیش بیاید خیلی هم دور از انتظار نبود. ولی 
حالا بعد از آن همه «نه» گفتن, به سعید جواب بله داده 
بود... سعیدی که نه بر و رویی داشت. نه پول آنچنانی 
و نه اخلاق خوب.زن دایی هم مدتها بود که خبری از 
او نبود و دم نمی زد... 

به هر حال این بز ر گترین معمای کل خانواده 
بود.تااینکه از قضامهوش به محل کار من آمد.. 
از آنجایی که تنها پزشک خانواده من بودم. هر کس 
مریض می‌شد به سراغ من می آمد و این بار مهوش 
آمده بود.... سر صحبت باز شد و از هر دری گفتیم تا 
بالاخره رسیدیم به موضوع ازدواجش با سعید... 

در یک سوّال کوتاه از او پر سیدم: 

«راستی چه شد که بعد از آن‌همه خواستگار جواب 
بله را به سعید دادی ؟!» 

سرش را پایین انداخت و گفت: ترسیدم... 

خیلی دلم می خواست پشت سرهم از او سوّال کنم 
ولی سکوت کردم و منتظر ماندم تا بالاخره خودش 
شروع به توضیح دادن کرد... 
می‌شود... من هم چهل وسه سال سن دارم یانزده 


نمی‌فهمی دم ناصر به چه چیز او جلب شده بود... 
ناصر تقریبا هر روز او رامی‌دید.اورابه رستوران‌های 
گران قیمت میب رد وحتی یک بار دیدیم باهم به 

بالاخره به اصرار عمه ناصر رفتم تو همان موسسه 
دوستی ریختم و به ماه نکشیده بود که با فریبا حسابی 
قاطی شده بودم! 

او هر گز نفهمید که همه این کارها نقشه بوده‌ولی 
کم کم سعی کردم به اونزدیک شوم و وقتی راجع به 
ناصر حرف زد وعکسش رابه من نشان داد ومن‌هم 
ناگهان جا خوردم و گفتم که این پسر را می‌شناسم و... 

کلی حرفهای بد پشت سر ناصر زدم و فریبا هم 
باور کرد... انگار ناگهان پژمرده‌شد.روزهای بعد 
نقشه ادامه پیدا کرد. مادرم همراه عمه‌های ناصر این 
خالهم واو کلی از تاصر بد گفت و ایتک چند سالیباهم 
دوست بودند و... همه این قصه‌ها دروغ بود... 

آن روزها وقتی از این همه دوز و کلک احساس گناه 
می کردم» مادر ناصر دلداری‌ام می‌داد و می گفت: 

-تواین کار ها راداری می کنی که پسر مرااز یک 
بدبختی نجات بدهی, چه کار خوبی بهتر از این توی 


سال از فوت شوهر اولم می گذرد... از تو چه پنهان چند 
خواستگار داشتم واز قضایکی دوتای آنهاموقعیت‌های 
خوبی هم داشتند ولی پسرم خیلی کوچک بود و فکر 
می کردم شوهر کردن من همه چیز راخراب می کند... 
ولی کم کم بز رگ شد دیدم دیگه به من احتیاجی نداره 
واز اینکه در پیری تنها بمانم ترسیدم... 

به زند گی مادرم نگاه کردم. چهار تا دختر دارد 
ولی بعد از فوت پدرم خیلی تنها شد و حالا که پیر 


عمرت کرده‌ای ؟!! 

تسکین پیدامی کردم. نفس عمیقی می کشیدم و 
سری تکان می دادم.ولی واقعیت این بود که می‌دانستم 
کارم اصلا انسانی نیست ودروغ به هر شکلی» چیز بدی 
است. خلاصه بگویم. میانه فریبا و ناصر بهم خورد و 
آنها دوباره آمدند خواستگاری من و به ماه نکشید که 
مراسم عقد و عروسی برپا شد. 


شده وزمین گیر.زند گی برایش خیلی سخت است. 
احتیاج به مونس و همدم دارد ولی در عوض فقط از 
نوه‌ه ا مراقبت می کند و خانه این دختر و آن دختر 
می‌چرخد... حس کردم عاقبت من از مادرم هم بدتر 
است چون تنها پسرم.شاید هر گز در نزدیکی من 
زندگی نکند و عصای پیری‌ام هم نتواند باشد. 

دلم می‌خواست یک نفر راپیدا کنم که بتوانم 
بهش امید ببن دم وروزهای میانسالی و کهولت را 
کنارش بگذرانم... 

از لابه‌لای حرف‌هایش متوجه شدم که از تنهایی 
و تنهاماندن حسابی تررسیده و به همین خاطر تن به 
این وصلت داده است. 

اماحکایتهایی که در خانواده بیچیده بود متفاوت 
بسود. یکی می گفت سعید چون می‌داند مهوش زن 
ثروتمندی است با او ازدواج کرده, آن یکی می گفت 
مهوش از کل مال پیش عافسق سعیدبودهولی ره 
زندگی‌شان از هم جدا شده و حالا... 

مردم آنقدر گفتند و گفتند که حرف‌ها به جاهای 
نامر بوطی کشیده‌شد.بالاخره‌یک روز سعید که به قول 
خودش از این حرف‌ها خسته شده بود. همه خانواده 
رادر خانه‌اش دعوت کرد و بعد از یک ناهار مفصل. 
سخنرانی طولانی کر دهو به همه اعلام کر ده‌بود که اين 
وصلت مثل هر ازدواج دیگری از طرف مرد پیشنهاد 
شد. زن مهلت خواست و فکرهایش را کرد و شرط و 
شروطهایش را گذاشت و بالاخره به توافق رسیدیم و 
به محضر رفتیم و به عقد هم در آمدیم... 


تصمیم داشتم هر کار بکنم که فکر و اسم فریبا را 
از ذهن ناصر دور کنم. ولی خیلی موفق نبودم. بهترین 
غذاهارادرست می کردم. خانه هميشه مر تب بود 
به هیچ چیز ایراد نمی گرفتم ولی لبخندهای مصنوعی 
ناصر هر گز قلب مرا گرم نکرد... 

گفتندسریع بچه‌دار شو...اماناصر زیربارنمی‌رفت. 
دلش نمی‌خواست بچه‌ای داشته باشد. 

پنج سال از ازدواجمان گذشت و ما هنوز بچه‌دار 
نشده بودیم که یک روز تصادفا فریبا را در یک پاساژ 
دیدم... هر دوش وکه شدیم در واقع هر سه شو که 
بودیم. من, ناصر و فریبا. 

ناگه ان روبروی‌هم ایستاده‌بودیم. فریبا باردار 
بود. دستهای ناصر در دستهای من يخ کرد سه نگاه به 
هم گره خورد... من شرمنده بودم. فریبا تازه فهمید که 
چه خیانتی بهش کرده بودم و از همه بدتر که ناصر در 
این میان بارد و بدل شدن اولین نگاه بین من و فریباء 
تمام داستان را حدس زد... 

آن دیدار چند دقیقه‌ای زندگی مارا ویران کرد... 
فریبا ازدواج کرده و باردار بود ولی ناصر وقتی فهمید 
در این میان فریبی در کار بوده مرا وادار کرد همه 
داستان را برایش تعریف کنم. طفره رفتم. فریاد زد و 
تهدیدم کرد. من باز هیچ نگفتم دستش رابلند کرد 
و کشیده‌ای خوابان د توی صورتم... ترس همه تنم 
رامی‌لرزاند... دست آخر مجبور شدم همه چیز را 


0اد 


از همه خواهش کرد که‌این حرف‌هاوبعضاً 
تهمت‌ها راتمام کنند و به آنها به چشم یک زوج که 
زند گی‌ شان را تازه شروع کرده‌اند نگاه کنند... 

فکر می کردم این مهمانی واین سخنرانی ختم 
ماجرااست ولی به ماه‌نکشید که خبر رسید مهوش 
خانه پدری راداده‌به سعید که بکوبد وبسازد. بعد خبر 
رسید که سعید ویلای شمالش را به مهوش داده و ... 

ان_گار فقط خبرهای اقتصادی و مالی از آن خانه 
به بیرون درز می‌کرد... دلم برای آنها می‌سوخت. 
هیچ کس باورشان نمی کرد و همه با تردید به انها 
نگاه می کر دند. 

سالگرد ازدواجشان که شد هم بچه مهوش و هم 
بچه‌های سعید همگی دور هم جمع شدند ومهمانی 
بز ر گی برای پدر و مادرشان گر فتند. تا همه باور کنند 
که بچه‌ها با این وصلت هیچ مشکلی ندارند. 

حالا از این وصلت پنج. شش سالی می گذ ردو آنها 
واقعاً زوج خوشبختی هستند و تازه اطر افیان دارند 
باور می کنند که آنها در این سن و سال هم می‌توانند 
یک زوج خوشبخت باشند وبه هم علاقمند شوند و 
رابطه انسانی جدا از رد و بدل کردن اموال و حساب و 
کتابها داشته باشند... 

شاید آنها خیلی بیشتر از جوانترها عذاب کشید ند 
تااين وصلت به ثمر برسد و به راستی که این زبان‌های 
تیز و گوشهای فضول و قلب‌های تیره از شک و تردید. 
چقدر می‌تواند زندگی را به کام بقیه تلخ کند!!! 


برایش تعریف کنم.ام قسم خوردم که عاشقانه اورا 
دوست دارم و در این پنج سال حتی یک کلمه دروغ 
به او نگفته ام... کافی بود گذشته را فراموش کند. اما 
ناصر حاضر نبود کوتاه بیاید. 

زندگی‌ام ناگهان تبدیل به جهنم شد. او نه گله‌ای 
از مادر وعمه‌اش داشت ونه حاضر بود گذشته رابه 
کل فراموش کند. همه بغض و کینه‌اش معطوف من 
از خانه‌اش بیرون بروم... 

وقتی بر گشتم خانه پدرم» فکر می کردم بز ر گترها 
میانجی گری می کنند و مشکل را حل می کنند 
ولی بر خلاف تصور من از دست هیچ کس کاری 
برنمی آمد... ناصر فقط یک کلمه می گفت: «طلاق». 

قلبم به درد آمد... دست آخر هم مجبور شدم 
همراهش به داد گاه بيایم. حاضر نیست حتی در 
چشم‌هایم نگاه کند... ۱ 

بالاخره‌بعد از چندبار رفتن و آمدن. امروز 
حکم طلاق صادر شد. نمی دانم بای د از چی واز کی 
شکایت کنم...من با طناب همین بز ر گترهایی که 
وظیفه‌شان راهنمایی کردن جوانترهاست در چاله 
افتادم... کاش حداقل مادر و پدرم جلوی همه این 
کارها را می‌گرفتن د... کاش هر گز ازدواج نمی کردم 
ولی با این خفت و خواری از خانه شوهرم بیرون پرت 


۳۷ 


بت 
روص 


کے از قضاوت کر دن دست کش تا ارام رات به کنی 


دیا ک جهو۱ 


قلمروداستان 


زیر نظر: محمود | کیرزاده 


حسین عوض‌زاده-گرمسار 


0 خوش‌ژند ا 


تابش خورشید» بدجوری سوزنده بود... انگار بغض 
خورشید ترکیده و عقده‌هایش را برسرزمین خالی 
می‌کرد...«پیرمرد در چه حالی است؟» یعنی اذیت 
نمی‌شود؟ چه کار می‌شود کرد؟... این افکاری بود که 
در ذهنت وجود داشت و همین‌ها بود که به حکم عاطفه 
وادارت کرد دست‌ها را زیر چانه» ستون کرده و به دیوار 
روبرو خیره بشوی و«امروز نوبت آبیاری کشتزار پیرمرد 
است» از پدر خواهش کرده بودی که به اداره نروی تا به 
جای او سرزمین‌ها رفته و کشتزار را آبیاری کنی. پیرمرد 
اما گفته بود:«نه پسر جان برو به کارهای خودت برس» 
من هنوز هم توان کار کردن دارم... از این گرما هم زیاد 
دیده‌ام... طوریم نمی‌شود...» اما تو نمی‌توانستی تحمل 
کنی,دلشوره داشتی»سن پدر دیگر اجازه نمی‌داددر چنین 
هوایی کار کند» کاری هم نمی توانستی بکنی» زیر حرف» 
حرف پدر بود... برادرها که ازدواج کرده و هر کدام به شهر 
پاشهرستان دیگری رفته بودند و فقط تومانده‌بودی و پدر 
و مادری پیر که هر چند اصرار کرده بودی دیگر دست از 
کشاورزی بردارد و زمین‌ها را اجاره بدهد قبول نکرده بود 
و بالای حرفش نیز نباید حرفی زد و نزدی! 

سال سوم دانشگاه بودی که با فرزانه أشنا شدی. 
دختری که خیلی‌ها آرزوی همسری‌اش را داشتند اما 
برای ثروت پدرش! ویکی از میلیونرهای معروف این 
را فرزانه خودش هم می‌دانست و به همین دلیل» هیچ 
پسری را تحویل نمی گرفت. اما تو نه...» از همان برخورد 
اول املاق وی کانراد کی ودرا برایش کفته 
بودی:«پسر یک کشاورز هستم که دارای چند هکتار 
زمین می‌باشد و خودش هم کشت و کار می‌کند» زندگی 
متوسطی در شهرستان داریم و...» 

فرزانه هم قبول کرده بود:«می‌دونی که پول برای من 
ارزشی نداره» شاید بدونی که پدرم میلیونره» اماصداقت تو 
ارزشش از هر چیزی بیشتره و...» به همین سادگی قول 
و قرارها گذاشته شد تا بزرگترها را در جریان بگذاریدو 


نفهمیدم که با «طرح داستان» چی می خواستی بگی؟ 
اگر منظورت نوشتن یک «طنز»بود که بید بگویم سوژهات 
تکراری به نظر می‌رسید» اگر هم نوعی «مونولوگ» از زبان 
یک نویسنده‌بودء که بايد عرض کنم قصه نبودادر ضمن 
محمدآق ای عزی ز.مگه تاحالا چندهزارو یاچند صدوحتی 
چند ده قصه نوشته‌ای که از نداشتن «طرح قصه» می‌نالی؟ 
این حرف‌ها رابیشتربایداززبان دول ت آب ادی و هدایت و 
آلاحمد شنید. نه یک جوان نوزده‌ساله که تازه وارد سرزمین 


قصه شده است! 


مر --- سے 


گرما بیداد می کرد از آسمان داغی می‌بارید» ساعت هر 
چه به ظهر نزدیکتر می‌شد تابش خورشید شدیدتر و گرما 
طاقت فر ساتر می شد پیر مر د کلافه شده‌بود...دمادم آب به 
سرو صورت خود می زد اما چاره ساز نبود وامانده بود که چه 
کار کند. اداره که تعطیل شد با شتاب و مستقیم راهی کشتزار 
شدیء» فاصله شهر تادورترین اراضی روستاراباسرعت هر 
چه بیشتر طی کردی» جوری که وقتی به پدرت رسیدی» 
سواری جوش آورده بوده پیرمرد کنار جوی آب افتاده بود و 
بلافاصله پدر راروی صندلی عقب خواباندی و شتابان راهی 
شهر شدی»بین راه بو د که تلفن زنگ خورد:«الو...!»صدای 
گریه» هق‌هق گریه نگرانت کرد... «الو... الو... چی شده 
فرزانه؟... چرا گریه می کنی؟... حرف بزن دختر؟» 

نونک 

ی تاردیس مارا باه اک تباید 
هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع شود... 

این پدرت بود... او هم نگران شده بود و به تودلگرمی 
می داد به قیافه رنج‌دیده پدرنگریستی و: «اخه پدر خودتان 
که بودبد پدرفرزنه همه چیز را قبول کرده بود که ما با 
هم ازدواج کنیم» ولی حالا گفته: «دختر جون اونا وصله 
ناجوری هستن واسه ما.. در عوض» پسرعمه‌ات جوان 
برازنده و خارج رفته و باکلاسیه.... خیلی هم وضع‌شون 
توپه... به عکس اون پسره دهاتی...» پیرمرد دقایقی 
سکوت کرد... دستی به موهای خاکستری خود کشید 
و:«اگر فرزانه قسمت تو باشد خیالت راحت...اگر هم نباشد 
قار ا 


EE 


# شسیما صالحی -کرمان 

در مورد «پاپیچ» پرسیده‌اید که آیااین رمان به صورت 
کتاب چاپ‌شده است؟ که باید عرض کنم خیراگر قبلا چاپ 
شده‌بود که خالاف اخلاق بود که آن رادر مجله چاپ کنم! 
امااینکه سوال کرده‌اید که آیاامکان دارد بعد از پایان آن در 
مجله, به صورت کتاب منتشر شود؟ فقط می‌توانم بگویم 
است!بااین حال من سعی می کنم یک‌ناشر پیدا کنم»اگر 
شما هم قادر به يافتن چنین فردی شدید ما را خبر کنید! 

* ابوالفضل سرمست -اصفهان 

«پرده خوان» را خواندم. خیلی قشنگ بود»اگر کوتاه‌تر 


ارو ۳۶۷۰ 


نظر خودت ها رک 
شاید این سوء‌تفاهم پیش بیاید که چشم به ثروت 
پدرت دارم... 

اگر هم بی‌خیال باشم که نمی‌توانم... فقط یک قول 

فرزانه اماه دست‌ها را روی زانو چپ و راست گذاشت و 
سرراروی‌دست‌هاو... شانه‌هایش می‌لرزیدند زا می‌زدو 
اشک می‌ریخت...از بخت بد خود شکوه می کرد وهق‌هق 
سر می‌داد... اخر سربلند کرد و:«نه محسن» می‌دونم که 
به ثروت پدرم اهمیت نمی‌دی. می‌دونم که احساس تو 
آلوده به مادیات نشده و نمی‌شود. ام من چه کار کنم؟ و 
در مقابل این پدر خودخواه و متکبر و یکدنده» جرت حرف 
زدن ندارم...» 

-تصمیم با خودت است دختر... من هر حرفی بزنم 
طبیعی است که به نفع خودم خواهد بود.... اما اطمینان 
داشته باش مرد و مردانه به قولی که دادم پای‌بند خواهم 
بود تازمانی که مادر بچه‌هايم بشوی... تا آن روز منتظر 
می‌مانم... 

چشمت که به لباس سياه فرزانه افتاد تمام وجودت 
پر از وحشت شد زانوهایت لرزید و به دیوار تکیه کردی 
و:«چی شده؟... چرا مشکی؟...» دیگر نتوانستی ادامه 
بدهی... نفس عمیقی کشیدی و چشم به دهان فرزانه 
دوختی... چشم‌هايش سرخ شده بود از گریه» افسردگی 
درنگاهش پربود. غم واندوه از سروصورتش می‌بارید...و 
همین‌ها بود که اتش به جانت انداخت و..؟ 

«سه سال و نیم بعد 

-بیا مامان جون» فرزانه باتوام... بیا شیطونی نکن» 
مامان, بیا دیگه... بیا پسر خوشگلم... وگرنه بابا مهران 
ناراحت می‌شه... 

این فرزانه بود که فرزاد کوچولو - پسرتان -را صدا 
می‌زد... سر مزار پدر فرزانه بودید... اما هر دو لبریز از 
شیرینی‌های‌زندگی...پدرفرزانه‌دریکی از کار خانه‌هايش 
به علت آتش‌سوزی» عروسی شما را ندیده بود... مادرش 
هم با شتاب و دلهره» تمام سهمیه ارثیه خود را از فرزانه - 
تک فرزند -دریافت کرده و با خانواده برادرش -دایی تو 
به کانادا رفته بودنده پیرمرد راست گفته بود تقدیر کار 
خودش را خواهد کرد! 


بودهفته آینده چاپ می‌شده اما چاره‌ای نیست جز 

* بهرام جنابان -یزد 

«فنجان خالی» رادیدم. به نظرم می‌رسد که خیلی 
طرف دار آثار نویسنده‌بزرگ «صادق چوبک»هستی 
وتحت‌تأثی رنثراوقرار گرفته‌ای؟ایرادن دارده امااگر 
می‌بینی «چوبک» آنگونه جزییات راهم توضیح می‌دهد» 
در عوض سوزه‌هایش نیز آنقدر جذاب است که خواننده 
«توصیف» بدون قصه نوشته را به یک «نثر ادبی» 
تبدیل می‌کند! 


آنچه می‌بینید تنها بخشی 
از چندین کیلومتر مکعب خاکستری‌است که آ تشفشان «پویه کوردن» در شیلی 
ایجاد کرده‌است. این آتشفشان پس از چندین دهه به یکباره فعال شد و ۳۵۰۰ 
نفر را آواره کرد.ار تفاع ابرهای خاکستری به قدری بود که از رشته کوههای آند 
گذشت و وارد آرژانتین شد. 


E. 


این فیل وحشی در منطقه‌ای پر 
جمعیت جان یک مر د را گرفت.اين فیل به همراه یک فیل دیگر که فرار کرده بودند. 
وارد مر کز شهر شده و موجب مر گ یک مرد و زخمی شدن چند نفر دیگر شدند. در 
آخر هم مأمورین موفق نشدند آنها رابه دام اندازند و پس از یک تعقیب ۵ساعته 
ها از شهر خارج شدند. 


هتل گورینگ در اتکلستان معمولاً 
برای مهمانان خاص در نظر گرفته می‌شود. این هتل در طی تعطیلات برای عموم 
۷۱ استفاده‌ازامکانات‌هتل‌باید یک بلیط تهیه کنید وبا 
آن می‌توانید به هر کدام از ۲۰۰ باغ این هتل در سطح شهر بروید. شهرت این هتل 
به باغهای زیبا و گاه عجیب آن است. در تصویر یکی از باغها را می‌بینید که در گوشه 
کار آن فسیل و یا قسمتهایی از اسکلت جانوران دیده می‌شود. 


این پسر بچه که تنها کار گر 
این مر کز فر وش ماهیهای نمک سود است.تنهاد ر ز مان خشک شدن ماهیهامی تواند 


i TOY 
دراینجاچنین نمای زیبایی از ماهواره‌فضایی سایوز‎ 
از ایستگاه فضایی بین‌المللی و شاتل فضایی متصل به آن رامی‌بینید که‎ ۲۰-۵ 


درارتفاع حدود ۲۰ ۲مایلی از سطح زمین به دور زمین می گر دند. شاتل فضایی در 
تا در ےل ا ولا واه ند 


یک چرخ و فلک در داخل 
برج خنک کننده نیرو گاه هسته‌ای سابق می چر خد. این نیرو گاه که ساخت آن از 
سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ طول کشید و ۵میلیارد دلار هزینه برداشت. هیچ گاه به عنوان 
یک نیرو گاه هسته‌ای فعالیت نکر د و سرانجام نیرو گاه به یک شهر بازی تبدیل شد. 
این پار ک سالیانه حدود ۰ ۶۰ هزار باز د ید کننده‌دارد و برای ۵۰۰نفر فرصت شغلی 


ایجاد کرده‌است. 


۳۹ e حكر‎ 


۰۱2۲۵ 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


روزدای کی 


«روزهای خاکستری» نوشته لا خورشیدی»با 
,شتو انه قریحه‌ای نیرومند و به لطف سنجید گی درونی 
شده در کار در د چند عنصر اصلی داستان‌نویسی -از 
حمله پیر نگ ۴10 » و شخصیت‌بر دازی نمایشی - 
از کشش و گیرایی ویژه‌ای بر خوردار شده است. 

« خور شیدی» که فیلمنامه هم می رسد در 
دوره جبار «مسادقه درر گ داستان‌نویسی »طاعات 
هفتگی با داستان زربای «۱توبوس,ارانی »یه عنوان یکی 
از نویسند گان بر گزیده معرفی شد. از این نویسنده 
مجموعه ترانه‌هابی بانام «من و سکوت» در دست 


همه جا را مه پوشانده بود. چیزی دیده نمی‌شد به 
جز طنابی که دردستش بود و با دست لرزان داشت 
گره‌اش می‌زد. گره‌ه ای طناب هرلحظه قطور تر 
می‌شد. هیچ کس کتارش نبود.وقتی که ازچهارپایه 
بالارفت. پاهایش می‌لرزید.سرش داخل طناب دار 
که جاگرفت.چهار پایه از زیر پایش کنار رفت و... 

باترس ووحشت از خواب پرید... 

عرق سردی بر پهنای صورتش نشسته بود.این 
چند مین باربود که این خواب را می‌دید. در کنج اتاق 
تاریکی دراز کشیده بود ویتویی روی خود انداخته 
بود. چشمش به مورجه‌های کنار دیوار خیره‌مانده 
بود که با سختی و مشقت آذوقه به خانه می‌بردند. 
بادیدن مورچه‌ها چشمانش رابست و دستش راروی 
پیشانی اش گذاشت.درفکر رنجبار و عمیقی فرورفت. 
انگار فرسنگها از جای خود دورشده باشد. 

دوسالی می‌شد که از زن وبچه اش بی خبر مانده‌بود. 
طبق حساب او حالا دخترش باید کلاس اول دبستان 
باشد. زنش چه؟ با خودش فکر می کرد که حتما هنوز 
هم خیاطی می کند تا امورشان را بگذراند... 

ازوقتی که بایک بچه کوچول و تصادف کردهو 
گريخته بود دیگر پیداش نشده بود. هروقت که یاد 
آن شب لعنتی می‌افتاد عرق سر دی بر سر و صورتش 
می‌نشست وتنش می‌لرزید. آخرین باری هم که 
زن وبچه‌اش را دیده بود روزی بود که شبش تولد 
معصومه دختر کوچکش بود ولی او ترجیح داد با 
دوستانش باشد نه با خانواده‌اش, چون حتی آن شب 
پول یک کیک کوچک راهم نداشت. نمی خواست که 
جلوی زنش که مر تب از او خواسته بود یک کار دائمی 
پیدا کند. کم بیاورد... 

این اواخر به خاطر نوعی سستی شخصیت و کم 
کاری و فرار از مسوّولیت چند کار را از دست داده بود 
وسر آخرهر از گاهی با ماشین دوستانش برای این 


وس 
۳۰ گلاع ا کی 


لیلا خورشیدی-.رشت 


که بگوید کاری انجام می‌دهد. مسافر کشی می کرد. 
اماس‌رهمان مسافر کشی نیز بامسافران» خوب تا 
نمی کرد. در و همسایه از نجابت و صبر زنش تعریف 
می کر دند و از بی کاری و بی‌عاری او بد گویی. بااینکه 
زنش سنگ صبور بود اما اوبه رغم مسوّولیت ازدواج و 
تولد فر زندش» باز هم سر به راه نشده بود و با بی‌خیالی 
همیشه مثل دوران مجردی‌اش پی دوست بازی و 
خوش گذرانی بود. 

علی مرد تنهایی بود. فقط یک خواهر داشت که 
در اصفهان شوهر کرده بود و مشغول زند گی‌اش بود. 
زنش مریم با خیاطی و آموزش گل چینی کمی از 
مخارج خانه را تأمین می کرد و با اینکه از زند گی هیچ 
گله‌ای به زبان نمی آورد ولی علی می توانست کمبود 
وکاستی‌ها را که درچشمان کم فروغش بود ببیند. 

حالادوسالی می‌شد که از زن وبچه‌اش خبری 
نداشت و گذاشته بود همه چیز همان طور بماند. از آن 
شب روزها وماهها گذشته وحتی به دو سال کشیده 
شده‌بود. اما همچنان, آن صحنه جلوی چشمش 
بود. 

وقتی با ماشین پیکان دوستش به نز دیکی‌های 
محله رسیده بود یک ماشین مزدا ۲ که دوجوان کم 
سن وسال که صدای «سی‌دی» راتا ا خر بلند کرده 
بودند.باسرعت از کنار ماشینش گذشتند و آب جوی 
رابه ماشینش پاشیدند. پنجره‌ماشین علی باز بود و 
اب به صورتش پاشیده شد. او نیز بیکار نماند و پایش 
راروی پدال گاز گذاشت. آنقدر به سرعت راند تا خود 
رابه ماشین دو جوان رساند. ازاین کوچه به آن کوچه و 
از این فرعی به آن فرعی. وقتی که دوپسر با تمسخر او 
را تحریک می کردند و به سرعت دور می‌شدند. دنده 
عقب گرفت وبه سرعت دنده‌عوض کرد و خواست 
از میانبر خودش رابه آنهابرساند. صدای لغزیدن و 
کشیده شدن لاستیک روی آسفالت شنیده می‌شد. 
شب بود و باران. از روبروی کوچه ای تاریک گذشت. 
برف‌پاک کن ماشین خراب بود و باران به شدت روی 
شیشه ماشین راگرفته بود. انگار یکباره شبح یک بچه 
رادید اما انقدر سرعتش زياد بود که هر چه پایش 
راروی ترمز کوبید بی‌فایده بود و سر آخر نتوانست 
ماشین را کنترل کند. صدای جیغ و داد بلند شد. به 
همان سرعت از محله که محله خودشان بود دور شد. 
با دور شدنش مغازه دار ها بیرون آمدند اما کسی 
نتوانست به گردش برسد. جند بار خواست بر گردد 
وهربار که زنگ زد کسی گوشی رابرنداشت. فکر این 
که در محله اگر او راشناخته باشند. و یا بچه‌ای که 
زیر گرفته مرده باشد. اوباید اعدام شود. این اواخر 


ارو ۳۶۷۰ 


ناراحتی وجدان عذاب هر روز و هرشبش بود. خسته 
شدهبود. دیگر حوصله رفیق بازی و بی‌مسوّولیتی را 
نداشت. دلش برای دخترش تنگ شده بود و تصمیم 
داشت که همین روزها قال همه چیز را بکند و به خانه 
برگردد. آخرش چی؟ شاید اولیای دم حالا همه چیز 
رافراموش کرده بودند. شاید اصلا بچه نمر ده باشه. 
زنش... نه,قکر اینکه زنش به او خیانت کرده‌باش د و 
با کس دیگری ازدواج کر ده باشد... 

زنگ در به صدا در آمد. طبق معمول جز دوستان 
خوشگذران و بی‌غم او کس دیگری زنگ این خانه را 
نمی‌زد. دوستان با دستانی پراز تنقلات وارد شدند. 
علی بی حوصله در راپشتشان بست. دیگر نشستن 
در چنین جمعی خسته‌اش کر ده بود. اصلا حوصله 
نداشت. نه حوصله تماشای فوتبال و خوردن تنقلات 
و نه حوصله دوستانش را 

هوا تاریک شده بود. دوستانش با صدای خنده 
وانگار که تیم مورد علاقه‌شان برده باشد. از اتاق 
بیرون |مدند. علی روی پله ایوان نشسته بود و انقدر 
درا فکارش غرق بود که هیچ چیز رانمی‌شنید و 
نمی‌دید. 

مرتضی که کمی جدی‌تر از بقیه و پسری حدودا 
سی و دو ساله بود. کنار علی نشست و دستش را 
روی شانه او گذاشت. نیم نگاهی به چهره در هم علی 
انداخت و وقتی خرابی حالش را فهمید به محمد و 
شایان اشاره کرد که تنهایش بگذارند. آنها که رفتند 
مرتضی رو به علی کرد وگفت: چی شده علی جان؟ 
بازم که رفتی تو عالم خودت... 

مرتضی پسر بدی نبود در یک مغازه شاگرد 
مکانیک بود و خرج پدر و برادرش رامی‌داد. حداقل 
نسبت به بقیه عاقل تر بود. مر تضی بافشار ارام 
دستش, صورت علی را بر گرداند و گفت: 

- پاشو. پاشو بریم بیرون یه قدمی بزنیم... 

علی محکم روی زمین نشسته بود و انگار قصد 
نداشت دیگر به حرف دوستانش گوش دهد. مر تضی 
که بلند شد. دستش هنوز روی شانه‌های علی مانده 
بود وقتی متوجه شد که آمروز علی روی دنده لج 
است نشست و خیلی آرام و جدی و با لحنی مهربان و 
دلسوزانه گفت: موضوع خونوادتن؟ 

مرتضی چی کار کنم؟ فکر می کنی می‌تونم 
برگردم؟ 

مرتضی جواب نداد و انگشت‌هایش را درهم گره 
کرد و فقط آه کوچکی کشید. 

علی با لحنی که در آن پشیمانی و سر گشتگی موج 
می‌زد.ادامه داد: فقط به خاطر خودش این کار رو 
کردم گفتم نباشم بهتر از اينه که یه شوهر بی‌پول و 
قاتل داشته باشه... پشیمانی من از اينه که هیچ خبری 
توی این دو سال ازشون نگرفته‌ام. من چه قد ریز دل 
نکنه, مریم... زنم غیابا طلاق گرفته باشه؟! 

روبه مرتضی کرد وبالحن جدی و خشک وعصبی: 
تقریبا با صدای لرزان داد زد: 

-نکنه شوهر کرده باشه؟ 

مرتضی که از شدت عصبانیت دندان‌هایش رابه 


هم می‌سابید بلند شد. علی که با درماند گی به اونگاه 
می‌کرد. سرش را بالا آورد و گفت: 

- چیه جازدی؟ نمی‌خوای کمکم کنی؟ 

مرتضی انگار خیلی دلش پربود. گفت: 

-یادت نیست...؟ بادت نیست دو سال پیش 
که همچین غلطی کردی بهت چی گفتم.؟ نه نباید 
هم یادت باشه. این قدر بی مسؤولیت و بی‌فکری که 
تمام این دو سال حواست پیش زن بیچاره و اون طفل 
معصومت نرفت. حالا که به سرت زده که شاید زنت 
عروسی کنه.می خوای بر گردی و جلوشو بگیری؟ به 
چه حقی؟ فکر می کنی کی هستی؟ مگه زنت غیر از تو 
نان آور دیگری داشته؟ها؟! 

صدای مر تضی آنقدر بلند بود که‌دوستاش با 
عجلهاز اتاقک کوچک بیرون آمدند و آن دورانگاه 
کر دند. شایان طرف علی را گرفت و رو به مر تضی کرد 
و گفت: چرااین قدر سر به سرش می‌ذاری ؟ چرانمک 
رو زخمش می‌ریزی؟ ما هواشو داریم... 

مرتضی که انگار دیگر از کوره در رفته بود يقه 
شایان را گرفت و گفت: 
داد ید. شماهابه این روزش نشوندید. هواشو دارید؟... 
هوای چی رو؟ هوای بی مسژولیتی شو؟!هوای جر می 
که مر تکب شد هو فرار کرده؟ کور خوانده‌اید. حالا 
فقط آقا نگران شده که نکنه زنش... 

_حرف خود راقورت داد وگفت:«لعنت به 
همه‌مون!» 

یقه شایان را رها کرد. پیش‌انی‌اش خیس عرق 
بود. صورتش گر گرفته بود. به پیش‌انی‌اش دست 
کشید و به سرعت داخل اتاق رفت تا کاپشن خود 
زابر دارد. دراین فاصله شایان و محمد.علی را که 
در برابر حرف‌های شایان و حقیقت تلخی که بر زبان 
جاری ساخته بود و بالاخره بعد از مدتها نگاه‌های معنا 
دار موضوع باز شده بود. دلداری می دادند. محمد 
با خونسردی وطوری که وانمود کند اتفاقی نیفتاده 
گفت: 

ای باباء حالا چرابه یاد دو سال پیش افتادی؟ 
ولش کن. خوش باش پس.. می‌خوای بری به پلیس 
بگی که من دو سال پیش به یه بچه زدم و فرار کردم 
و حالا بیایید قصاصم کنید؟ ول کن این چرندیات 
رو.زنت هم حالادیگه به این وضعیت عادت کرده. 
خودت گفتی که می خواستی ازش جداشی. و اون هم 
که از خداش بود... 

محمد حرف می‌زد ولی علی در دلش می‌دانست 
که زنش یک فرشته بود و با کم و زیادش ساخته بود 
و هیچ وقت شکایت نمی کرد و همه حرف‌هایی که 
در این مدت به دوستان جدیدش در این شهر ستان 
کوچک که ممن فرارش شده بود. راجع به زنش 
گفته بود دروغهای بزدلانه‌ای بود برای این که خود 
را توجیه کند... 

مرتضی کاپشن خود رابر تن کرد و در حالی که 
از کنار علی می گذشت تنهاش محکم به او خورد و 
بی‌اعتنا و بدون خداحافظی از کنارش گذشت. موقعی 
که داشت بند کتانی‌اش رامی‌بست. روبه شایان و 


محمد کرد و گفت:اون مثل شسمامجرد نیست. خونه 
وزند گی داره. هر چند حالا بعد از دو سال وجدانش 
لر زیده‌به فکر زن بدبخت و دختر ک بی‌پناهش افتاده! 
بعد تند راه افتاد و در رامحکم بست و رفت... 


اد اد اد 


بلیط گرفت و راهی شسهرش شد. به محله قدیمی 
خودشان. به خانه مادر زنش, به تقریبا تمام جاهایی 
که می توانست و به ذهنش رسید سر زد. نمی‌دانست 
باید چه کار کند. دیگر برایش مهم نبود که شناسایی 
شود. فقط می خواست بر گر دد به خانه, به خانواده‌اش.. 
سر گردان مانده بود که پشت در سوپر مار کت یکی 
از هم محلی‌های قدیمی را دید. از دیدنش ترسید 
وپاهایش شل شد و هم محلی‌اش هم با دیدن او 
شو که شد... 

-پس اینطور.رفتی بندر که کار کنی؟ چرابی‌خبر ؟ 
هر وقت مادرم از زنت خبر تورامی‌پرسید. می گفت 
رفتی برای کار. راستش هیچ کس باور نمی کرد که تو 
تن به کار بدی, حتی من... 

علی دستپاچه شد وباشنیدن اسم زنش نمی دانست 
چطور چیزی بپرسد که آشنای هم محلی به او شک 
نکند و نگوید که جطور از زن و بچه‌اش خبر ندارد... 
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بالاخره بافشار طاقت‌شکنی که برخود آورد. کم و 
بیش با آمیزه‌ای از حواس‌پرتی و خونسردی گفت: 

-راستش چند وقته که خبر شون روندارم. 

-آشنای هم محلی گفت:«همسایه! به خدازنت 
فرشته‌اس, بعد از اون اتفاق برای دخترت... 

علی با دستهاچگی پرسید. 

- ای باب دخترت دیگه... نگو که نمی‌دونی؟ 

موبایل همسایه زنگ زد واو ناچار مشغول صحبت 
شد. على در فکر بود که برای دخترش چه اتفاقی 
افتاده‌وبعد تند فکر کرد که «زن بیلیاقت عرضه 
نداره‌از بچه مراقبت کنه»» رو به همسایه کرد و حالا 
دیگر اصلا برایش مهم نبود که راجع به او چگونه 
فکر کند. 
-آدرس جدیدشون رو بهم بده! 
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وقتی که سوار تا کسی شد. همسایه با بهت نگاهش 
کرد و شانه‌هایش رابالا انداخت. 

یک خانه کلنگی قدیمی در انتهای کوچه بن‌بستی 
که شاخه‌های درخت از درون آن آویزان بود ویک 


کاغذ که روی آن نوشته شده‌بود «خیاطی, نظافت 
منزل, نگهداری از کود ک و افراد سالمند.» زنگ در 
رازدوبعد از چند دقیقه مردی در راباز کرد وبا 
عصبانیت در رابر روی علی بست و به داخل خانه 
رفت.علی بی‌اختیار با ضربه لگد در راباز کرد.زنش 
رادید که روی پله نشسته بود و داشت گریه می کرد. 
نمی‌دانست باید مدعی باشد یاشر منده. به هر حال 
بادیدن مرد غریبه داخل خانه‌اش کمی به خودش 
جرت داد که مدعی باشد. 

زن که تا حال متوجه علی نشده بود سرش رابالا 
آورد ودر حالی که با دستان خشکیده‌اش گونه‌های 
خیسش راپاک می کرد و در این دوسال صورتش 
شکسته و موهایش یکی در میان سفید شده بود از 
دیدن علی انگار که خواب دیده باشد او راباناباوری 
نگاه می کرد و خشکش زده بود. 

علی بدون مقدمه: این مرد کی بود؟ 

زن به آرامی گفت: صاحب خانه. می خواد من و 
این بچه فلج رو بیرون کنه. 

علی که خیالش از بابت مرد غریبه راحت شده 
بود. سراغ دخترش راگرفت 

کمی به دور وبرش نگاه کرد. سر تاسر حیاط پر از 
طتاب‌هایی بود که بر رویشان لباس آویزان بود. 

در همین لحظه فکری به ذهنش رسید که دست 
پیش بگیرد تاپس نیفتد وبه زنش بگوید که در 
جایی مشغول کار بوده امااحساس می کرد قلبش 
درد گرفته و چشمش می‌سوزد. 

-معصومه کو؟ نتونستی از پس یه بچه بر بیای؟ 

و در حالی که صدایش را بلندتر کرده بوه نالید: 

زن بعد از سکوتی بهت زده و طولانی آهسته و 
غمناک گفت:دو سال پیش که گذاشتی و بی خبر رفتی, 
بعد از تحویل دادن لباس زن همسایه. معصومه رو 
هم با خودم برده بودم. شب تولدش بود و می‌خواستم 
چیزی براش بخرم... بارون بود. کمتر از یک ثانیه 
معصومه دستم رو ول کرد وهمان وقت ماشینی به 
سرعت اومد ودخترم روزیر گرفت... هیچ کی نفهمید 
که اون راننده‌بی‌انصاف کی بود. بچه رازد و فرار 
کرد. یکی می گفت یه پیکان قر مز بود یکی می گفت 
شماره‌اش رو تا نصف برداشته ولی آنقدر سرعت 
ماشین زياد بوده که مشخصات دقیقی نتونستن به 
پلیس بدن... 

زن هق هق می کرد و ادامه داد. 

- خدا دخترم رو به من بر گر دوند. اما فلج... 

علی باور نمی کرد. حرف‌های زن مثل پتکی بود 
که بر سرش می‌زدند. این دو سال از چه ترسیده و از 
چه فرار کرده بود؟ 

کنار دیوار نشست. اشکی برای ریختن نداشت. 
کنار دیوار مور چه‌ها رادید که | ذوقه به خانه می‌بر دند. 
از خودش متنفر شد برای اولین بار. به دستان زنش که 
پر از ترک بود خیره شد. 

دو دستش را روی سر خود گذاشت. با خود فکر 
کرد که ای کاش طناب‌دار خوابش حقیقی بود... 
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6 شودنهاور 


به قلم: 
محموداکیرزاده 
در شماره‌های قبل خواند ید؛ 


قدیر پسر بزرگ یکی از پهلوانان تهران قدیم (در 


دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران 
است. قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی 
می‌باشد. عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان 
اکبر» می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال 
«قدیر» صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


محله‌های قدیمی تهران آنقدر از هم دور نبودند 
که قرار باشد یک اتفاقی در آن سوی شهر بیفتد و اين 
طرف شهر از آن باخبر نشوند. به همین خاطر حکایت 
«جله‌نشینی» قدیر حتی در محلات و مناطق اطراف 
نیز زمز مه می‌شد! 

ان روز اما.... خورشید هنوز دو ساعتی تا «وسط 
آسمان» راه داشت که در یکی از محله‌های اطراف 
محله زند گی «قدیر و سلیم» چند غریبه (که زیاد هم 
غریبه نبودند) راه افتادند و سراغ «خانه اقا قدیر» را 
گرفتند. نه تنها «آق قدیر» را همه می‌شناختند. که 
غریبه‌ها نیز آشنا بودند! پس این خیلی غیرطبیعی 
نبود که وقتی نوچه‌های یکی از «مشتی‌های شهرری» 
سراغ «پهلوون محله» را می‌گیرد. گوش اهالی تیز 
شود! اهالی «گذر وزیردفتر» وقتی دیدند که «کاظم 
شمشیر» [معتبرترین نوچه «ایرج خورشید» ] «در به 
در» دنبال «آق قدیر» می‌گردد. شستشان خبردار 
شد که باید خبری شده باشد! آنهایی که بچه‌های 
«شهرری» رأمی‌شناختند. خوب می‌دانستند که وقتی 
«لوطی شاه‌عبدالعظیم» یعنی «ایرج خورشید». با 
عزت ترین نوچه‌اش را پی کسی می‌فرستد. از دو حال 
خارج نیست: یا قرار است یک «شر بزر گ» به پا شود. 
و یا یک «خیر بزرگ» در راه است؛ چرا که «کاظم 
شمشیر» آدم کمی نبود؛ خودش یک پا گنده‌لات 
محسوب می‌شد که در محله «گود عرب‌ها» هیچکس 
جرآت نداشت روی حرفش حرف بزند. تا همین دو 
سال قبل هنگامی که کاظم دست به شمشیر می‌شد. 
تمام مغازه‌ها کر کره‌هایشان رامی‌دادند پایین و غیر از 
بچه‌های کم سن و سال و زن‌هاء هر کس توی خیابان 
می‌ماند خونش پای خودش بود. چرا که کاظم وقتی 
شوخی نداشت و هر کس روبرویش ظاهر می‌شد. 
حتما طعم شمشیر او رامی‌چشید. 

اما چه اتفاقی رخ داد که یک آدم شرور مانند 


«کاظم شمشیر» شرارت و خلاف و چاقوکشی و 
باجگیری را کنار بگذارد و تبدیل شود به مرید یکی 
از خوشنام ترین» لوطی‌های شهرری؟ حکایت جالبی 
داشت که مر بوط می شد به دو سال قبل... به روزی که 
«ایر ج خورشید» سوار تا کسی شد که راننده‌اش کسی 
نبود جز «کاظم شمشیر»! 

برای روایت این ماجرا بد نیست ابتدا کمی 
از گذشته «ایرج خورشید» بدانیم. ایرج‌خان که 
ميان بچه‌های شاه‌عبد العظیم «برو - بیایی» داشت. 
به چهل‌سالگی که رسید از شر و شور جوانی افتاد 
و یک مرتبه چنان گوشه‌نشین شد که برای همه. 
جای تعجب داشت؛ مردی که همه گردن کلفت‌ها 
و اسم و رسم‌دارهای شاه عبدالعظیم به اعتبارش 
کلاه از سر برمی‌داشتند. کشتی‌گیری که هرگز 
مقابل حریفانش به خاک نیفتاد و اگر اراده می کرد 
می‌توانست از تک‌تک کسبه بازار باج بگیرد. کسی 
که وقتی کلانتری شهرری او را بازداشت کرد. از 
درون بازداشتگاه (هنگام بازپرسی) رئیس کلانتری 
را گروگان گرفت و یکه و تنها کلانتری را بست و از 
آن به بعد دیگر هیچ مآموری جر أت نزدیک شدن به 
او را نداشت. چه شد که یک دفعه تصمیم به انزوا و 
گوشه‌نشینی گرفت؟ 
خورشید و نوچه‌هایش از یک طرف. و یک سری از 
«گنده‌لات‌های» شهرری از سوی دیگر رخ داد؛ در آن 
غروب زمستانی.اگر چه مثل همیشه دارودسته «ایرج 
خور شید» پوزه حر یفانشان را به خاک مالیدند. اما در 
آن دعوا و درگیری که ده‌ها نفر چاقو و قمه خوردند 
و رد زنجیر به سروصورت و گردنشان نشست. یک 
نفر هم کشته شد؛ یکی از جوانترین نوچه‌های «ایرج 
خورشید» که نامش «بهروز» بود و فقط نوزده سال 
داشت! هیچکس نفهمید در آن گیر و دار و وسط آن 


ارو ۳۶۷۰ 


بزن و بکوب. کدام بی‌مروتی یک چاقو را تا دسته توی 
قلب بهروز نشاند و قبل از اینکه به بیمارستان برسد 
نفس آخر را کشید. اگرچه «ایرج‌خان» برای کشته 
شدن توحه جوانش خبلی تاراحت د اما چون این 
اتفاقات در آن دوره و در آن محلات چیز عجیبی نبود. 
«خورشید» نیز ماجرا را زیاد جدی نگرفت و همان 
شب در منزل یکی از نوجه‌هایش بزمی راه انداخت و.. 
که یک مرتبه وسط جشن و بزن و بکوب. در باز شد 
و زنی چهل و سه ساله در حالی که اشک صورتش را 
خیس کرده بود. رخ به رخ «ایرج خورشید» ایستاد و 
فریاد کشید:«لوطی شاه‌عبد العظیم تویی...؟» تو «ایرج 
خورشید»‌ی؟ شنیدم نمی گذاری حقی از کسی ضایع 
بشه و اگر یه دونه گندم از ادم‌های ضعیف زیر دست 
یات 2 هرا ارت ر 00 دی | 
حالا منم اومدم حقم رو بگیرم...» بهروز من» زیر سایه 
تو بود که کشته شد... به جاش هزار تا پسر نمی‌خوام... 
همان یه دونه بهروزم رو بهم بده... تنها مرد خونه‌ام 
رو توازم گرفتی ایرج خان! «نان آور» خونه‌ام بود و اون 
بود که سایه سرم بود.... حالا بعد از مردن بهروز من 
که یک زن بیوه‌هستم.اگر کارم کشید به کنار خیابون 
ایستادن يا سر از «جمشید» دراوردم. مسببش تو 
هستی ایرج خان...! 

زن جوان اینها را گفت و چادرش را بر سر کشید 
و از در بیرون رفت. «ایرج خورشید» که مستی از 
کله‌اش پریده بود. گیج و مات و منگ و مبهوت چند 
لحظه سر پایین انداخت و سپس کف دستش را کوبید 
روی بیشانی اش و زمزمه کرد: «خدا ازت بگذره ایرج 
خورشید... خدا میدونه طی این همه سال. چندین نفر 
مثل پسر این زن. یا زیر سایه‌ات و يا مقابل تیزی 
چاقوت «جون دادن و نامرد کش» شدن! خدا ازت 
بگذره ایرج خورشید!» 

از فر دای آن‌روزدیگر هیچکدام‌از«گنده‌لات‌های» 
شاه عبدالعظیم «ایرج خورشید» را ندیدند؛ نه صبحها 
در «زورخانه» ورزش میکرد. نه عصرها در قهوه‌خانه 
می‌نشست و ... و دیگر هیچکس «ايرج‌خورشید» را 
که وسط بارر عه باس وش رم ۱ 
تنها حکایتی که همه در موردش می‌دانستند این بود 
که «ایرج خورشید» که تاسن ۷ ۴سالگی «عزب» بود. 
پس از مراسم چهلم بهروز: با مادر نوچه مرحوش 
[همان زنی که ایرج را به خدا واگذار کرده بود] 
ازدواج کردا چند ماهی از این ماجرا گذشت تا اینکه 
سر و کله «کاظم شمشیر» پیدا شد؛ کاظم که بخاطر 
شمشیری که همیشه به کمرش می‌بست به «کاظم 
شمشیر» معروف شده بود. وقتی تصمیم گرفت «شاه 
عبدالعظیم» را به قلمرو خود اضافه کند. فقط یک 
جا کم آورد؛ هر موقع که دعوا راه می‌انداخت و از 
مغازه‌دارها باج میگر فت و «نفس کش» می‌طلبید. این 
زمزمه را از زبان اهالی «شهر ری» ميشنید که؛ «جای 
ال ی ای و ان ره 
می‌برید و میگذاشت کف دستش!» 

«کاظم شمشیر» که می‌دید تا سایه «ایرج 


خورشید» بالای سرش قرار گر فته اعتبار بیدا نخواهد 
ی رو ی ور 
بازنشسته» و عربده کشید: «آهای ایرج خورشید... 
این مردم باور ندارند که تواز وقتی شنیدی من میخوام 
ميخم رو توی این منطقه بکوبم. رفتی تو لونه موش 
قایم شدی...! حالا من اینجام تا بهشون ثابت کنم که 
توجرأت نداری رخ به رخ من وایسی....پس تاساعت 
۲ شب بهت مهلت میدم که بیای بیرون و نشون 
بدی که جند مرده حلاجی... اگر اومدی که یکی از 
ما دو نفر میره قبرستون! اگر هم نیومدی سر ساعت 
۲ شب میام و «کلون زنونه» در خونه‌ات رو میکنم و 
فردا صبح میبرم وسط بازارچه آویزون میکنم تا همه 
حالیشون بشه که خورشید ایرج خان غروب کرده! 

حرف‌های «کاظم شمشیر» که تمام شد ساعت 
۶ غروب بود. یعنی «ایرج خورشید» شش ساعت 
فرصت داشت که از اعتبار نامش دفاع کند. اما آن 
شب از دیوارها صدا در آمد ولی از داخل خانه «ایرج 
خورشید» صدایی شنیده نشد و... ساعت یازده شب 
بود و کمتر از یکساعت به «ضرب‌العجل» کاظم 
مانده بود که یکمرتبه ولوله‌ای در بین جمعیت |[ که 
سر کوچه ایستاده بودند] رخ داد و اسمی که برای 
«شمشیر» ناآشنا نبود میان زبان‌ها و گوش‌ها زمزمه 
شد «قدیر آقا نعمت آمده...» 

انگار باد خبر «نسق گیری» «کاظم شمشیر» را به 
تهران وبه گوش قدیر رسانده‌بود که مثل برق خودش 
را به شهرری رسانده بود. بچه‌های شاه عبدالعظیم 
هم «قدیر» را میشناختند و هم از رفاقتش با «ایرج 
خورشید» خبر داشتند؛ «قدیر و ایرج» تنها نقطه 
اشتراکشان این بود که «لباس هر دو زیر یک افتاب 
خشک میشدا!» چند مر تبه‌ای همدیگر رادر کافه دیده 
بودند ویکی -دو مر تبه نیز «داخل زورخانه» به احترام 
یکدیگر «میل را زمین گذاشته بودند» بیشتر از این 
هیچ رابطه‌ای میانشان وجود نداشت. لااقل این رابطه 
انقدر صمیمی نبود که کاظم باور کند که «اق‌قدیر 
واسه بالاخواهی از ایرج خورشید آمده!» اما مرد 
«شمشیر بسته» از یک چیز خبر نداشت؛ از وصیتی که 
«یهلوون نعمت» قبل از اینکه «جانه بیندازد» به پسر 
بز رگش کرده بود: «قدیر یادت باشه که هر کجای 
دنیا.. هر وقت شنیدی که قراره با «اعتبار یک بزرگ 
بازنشسته بازی کنند. اگر نوک قله قاف هم بود. 
وظیفه فتوت و مردانگی اينه که نگذاری لاشخورها, 
عزت یک پهلوون رو بشکنندا» 

و «آق قدیر» آن روز غروب وقتی از زبان یکی 
از نوچه‌هایش( که ساعتی قبل سوار «ماشین دودی» 
شده و از شهرری به تهران رسیده بود) شنیده بود؛ 
«کاظم شمشیر» جلوی خونه «ایرج خورشید» 
«نفس کش» میطلبه! یاد وصیت پدرش افتاده و 
بلافاصله به نوچه‌هایش گفته بود: «ماشین رو آتیش 
ار 
همه تون رو آتیش میزنم...»! 

ماشین اق قدیر که یک «واکسال» خوش اب 


و رنگ بود. سر کوچه توقف کرد و قبل از اينکه 
«آق‌قدیر» پیاده شود. نوجه‌هایش بیرون ریختند و 
«دور شین ... کور شین» راه انداختند. 
فر ستاده میشد. لحظه‌ای وسط جمعیت ایستاد و 
همه ابراز احساسها را با دو کلمه پاسخ داد: «عزت 
زیاد» و بعد قامت راست کرد. کت و شلوار یکدست 
مشکی‌اش رااز گرد و غبار راه تکاند. کلاه مخملی‌اش 
راد سر کات واز مان دارن عت کاس و 
قبل از اينکه داخل کوچه شود به بهروز آهنگر [ که 
«اول نو چه‌اش» بود ] گفت: «همین جاوایسین» سپس 
پاداخل کوچه گذاشت و نرسیده به «کاظم» صدایش 
راسر داد: 

-دو جماعت هستند که حرمت بز ر گتر و کوچکتر 
حالیشون‌نمیشه...جماعت اول «لجاره‌های تن فروش» 
هستند که وقتی میخوان مزدشون رو بگیرن» براشون 
فرقی نداره که با یک «جوجه فکلی» حرف میز نند یا با 
یک ریش سفید! جماعت دوم هم نامردهایی هستند 
که برای گنده کردن خودشون. حرمت موی‌سفید 
رو زیر پا میگذارند. فقط واسه اینکه اسم در کنند؛ اما 
تو حتی لايق نیستی که جزو «نامردها»ی دسته دوم 
باشی.... حرمت تو از «لجاره‌های یکشنبه» هم کمتره 
که آمدی جلوی خونه یک لوطی و در حضور ناموسش 
داد و قال راه انداختی! 

جمعیت که خندیدند.«کاظم شمشیر» ترش کرد 
و پاسخ داد: 

-تااینجا که «یکی بالا» گفتی میگذارم بابت اینکه 
پسر «پهلوون نعمتی» اما اگر به یکقدمی من برسی: 
خونت پای خود ته... 

کاظم این را گفت و موقعی که دید «قدیر» پاتند 
کرد شمشیر ش رااز پر کمرش‌بیرون کشید وحریفش 
به دو قدمی که رسید. شمشیر را بالای سر چرخاند و 
هنوز دستش را پایین نياور ده بود که لگد قدیر درست 
زیر شکمش نشست. نفس در سینه کاظم گره خورد. 
قدیر دست دراز کرد و مچ کاظم را طوری چرخاند 
که شمشیر به زمین افتاد. جماعت منتظر بودند «آق 
قدیر» دست به تیزی شود. قدیر هم انتظارشان را 
بر آورده ساخت و دست داخل جیب شلوارش کرد و 
برق ضامن‌دار زیر نور چراغ برق درخشید و... 

آهای لوطی داری چیکار میکنی؟ کدام قاصد 
بی‌معرفتی بهت خبر داده که «ایرج خورشید» طوری 
زمینگیر شده که نمیتونه از خودش دفاع کنه...! 

اینها را «ایرج» خان که از درخانه‌اش بیرون امده 
سینه «قدیر» ایستاد و در ادامه گفت: 

- اینقدر حالیم هست که وقتی «پسر پهلوون 
نعمت» که هشت منطقه تهرون به اعتبار اسمش 
صلوات میفرستند. بلند ميشه و از تهرون تا شهرری 
میکوبه تا «بالاخواه» زمین خورده‌ای مثل من در بیاد. 
وظیفه من به پابهس رفتن «آق قدیر»! اینو حالیم 


هست پهلوون... اما سوالم اينه که چرا فکر میکنی 


راوه 


خودم از پس این قصه بر نمیام...؟! 

قدیر جلو رفت و شانه «ایرج خورشید» را بوسید 
و پاسخ داد: 

من به این سوّال فکر نکردم «پهلوون» اما این 
پسره داره گنده‌تر از دهنش حرف میزنه و... 

ایرج خان حرفش را قطع کرد و گفت: «بگذار 
بزنه... بگذار هر چی دوست داره بگه... کدام دریایی 
رو دیدی که وقتی یک سگ ازش آب میخوره نجس 
بشه؟ عزتت زیاد اق قدیر... امشب دو رکعت نماز 
شکر به جا میارم که خدا اینقدر بهم اعتبار داده که 
لوطی اول تهرون «قدیر اقا نعمت» بخاطرم تا اینجا 
آمده و... 

-هرچی دوست دارین واسه هم تعارف تیکه پاره 
کنین... ولی من امشب اگه قرار باشه تکه‌تکه هم بشم. 
تاموقعی که اسم «اير ج خورشید» رااز روی اسم خودم 

اینها را «کاظم شمشیر» گفت.قدیر به حرف آمد: 
«میبینی ایرج خان. وقتی اینطوری میگی. قورباغه هم 
ابوعطا میخونه... حالا حقش هست شلوارش رو گره 
بزنم به گردنش..؟» 

ایرج نگاهی به کاظم انداخت و رو به قدیر کرد و 
پاسخ داد: ۱ 

جرا تو این کاررو بکنی آق قدیر... مگه خودم 
مردم؟ 

پیشکسوت شاه عبدالعظیم این را گفت و خم شد 
و از روی زمین «شمشیر کاظم» را برداشت و رخ به 
رخ ایستاد: 

با این شمشیر میخواستی اسم منو از روی نامت 

دروغ است اگر کسی بگوید «کاظم» کیااک 
هم ترسید. این ترس را نشان نداد. جواب هم نداد تا 
ایرج خان جلویش بایستد و ادامه بدهد: «بسیار خب... 
اگه اسم نالایق من باعث ميشه که تو به ارزوهات 
نرسی, بسماللّه...! 

ایرج خورشید این را گفت و قبل از اینکه قدیر 
فرصت کنه واکنشی نشان بده دست ایرج خان 
شمشیر رابالا برد وباجنان مهارتی «نوک تیز شمشیر» 
راروی گونه خودش کشید که انگار «نوک سوزن» را 
در دست گرفته؛ خون که از صورت ایرج خورشید 
فواره زد قدیر و کاظم همزمان فریاد زدند: 

-یاحسین... 

جمعیتی که سر کوچه ایستاده‌بودند.از آن‌مسافت 
چیزی نمی‌دیدند.... اما فریاد ایرج خان را شنید ند: 

- آهای ایها الناس به دادم برسین که کاظم 
منو خونی کرد... جمعیت یکمرتبه ریختند داخل 
کوچه؛ یک عده به سراغ «ایرج خان» رفتند تا جلوی 
خونریزی‌اش را بگیرند و عده‌ای دیگر - که خیلی 
بیشتر بودند -اطراف «کاظم شمشیر» ایستادند که 
میدانستند از فردا صبح» حرف اوست که حرف اول 


شاه‌عبدالعظیم است! 


ادامه دارد 
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دیا خته نید داند 


8 سر وانتی 


از گوشه و کنار جبان 


۰ ۵ 
سف ر هدور هم بهبرین 

یکی از مناطق بسیار زیبا را در تصویر مشاهده می کنید. نام این 
منطقه «اودایی پور» ودر هندوستان‌است.این منطقه که در د وسوی 

رود سند در هند واقع شده‌دارای زیبایی خیره کننده‌ای ات 
البته بايد گفت که اودایی‌پور هم مانند رانچی‌پور از مناطق 
بسیار بارانی است و در حقیقت اودایی‌پور را در ميان ده منطقه‌ای 
که‌بیشترین بارش باران در جهان رادارد. آورده‌اند. امااین‌واقعیت 
هیچ چیز از زیبایی این منطقه کم نمی کند. در حالی که برخی از آثار 

مربوط به معماری در این منطقه تا چهارصد سال سابقه دارد. 


سور ساحلي ز بباذر تر کیه 


شاید کمتر کسی بانام شهر تارابیا در ثر کیه آشنا باشد. اما کافی است که گنته 
شود. این شهر | کنون در تر کیه به عنوان یکی از پنج جاذبه توریستی این کشور شناخته 
شده‌است.درواقع آنچه که در تار ابيا تو جه راجلب کرده‌این است که بر خلاف اغلب 
IMC o E‏ ۱۱ ان شهر 
به شکل ال 20005 ال و 

ا ۱ ۱ ا ا ثرکیه وبه 
مالکیت شه ر لفط می کننذ. از خصوهتیات بارز تارابیاء 
آرامش حاکم بر آن است که آن هم ناشی از زیبایی آب‌های نیلگون با امواج بسیار 
کم ارتفاع است که حتی نگریستن به آن هم آرامش را بر آدمی مستولی می‌سازد. 
دولت تر کیه بر ان است که امکانات رفاهی بیشتری برای توریسم در تارابیا راه 
اندازی کند و در عین حال بافت فرهنگی شهر را حفظ نماید. 


a «4‏ 
جین مدرن؛ چین سی ا 

آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید. قسمت ۳ 
غذاخوری یکی از هتل‌های تازه تأسیس پکن 
است که با تکنولوژی عصر فضاساخته شده است. 
هتل مذ کور که «پایان کالا» نام دارد. در بیشتر 
ساختمان خود از آهن ضدزنگ استفاده کرده 
است. و در واقع حتی استخر بیست متری آن 
هم فلزی است. اما در داخل اتاق‌هاء نمایی از 
۳۴ 


سیر 
اعا هی 


ارو ۳۶۷۰ 


۰ 
سرای خان‌ها 
زمانی که نام کشور مغولستان مطرح می‌شود. بسیاری هنوز هم آن را منطقه و 
کشوری عقب‌افتاده‌می‌دانند که بادنیای کنونی فاصله بسیاری دارد.اما واقعیت این 
است که حتی مغول‌ها هم | کنون بیدار و متوجه این نکته شده‌اند که منافع آنهااحکم 
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می کند که کشور خود رابه بهترین شکل به جهانیان بشناسانند. اگر چه هنوز زند گی 
طوایفی وایلی در صحراهای مغولستان رواج دارد.اماهمانگونه که در تصویر مشاهده 
می‌کنید. چادرهای طوایف خانی در مغولستان هم پیشرفت بسیاری کرده است. 
منطقه صحرایی که یک طایفه مغولی در آن خیمه‌های زیبای خود را برپا ساخته 
است«قر | قروم» نام دارد از بزر گترین صحراهای جهان به شمار می‌رود. 


فرهنگ اصیل چینی هم جای گرفته است که 
قرار گرفتن این دو پدیده یعنی چین فوق مدرن 
و چین اصیل در کنار یکدیگر خود به یک جاذبه 
توریستی بسیار جالب تبدیل شده است. هتل 
جدید چینی‌ها از جانب ساز مان بین المللی هتل‌ها 
به درجه پنج ستاره که بالاترین درجه است نائل 
امده است. حتی در رستوران هم همین پدیده 
یعنی مدرنیسم و فرهنگ اصیل در کنار هم 
مشاهده می‌شود. 


۶ امبراطوری گمشده 


یکی از تمدن‌هایی که متأسفانه اطلاعات کمتری از آنها باقی ماندهاست 
همانا مر بوط به اقوام اینکاهاست که در منطقه‌ای که اکنون جزیی از کشور 
پرومی‌باشد.ساکن بودند. همانگونه که د ر تصویر مشاهده‌می کنید هنوزهم 
حفاری‌ه ای متع دد در پروبرای‌بیرون آوردن بقایای شسهرهای اینکاهااز زیر 
خاک در جریان است و دولت پرو به تاز گی متوجه شده که می‌تواند از تاریخ و 
تمدن‌اینکاهابه عنوان یک جاذبه توریستی استفاده کند به همین دلیل در سال 
۷ یک هتل زیبا در نزدیکی شهر گمشده‌اینکا که بقایای آن از زیر خاک 
بیرون آورده شده‌بر پا شده‌است که مور د استقبال بسیار هم قرار گر فته است. 
شهر گمشده‌اینکا که آن رادر تصویر مشاهده‌می کنید. شامل فر هنگ پیچیده 
وحیرت‌انگیزی بودهاست که روز به روز یافته‌های بیشتری از آن به دست 
میآید. بقایای شهر اینکا به قدری از نقطه نظر تاریخ گذشته جهان اهمیت دارد 
کهاخیر آاز جانب مجمع بین‌المللی توریسم به عنوان یکی از عجایب هفتگانه 
شناخته شده است. 


2 بادآو ر دو ار بر لین دوقسمت آزاد«برلین غریی» وپایتخت کشور کمونیستی آلمان شرقی«برلین 


شر قی» به دستور روس‌ها بنا شده بود. 
حال در طی پیش از چهل‌سال.بسیاری‌از ساکنان 


یکی از مکان‌هایی که در ۳ o‏ ™ ا 
آلمان مورد توجه‌مسافرین و ےہ کے ۸ کون کردند داز د یوار عبور کردهو 
ها 5 | گرفته| ® .۲ مسج خودرابه آزادی‌برسانند.امامتاسفانه عده‌ای‌در 
=1 این میان در حین فرار هدف گلوله گاردهای برلین 
د بودی است 
ِ ۱ ۱ 7 شر قی قرار گرفته و جان خود رااز دست دادند. حالا 
ِ ۱ 
< ی دیواری ۵" ِ پس از فر ویاشی كمون حدت دو آلمان دیوار 
به دوقسمت عربی وشسرفی E‏ 
a ۴‏ برلین منهدم شد.امامقامات آلمان برای زنده‌نگه 
ده‌بود؛ سأخت ۵ ۲ 
ار ون ال داشتن خاطره‌قربانیاندی-واردقیفا در مکانی که 


است. در حقیقت پس از پایان 
جنگ جهانی دوم. روس‌ها در 
منطقه اشغالی خود در المان 
یک حکومت دست نشاندهو 
کمونیستی بر پاساخته بودند 
که نماد آن هم دیواری بود که 
در وسط شهر برلینف آن رابه 


دیوار ساخته شده‌بود. بنای یاد بودی راهمانگونه که 
در تصویر هم مشاهده می کنید ایجاد کر دند که نام 
تک تک قربانیان دیوار هم روی صلیب‌های یاد بود. 
نقش گر فته است. این بخش که از دو سال پیش‌تر 
راه‌اندازی شده» مورد توجه بسیاری از مسافران و 


جهانگردان قرار گرفته است. 


م72 زیبابی مدین انه در ایتالیا جزیره کوچک واقع شده است و جالب است بدانید که این بندر توسط اسکار وایلد 
4 ۰ و نویسنده مشهور همه ساله به عنوان محلی برای گذراندن تعطیلات و تمر کز افکار 
آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. همانا ساحل بندر کاپری است که برای اثر بعدی» مورد استفاده قرار می گرفت. 

یکی از زیباترین بنادر در مدیترانه به شمار می‌رود. 
از خصوصیات این بندر که در جنوب ایتالیا واقع 
شده.تعداد بسیار زیاد قایق‌های تفریحی است که از 
بنادر دور و نزدیک در اروپا حتی از سواحل انگلستان 
برای استفاده از آب و هوای بسیار مطلوب و همچنین 
زیبایی آب‌های نیلگون دریای مدیترانه همه ساله به 
منطقه کایری.سفر می کنند.بندر کاپری حتی دردوران 
امپراطوری روم هم به عنوان مکانی برای استراحت و 
تفر یح امپراطوررهای روم شناخته می‌شد و آنهاغالبا پس 
از شر کت در جنگی خونین برای استراحت یک ماهی 
در کایری ساکن می‌شدند. یکی دیگر از ویژگی‌های 
کایری.غارهای‌متعدد ان است که به‌عنوان یک جاذبه 
توریستی اهمیت فراوانی یافته است. مشهورترین این 
غارها تیبریوس نام دارد. کاپری در واقع خود در یک 


یک هفنه حادثه 


سرقت مسلحانه از تالار عروسی 


چهار زن ومر د مسلح که باورود به یک تالار 


عروسی در شهر ستان جیرفت پول و طلاهای عروس 
خانم و زنان میهمان راسرقت کرده بودند. دستگیر 
شدند.چندی پیش ماًموران اداره آ گاهی شهرستان 
جیرفت پس از اطلاع یافتن از وقوع سرقت مسلحانه 
دریک تالار عروسی عازم محل شدند و با ورود به 
تالار ۴زن ومردرا که زخمی شده‌بودند به بیمارستان 
انتقال دادند. با تشکیل پر ونده در این زمینه و تحقیقات 
از شاهدان حاد ته مش خص شد دقایقی پس از ورود 
عروس و داماد به تالار در قسمت زنان. دو زن میهمان 
ودومردنقابدار سلاح به دست باشلیک چند گلوله به 
زور واردس‌الن بانوان شده‌وبا تهد ید به م رگ عروس 
ودام اد از میهمانان خواستند تمام پول و جواهرات را 
تحویل دو زن که همراه آنها بود بدهند.پس از سرقت 
جواهرات و پول هامیهمانان زن.هنگام فر ار چهار نفر 
از آنه ارازخمی کرده‌ومتواری شدند.بدین ترتیب 
مأموران به جستجوی آنها پر داختن د تااینکه اطلاع 
یافتند مردی طلاهای دزدیده شده از تالار عروسی 
رابه یک طلافروشی برده تابفروشد به این تر تیب 
مأموران بااعزام به‌مغازه طلافرروشی.مرد فروشنده 
رادستگیر و به پلیس آگاهی جیرفت منتقل کر دند. 
متهم در باز جویی‌ها به پلیس گفت: من با همدستی یکی 
از دوستانم که سابقه‌دار است وبا کمک دوزن که‌در 
زمینه خرید وفروش اموال دزدی با ماهمکاری‌داشتند. 
مسلحانه از شر کت کنند گان در مراسم عروسی در چند 
موردسرقت کردیم.در پی اعتراف متهم.دیگر سارقان 
انتقال متهمان به پلیس آ گاهی جیرفت دوزن بازداشت 
شده‌نیز باهمدستی ۲ دزد مسلح‌اعتراف کر دند و گفتند 
شب حادثه به عنوان میهمان با آرایش و گریم در محل 
سرقت حضور یافته وبادستور ۲ همدست خود پول و 
جواهرات نوعروس و زنان میهمان راسرقت کردیم. 


تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


دوازده سارق پس از کباب کردن یک 
گوس مد باپسشن دس روا جویاق ونر راد 

بر اساس این گزارش, هفته گذشته در منطقه 
کلاردشت مازندران پدر و پسری که در دام 
سارقان گر فتار شده بودند و در تماس با مر کز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از سرقت دام خود خبر 
دادند. مرد چوپان در شکایتش گفت: 

هنگام غروب. پسرم مهدی دقایقی مرا ترک 
کرد که در این فاصله سگ‌های گله به شدت 
پارس کردند و من چند بار از خانه بیرون آمدم 
اما خبری نبود تا اينکه وقتی به اتاق استراحت باز 
گشتم» چند نفر با چاقو به من حمله کردند وپس 
از بستن دست و پایم منتظر پسرم شدند. وقتی 
پسرم«مهدی» به خانه باز گشت دزدها دست 


شر کت در آزمون و کالت با شناسنامه خواهر 
مرده برای کارشناسی حقوق دردسر ساز شد. 

چندی قبل مسوولان امتحان آزمون و کالت 
متوجه دستکاری در شناسنامه دختر جوانی 
شدند که در آزمون وکالت شر کت کرده بود 
بدین ترتیسب موضوع رابه پلیس اطلاع دادند و 
تحقیقات در این باره اغاز شد و در حالی که تصور 
می‌رفت دختر جوان دست به جعل شناسنامه 
زده است در بازجوبی‌های پلیس به افشای حقایق 
عجیبی پرداخت و گفت نام اصلی من پریناز است 
و متولد سال ۵۸ هستم سال‌ها پیش زمانی که در 
دوران ابتدایی تحصیل می کردم و ٩ساله‏ بودم 
خواهر بز رگم مهین به علت بیماری فوت کرد 
و خان_واده‌ام شناسنامه‌اش را باطل نکر دند چرا 
که برای دریافت کوپن از ان شناسنامه استفاده 
می کردند در همان دوران بود که شناسنامه‌ام 
گم شد و خانواده‌ام هیچ وقت درخواستی برای 


قبل از خندیدن بخوانید 
مرد جوانی باارائه دادخواستی به داد گاه خانواده 

به خود جلب می کند. 
چندی پیش مرد ۳۴ ساله‌ای با حضور در داد گاه 


خانواده‌باارائه در خواست طلاق همسرش گفت:از 
اینکه باهمسرم‌ازدواج کردم بسیار پشیمانم زیرا 
رفتار وح ر کات اواصلا بویی از نجابت نبر ده و همانند 
دخترهای دبیر ستانی رفتار می کند وباعث خجالت 
من و خانواده‌ام می‌شود. 

وی که بسیار ناراحت به نظر می‌رسید اضافه 
کرد:من فروشنده‌لباس زنانه هستم وزمانی که 


۳۶ 


۳ و 
رگطا عا کہ وی 


همسرم برای خرید به‌مغازه‌من آمد بااو آ شناشدم 
وبعداز گذشت مدتی باهم ازدواج کردیم. اشنایی 
ماباهم خیلی طول نکشید و همین امر باعث شد در 
حال حاضر در زند گی مشت رک با مشکل مواجه شویم. 
زیراهمسرم زمانی که می‌خندد بیش از حد جلب 
توجه می کند و خنده‌های او کابوسی برای من ایجاد 
کر ده‌است. مرد جوان در ادامه‌افزود: البته در ابتدا 
همین خنده‌های همسرم باعث شد که به او علاقمند 
شوم:زیرازمانی که می‌خند دناخود گاه‌تمام توجه‌ها 
رابه خود جلب می کند ودر این مدت هر چه بیشتر 
تلاش کردم که همسرم بر خنده‌هایش کنترل داشته 


ارو ۳۶۷۰ 


شرکت‌در آزمون وکالت با شناسنامه جعلی 


وقتی ۱۰۰ راس گوسفند را دزدیدند 


ات 


و پای او را نیز 
بستند و در 
اولین اقدام. یک 
بره را سربریده 
و گوشت آن را ید 
کباب کردند. | " 

در 1 ی 
تماس با دوستانشان یک دستگاه کامیون و یک 
دستگاه نیسان به محل آورده و از ۰ راس 
گوسفند ۰ راس آن راسرقت کردند. شاکی 
در ادامه افزود که سارقان ۲ نفر بودند که پس از 
کباب کردن گوسفند و کشیدن تریاک و سرقت 
گوس فندان نیمه شب از محل متواری شدند. با 
تشکیل پرونده دستور قضایی برای پیگیری و 
تحقیق در این زمینه صادر شده است: 


گرفتن المثنی ندادن د. هر جا می‌رفتم باید از 
شناسنامه خواهرم استفاده‌می کر دم و او ۴سال 
از من بز ر گتر بود وهمیشه در این زمینه مشکل 
داشتم. تا اینکه کم کم با این موضوع کنار آمدم 
وهر جاوقتی فرم پر می کردم مشخصات خواهر 
مرده‌ام را می‌نوشتم خلاصه اینکه در رشته حقوق 
قبول شدم و پس از پایان دوران دانشگاه‌در آزمون 
تازگی گرفته بودم خودم روی شناسنامه چسباندم 
ولی مسوّولان آموزش پی به این موضوع بردند و 
یلیس رادر جریان قرار دادند. پس از اظهارات 
این کارشناس حقوقی نماینده ثبت‌احوال به طرح 
شکایت از وی در دادسرایر داخت وادعای عجیب 
وی را نپذیرفت. این دختر اکنون متهم به استفاده 
از شناسنامه دیگری است که باز پر س دستور 
تحقیقات در این پرون ده عجیب را صادر کرد تا 
زوایای پنهان آن مشخص شود. 


باشد بی‌فایده‌بود و متأأسفانه بیشتر مورد توجه قرار 
می‌گیرد.درپای ان زن جوان که‌در داد گاه‌حضور 
داهتت گفت:ا یکاش هیسرم ازاولآ شتانی‌مان 
پی‌بهاین‌موضوع برده‌بود که‌ن وع خنده‌های‌من 
ذاتی است و من از کود کی اینگونه می‌خندیدم و الان 
اوقات فراموش می کنم که همسرم از این نوع خنده 
تاراخت می‌شوددوحای که ارال از دواعمان مر 
می گفت که من از خند ه‌های توخوشم می آید وعاشق 
خنده‌های قشنگت هستم ما| کنون همین خنده‌ها 
باعث جدایی و نفرت بین ما شده است. قاضی داد گاه 
بعد از شنیدن اظهارات طر فین حکم طلاق راصادر 
نکرد و آنها را نزد مشاوره فرستاد. 


صباادبب 


۷ ۰ 
کرفس جوش‌ها راز بین می برد 
کر فس به دلیل داشتن ویتامین 8و برای از بین بردن جوش‌ها و لک‌های 
کرفس جزو سبزی‌هاست و منبع غنی از ویتامین ٤و‏ منیزیم و پتاسیم 


است. کرفس ماده‌غذایی لاغر کننده‌ای نیست و دارای تر کیباتی است که موجب 
افزایش متابولیسم بدن می شود. 
کرفس به دلیل مواد معدنی منیزیم وپتاسیم برای آرامش‌اعصاب و 


گشنیز هضم کننده غذاست 
عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: گشنیز هضم کننده غذا 
مقوی معده. ضداسپاسم و ضد نفخ است. 
محمد صالحی سورمقی در گفت و گو با خبر نگار ما اظهار داشت: گشنیز گیاه 
بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است که در بیشتر نقاط ایران می‌روید واز 


قبل از لاک زدن بخوانید 
یک متخصص پوست ومو گفت: استفاده الاک به بافت‌های اطراف 
ناخن و حتی به پوست نواحی دورتر صدمه وارد می کند. 
مجتبی آمیری در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: ناخن از اپیدرم 
که منشامو ولایه خارجی پوست است. سر چشمه می گیر د و به همین 


دلیل بعضی از بیماری‌های ناخن وپوست. مشتر ک است؛قسمت 
اصلی ناخن, صفحه ناخن است که نقش حفاظت از بند انگشتان رابر 
عهده دارد. 


زبان با جواهرات تزیینی 
پزشکان هشدار دادند سوراخ کردن و تزئین زبان با جواهرات فلزی خطرات 
بهداشتی قابل ملاحظه‌ای می تواند داشته باشد که متاسفانه این خطرات احتمالی 
به ندرت مورد توجه قرار می گیر ند. از جمله خطر ات ناشی از متصل کر دن فلزات 
به زبان بر وز عفونت است.پزشکان می گویند استفاده از جواهرات فلزی برای 
تزئین زبان حتی از کامپوزیت‌های پلاستیکی مثل تفلون خطر ناک تر است. چون 


شاتوت تصفیه کننده خون است 
مرت تضو صفوی ۷ متخصص تغذیه در گفت و گو با خبرنگار مااظهار دا سست: 
شاتوت تصفیه کننده خون است واز سکته مغز ی پیشگیر ی می کند. شاتوت از 
بهترین میوه‌هاست که طعم بسیار عالی دارد وحاوی فیتو کمیکال آستتت: 
وی‌با بیان اینکه شاتوت سر شار از ویتامین‌های گروه ۸و ٤‏ است, افزود: 


شاتوت تصفیه کننده خون است و مصرف آن برای افرادی که دیابت دارند. مفید 
است. قرقره کردن با آب شاتوت نیز موجب از بین رفتن بر فک دهان می‌شود. 
شاتوت خواص مفیدی برای سلامتی دارد واز عفونت‌های دستگاه ادراری, 


گوشت بلدرجین ارزش دارویی‌دارد 
یک استاد دانشگاه‌با بیان اینکه «گوشت بلدرچین اسید آمینه‌های‌ضروری 
رانسبت به دیگر گوشت ‌ها دار د». گفت:« گوشت بلدر چین می‌تواند پارامتری 
در کمک به بهبود برخی بیماری‌ها باشد.» 
وی گفت:« گفته شده که گوشت بلدرچین برای درمان بر خی از بیماری‌ها 


نظیر آسم, تشنج, فشار خون, ضعف اعصاب و بی خوابی مفید است واین به 
دلیل کیفیت اسیدهای آمینه مو جود در این نوع گوشت است ومی‌توان گفت 


aznakojaa@yahoo.com 


بیماری‌های روحی مفید است. بی 
خوابی و کم خوابی رااز بین می برد. 
همچنین دارای آنتی‌اکسیدان‌های 
قوی است. 

کرفس به دلیل داشتن ویتامین 
٣و‏ 8برایازبین‌بردن‌جوش‌هاو 
لکه‌هامفیداست‌وموجب کاهش 
فشارخون می شود. 


خانواده جعفری است. 

وی اضافه کرد: از دیگر خواص گشنیز می‌توان به هضم کننده غذاء ادرار آور. 
کاهش دهنده پر فشاری خون. ارام بخش و کاهش دهنده قند خون. خواب اور و 
مسکن اشاره کر د. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پز شکی تهران ادامه داد: مصرف 
گشنیز همراه‌با غذا از ترش کردن معده جلو گیری و تشنگی را بر طرف می کند. 


وی افزود: چین‌ه ای ناخن در اطراف وابتدای آن توسط کوتیکول‌به ناخن 
چسبیده‌اند که درصورت از بین رفتن آنها زمینه عفونت ریشه ناخن فراهم 
می‌شود؛ ریشه ناخن یا ماتریکس نیز قسمت تولید کننده ناخن محسوب می شود 
که صدمه به آن. تغییر شکل دائمی ناخن رابه همراه دارد. 

امیری‌ادامه‌داد: بستر ناخن که صفحه ناخن به آن چسبیدهاست, قسمت 
نا زک شده‌پوست بوده‌وسر شار از عروق خونی وفاقد چربی زیر جلدی است؛ 
استفاده از لاک معمولاً موجب صدمه قابل توجه به ناخن. بافت‌های اطراف ناخن 
و حتی صدمه به پوست نواحی دور تر آن می‌شود. 
باکتری‌ها راحت‌تربه استیل می چسبند وبه این ترتیب احتمال ایجاد عفونت 
افزایش پیدامی کند.به گزارش شسبکه خبری ای بی سید کتر آینس کاپفرر از 
دانشگاه پزشکی‌اینسبرو ک دراتریش تا کید کرد:مصرف کنند گان‌این‌ابزار 
تزئینی نه تنهابه دلیل بروز عفونت‌های موضعی باید از بکار بردن جواهرات فلزی 
استیل و تیتانیوم خودداری کنند بلکه هم چنین باید به یاد داشته باشند این فلزات 
به دندانها ولثه‌های آنها نیز آسیب می‌رسانند. 


سرطان. بیماری‌های وابسته به سن و حملات سکته مغزی 
پیشگیری می کند. شاتوت از ساخته شدن کلستر ول بد که به 
بیماری‌ها و حملات قلبی منجر می‌شود. جلوگیری می کند 
همچنین این میوه‌دارای‌ویتامین‌ه ای ۸واملاح‌روی. ۶ 
پتاسیم. آهن. کلسیم و منيزیم است. : 
صفوی با بیان اینکه شاتوت دارای فیبر بالاو قند نسبتا | 

پایینی است. عنوان کر د: اگر این میوه‌در حد متعادل مصر ف 
شود. موجب تغییرات شدید انسولین نمی‌شود. 


که گوشت بلدرچین اسید آمینه‌های ضروری رانسبت به دیگر گوشت‌ها داشته 
وبه همین دلیل می‌تواند پارامتری در کمک به بهبود برخی بیماری‌ها باشد و 
این موضوع آنقدر پیشرفت کرده که از گوشت بلدر چین در تهیه بر خی داروها 
استفاده می‌شود.» 

دکتر حمید ر ضا خدایی خاطر نشان کر د:«دلیل اصلی بر تری گوشت بلدرچین 
در کیفیت اسیدهای آمینه آن است و قاعد تاباعث می شود نسبت به گوشت 
مرغ برتری پیدا کند.» 


ماداد د 


نبای جو اذان ر ابفهميم و او دنبای داد کت زند گی را هدک جرمراصادی ا 


۳ خلاصه شماره‌های‌پیش:تاریخ تاراج‌رات اآنجاگفتمکه 
نگهبانان توانستن کوندران رادستگیرکنند. پزشکا ن کار دان ایرانی نیز پس از یک ماه داریوش را 
درما نکردند.غیبت یک ماهه دار یوش سیب شد تابسیار یا ز خا ر جیا نگمان کنند دار یوش مرده 
است.تالیدو سآتنی به شهرهای مرزی تاخت من سیحونی به باختر حمله کرد وبلخ را تسخیر 
کرد. داریوش به جنگ تلمن رفت. دختری به نام بامیک که مانند پدر شکاراهاچ. از مهندسان 
جنگی بود.به تلمن نیرنگ بست واوراواداشت به جای جنگی صحرایی, پشت د یوار های بلخ پناه 


ای عزیز! دارم می آیم 

تلمن فر مان داد کاراهاچ رااز زندان بیرون اوردند 
و به طرح او نگریست و گفت: این را برایم تشریح 
کن! کاراهاچ گفت: فرمان بده به دو طرف شکم پنج 
هزار اسب نیزه‌هایی بلند ببندند و بر هر اسب. مردی 
بنشیند. چون یک پاس گذشت. دروازه را باز کن و 
به آن دوهزار سوار بگو شتابان به سربازان داریوش 
بتازند. این کار سبب می‌شود نیزه‌ها همه را نابود کند. 
تلمن گفت: طر ح خوبی است.سپس چه کنیم ؟ کار اهاچ 
گفت: هنگامی که اسب‌ها بير ون رفتند. دروازه را ببند 
وبگذار آنها کار سربازان ایرانی را بسازند. سپس بقیه 
سوارانت رابه تاخت بیرون ببر و دشمن را نابود کن. 

تلمن پرسید: مطمئنی پیروز می‌شوم؟ کاراهاچ 
گفت: مطمئن باش زیرا نخستین گروه سوارانت که 
بیرون بروند. آرایش نظامی سربازان دشمن را در هم 
خواهند ریخت و آماج نیزه اسب‌ها می‌شوند. کار گروه 
دوم چندان دشوار نخواهد بود زیرا حمله کردن به 
سربازانی پراکنده بسیار آسان است. تلمن با بد گمانی 
نگاهش کرد. کاراهاچ گفت: من همین‌جا پیش تو 
هستم. اگر طرحم خوب نبود. مرامکافات کن ولی اگر 
طرحم خوب بود دژخیمی را که گلوی دخترم رابرید. 
به من بسپار تا پوستش را بکنم. 

تلمن باشنیدن آخرین سخن کاراهاچ.باور کرد که 
او راست می گوید و به سربازانش گفت طرح کاراهاچ 
را اجرا کنند. سپس پرسید: با شورشیان چه کنیم؟ 
کاراهاچ گفت: آنها اسلحه ندارند. هزار سوار کار به 
جنگ شان بفرست و کاری کن به مر کز شهر بر گر دند. 
مطمئن باش همگی به‌زودی پراکنده خواهند شد... اما 
بشنوید از داریوش. او همزمان با ساختن داربست‌هاء 
فرمان داده بود نردبان‌های بلندی نیز بسازند. چندی 
پس از این که سربازان ایرانی به فرماندهی خشایار 
به برخی از بام‌های دز بلخ دست بافتند. داریوش 
دستور داد نردبان‌ها را روی دیوارهایی بگذارند که 
هنوز تسخیر نشده‌اند. قصد او اين بود که گروهی از 
مدافعان دیوارها رابا نردبان‌ها مشغول کند تا خشایار 
بتواند به دیوارها مسلط شود. 

نقشه داریوش درست بود و مدافعان دیوارها دو 
دسته شدند. گروهی می کوشیدند نگذارند سربازان 
داریوش از نردبان‌ها بالا بيایند. گروهی نیز به جنگ 


۳۸ کر سے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۸۷) 


سلسله شخامنشیان 


خوب‌تر طراحی خواهد کرد: 


کسانی رفته بودند که خود را به بام رسانده بودند. 
توضیح می‌دهم که خشایار. فرزند داریوش, هنوز 
نوجوان بود ولی پدرش او رابه این جنگ دشوار آورده 
بود تا تجربه‌ای بیندوزد. داریوش علاقه زیادی به 
خشایار داشت و می‌خواست او را جانشین خود کند 
ضمناً می‌دانست در این جنگ ممکن است پسر 
نازنینش کشته شود اما این را نیز باور داشت که او 
به شرطی می‌تواند جانشین خوبی باشد که در چنین 
جنگ هایی شر کت کند و پیروز شود. 

باری... خشایار سرانجام توانست چند پایگاه روی 
دیوار بسازد. مردم شورشی نیز که با چوب و چماق و 
چنگ ودندان می‌جنگید ند.ناچار شد ند عقب بنشینند. 
تین از این پیروزی کوچک شاد شدو کاراهای زا شود 
و کمی بعد دروازه را گشود و اسب‌هایی را که مانند 
جوجه تیغی پر از نیزه بودند. بیرون فرستاد. او مردی 
بیابانی بود و تا آن روز پشت دیوارهای هیچ دژی 
نجنگیده بود وگرنه می‌دانست بهترین و آسان‌ترین 
راه‌اين بود که روی‌مهاجمان آب جوش وسنگ بریزد. 
کاراهاچ به آسانی او را فریفت و پنج‌هزار سوار کار را 
بیرون فرستاد. همین که دروازه باز شد و چشم ایرانیان 
به اسب‌های نیزه‌دار افتاد. خود را کنار کشیدند و راه 
را برای خروج اسنب‌ها گشودند. سوا زکازان به قزمان 
کاراهاچ با سرعت بسیار تاختند و بیرون رفتند. 
وقتی که آخرین اسب بیرون آمد. دروازه بسته شد 
و سوار کاران بیهوده پیش رفتند. کمی بعد سربازان 
ایرانی با کمان به سوی آنها آتش انداختند و اسب‌ها 
رم کردند وبا نیزه‌هایی که داشتند. یکدیگر را کشتند. 
گزنفون می گوید: «درشگفتم که جرا داریوش گفته 
است این جنگ یکی از دشوارترین جنگ‌های او بوده 
است. به گمان من این جنگ به نمایشی خنده‌دار شبیه 
است و چنین می‌نماید که گر وهی ابله به فرماندهی 
آن دو برادر نادان به جنگ رفته‌اند». توضیح می‌دهم 
که در افسانه‌های قدیمی یونان. دو برادر ابله به نام 
ریوموس و دیوموس. نماد نادانی و خرابکاری بوده‌اند. 
شاید دو شخصیت عروسکی پت و مت رابا الهام از این 
دوبرادر افسانه‌ای ساخته باشند. 

بسیاری از آن پنج‌هزار سوار کشته شدند و بقیه 
گر یختند. تلمن زاین موضوع به خشم آمد واز کاراهاچ 
توضیح خواست. کاراهاچ گفت: نخست می‌خواستم به 


ارو ۳۶۷۰ 


بگیرد. داریوش نیز باساختن داربست‌هایی.سربازانش رابه بام دژ فر ستاد. تلمن متوجه نیرنگ 
بامیک شد وفرمان‌داداورا بکشند.بامیک پیش از م رگ مردم بلخ را شوراند تابه یاری‌داریوش 
بروند. کا راهاچ‌هم از زندان به تلمن پیام داد که حاضراست طرح نخستین خود را برایش شرح 
بدهد ‏ وکار ی کند که او پیروز شود... 

اینک دنباله قصه نیا کان خود را بخوانید وبدانی دآ نک سک هگذشته رامی‌شناسد,آینده را 


من میهن‌دوست‌تر بود. وانمود کرد من به تو خائنم و 
خودش دوستدار توست.او کار خودش را کرد و در راه 
کشورش کشته شد. من از او الهام گر فتم ودر راهی گام 
نهادم که رفته بود. اینک با فریاد می‌گویم: ای دختر 
نازنینم دارم می آیم..ای تلمن خونخوارابدان که هیچ 
یک از ایرانیان به تو کمک نخواهند کرد. 

تلمن چنان خشمگین شد که گلوی کاراهاچ را با 
دندانش پاره کر د واو را کشت سپس بر اسبش نشست 
وشمشیر از نیام کشید وفرمان‌داد تا آخرین قطره‌خون 
خود بجنگند و نگذارند نامشان ننگین شود. 

چه دلیر است این تلمن! 

در همین هنگام بود که نخستین گروه ایرانیان از 
دیوار فر ود آمدندوبه‌بلخ گام‌نهادند. خشایار پیشاپیش 
آنها بود و شمشیر می‌زد. گروهی از سربازانش تبر و 
گروهی شمشیر داشتند. وقتی که مردم بلخ شنیدند 
که ایرانیان به شهر وارد شده‌اند. بار دیگر دلیر شدند 
و از پشت به سربازان تلمن تاختند. کم کم کار بر تلمن 
دشوار شد و چون هر گز در چنان جای تنگی نجنگیده 
بود. نمی‌دانست چه کند. سربازانش روحیه خود را 
باخته بودند و بیهوده به این سوی و آن سوی می رفتند 
و نعره می کشیدند. زنان و دختران و کودکان از بام‌ها 
بر آنهاسنگ و آب جوش می‌ریختند. مردان کوچه به 
کوچه و کوی به کوی پنجه در پنجه دشمنان انداخته 
بودند. مردان خشایار رفته رفته بیشتر می‌شدند و 
عرصه رابر تلمن تنگ کرده‌بودند. چندی نگذ شت 
مردم دروازه را گشودند و داریوش و سپاهش به شهر 
هجوم آوردند و هنوز دو پاس تا غروب مانده بود که 
تلمن دستگیر شد و او رابه حضور شاه بردند. 

داریوش گفت: ناچارم تو را کیفر کنم زیرا باعث 
شدی بسیاری از مر دم بلخ و سر بازان من کشته شوند. 
تو خون‌بهای همه آنهاهستی. گناه خانه‌هایی که ویران 
شده‌اند, به گردن توست. 

تلمن با فریاد گفت: 

-برایم قصه نخوان و هر چه زودتر مجازاتم کن. 

داریوش فر مان داداو رادر میدان شهر خواباندند. 
دست‌ها و پاهایش را به چهار ستون بستند سپس 
دژخیمان مشغول کندن پوستش شدند. شگفت‌انگیز 
است که تلمن هرگز خواهش نکرد داریوش او را 


ببخشد یا او را زودتر بکشد تا زجر کش نشود. او حتی 
نالید و پیوسته به بامیک و کاراهاچ فاسزا می گفت. 
بامداد که شد. داریوش فر مان داد سه مقبر ه ساختند. 
یکی برای‌بامیک که نمونه میهن دوستی بود. یکی برای 
کاراهاچ که داغ فرزند دید وسر در پی او نهاد ویکی نیز 
برای تلمن که دلیرانه مرد و ننالید. 
طاعون و حصبه و جنگ با تالیدوس 

پیش از این گفتم که تالیدوس آتنی. هنگامی که 
شنید داریوش کشته شده است. لیدی را تسخیر 
کرد و سارد را آتش زد سپس به سوی بخش‌های 
دیگر آسیای صغیر حر کت کرد و تا رود هالیس (قزل 
ایرماق) پیش رفت. کسی هم جلودارش نبود.داریوش 
تصمیم گرفت به آسیای صغیر برود و تالیدوس را 
عقب بنشاند ولی شیوع بیماری طاعون جلو حر کت 
داریوش را گرفت. مردم معتقد بودند این دو بیماری 
بوی خاصی دارند و اگر کسی جایی برود که بوی 
بیماری به اونرسد. بیمار نخواهد شد بنابراین هر کس 
که می توانست, از جاهایی که بیماری در آنجا پراکنده 
شده بود. دور می‌شدند. افراد تنگدست نیز که همواره 
در هر حادثه‌ای بلاگردان دیگران هستند. سر جای 
خود ماندند و بیمار شدند. نقل است که این بیماری 
فقط در جنوب ایران هفتاد هزار نفر را کشت. 

داریوش برای گریز از بیماری. با خاندانش به 
جنگل ساکلا(بویراحمد) رفت که در فارس بود. آنجا 
پر از درختان جنگلی و جانورانی برای شکار بود. آب 
و هوایی معتدل و رودهایی باصفاداشت. جنگل ساکلا 
تنها یک ورودی داشت که نگهبانان آنرابه‌شدت 
کنترل می کردند و نمی‌گذاشتند افراد ناشناس یا 
بیمار و یا کسانی که کاری در آنجا ندارند. به ساکلا 
داخل شوند. 

طاعون در آغاز بهار شایع شد و تا پایان تابستان 
ادامه داشت. روزهای نخست پاییز. باران شدیدی 
بارید و طاعون را ريشه کن کرد. مردم معتقد بودند 
باران و خنکی هوااین بیماری را نابود می کند که البته 
عقیده درستی بوده است. 

داریوش یک ماه پس از آغاز پاییز, به پایتخت 
رفت ولی باز هم نتوانست به جنگ یونانیان برود زیرا 
فصل لشکر کشی تمام شده بود و باید تا بهار صبر 
می کرد. در این مدت مشغول گرد آوری سر باز و ابزار 
جنگی شد و چون بهار نزدیک شد. همه چیز برای 
حمله‌ای دشمن‌شکن | ماده‌شده بود وهمه می‌دانستند 
اگر داریوش با این سازوبرگ جنگی به آسیای صغیر 
برود. کار تالیدوس ساخته است. تالیدوس به مدتی 
وقت نیاز داشت تا خود را تقویت کند زیرا به دلیل 
چند جنگی که با شهرهای مرزی کرده بود. ارتشش 
ضعیف شده بود. او با مشاورانش به رایزنی پرداخت 
و چاره‌ای اندیشید. 

داریوش تصمیم گرفته بود بیست روز پیش از 
رسیدن بهار حر کت کند. او هر روز پس از این که 
بیدار می‌شد. ورزش می کرد. سپس به اتاق جنگ 
می‌رفت و مسائل جنگ را با فرماندهانش بررسی 
می کرد آنگاه بارعام می‌داد و به حل کردن مشکلات 


مردم می‌پرداخت. یک هفته به حر کت داریوش مانده 
بود که روزی پیر مردی مسکین برای شکایت از ستمی 
که به او شده بود. به بار گاه داریوش رفت. داریوش 
پرسید: نامت چیست و از کجا می‌آیی؟ آن مرد با 
صدایی لرزان گفت: من شیروسپ هستم و از روستای 
کوتان می آیم که در مر زهای شمال شر قی ایران است. 
کشاورزی ناتوانم و هر سال مالیات خود را که سه گونی 
کمن ابت به عکفران انا سی پر دازم اسان 
کشمش‌های مرا نپذیرفت و گفت بدمزه‌اند و سال 
بعد بايد دو برابر کشمش خوشمزه تحویلش بدهم. 
من مقداری از همان کشمش‌ها را برایت اورده‌ام تا 
بخوری و داوری کنی. 

سپس ظرف چوبی ساده‌ای را که پر از کشمش بود. 
به سوی داریوش گرفت. شاه به کشمش‌ها نگاه کرد 
و آن را بویید وچند دانه خورد و گفت: کشمش‌های 
خوبی است. فر مانی می‌نویسم تا تو را برای هميشه از 
دادن مالیات معاف کنند. اینک برو و اسوده باش. 

فردای آنروز داریوش تب کرد و ایلستن. پزشک 
مخصوصش به بالینش آمد. او بی درنگ بیماری شاه را 
تشخیص داد و از داروهایی که تجویز کرده ما نیز پی 
می‌بریم که داریوش به حصبه دچار شده بود. ایلتسن 
که برخکین گام بونانی ان رات بوت تست وااو 
ترنجبین خوراند سپس بدنش را با کافور شست و از 


روز پنجم عصاره‌بید به او داد. کتزیاس, پزشک یونانی 
دربار خشایار شاه نیز همین داروها را برای درمان 
داریوش نام برده‌ضمناً گفته است که او تب داشت وبر 
بدنش لکه‌هایی سرخ نمایان شده بوده. همه اینها نشان 
می‌دهد که داریوش حصبه گر فته بود اما از کجا؟ این 
سوّالی بود که به فکر ایلتسن نیز رسید.او می‌دانست در 
را دار یه کار اس من جر 
پادشاه که در محیطی بسته زند گی می کند. به حصبه 
دچار شده است؟ 

ایلتسن خیلی زود پاسخ خود راپیدا کرد واز فرمانده 
روزبانان خواست فرمان بدهد شیروسپ را پیدا کنند 
و بیاورند زیرا کشمشی که به شاه داده به بیماری 
حصبه آلوده بوده است. منظور ایلتسن از دستگیری 
شیر وسپ این نبود که اوبه عمد شاه رابیمار کرده. این 
پزشک نیکوبنیاد می خواست شیر وسپ را بیاور ند تا 
کشمش‌هایش رابسوزاند واگ خودش نیزبیماراست, 
درمانش کند تا این بیماری شایع نشود. 


روز بعد شیروسپ پیر را آوردند و همین که با 
ایلتسن روبه‌رو شد. به خاک افتاد و گفت: من هیچ 
تقصیری ندارم. روستای ما را یونانیان تسخیر کر دند 
و اعضای خانواده‌ام را اسیر کردند سپس به من گفتند 
این کشمش‌ها را برای شاه بیاورم و ان داستان را 
برایش بگویم. 

ایلتسن که متوجه ماجرا شده بود. از او پرسید: ایا 
می‌دانستی آن کشمش‌ها به بیماری حصبه آلوده‌اند؟ 
شیر وسپ گفت: نه. پزشک پر سید: جرا حقیقت را به 
داریوش نگفتی؟ شیر وسپ گفت: زیرا تالید وس گفته 
بود کسی را می‌فرستد تا مراقبم باشد و اگر حقیقت 
را به داریوش بگویم. فرزندانم را خواهد کشت. 
ایلتسن گفت: پس چرااکنون حقیقت زاف گویی؟ آیا 
نمی‌ترسی فرزندانت کشته شوند؟ شیر وسپ گفت: 
من و تو تنهاییم و کسی نیست تا بداند چه می‌گویم. 

ایلتسن او رابه نگهبانان سپرد و گفت جامه‌ها و هر 
چه را که‌همراه‌اوست.بسوزانند وخودش رابه‌درمانگاه 
ببرند تابستری شود ویس از بهبودش داریوش درباره 
وی داوری کند. سپس نزد داریوش رفت و ماجرا را 
گفت. داریوش گفت: با شیر وسپ مهربانی کنند و چند 
روز دیگر او رابه حضورش ببرند. 

ده روز بعد که حال شاه کمی بهتر شده بود. 
شیر وسپ رافر اخواند وازاوچیزهایی پر سید ولی‌افزون 
براطلاعاتی که‌ایلتسن به دست آورده‌بود. دستگیرش 
نشد و به شیروسپ فرمود: 

به روستایت باز گرد و به یونانی‌ها بگو کشمش‌ها 
رابه شاه خوراندم ولی پزشک دانایش او را تندرست 
کرد... ای شیروسپ! گر چه آمده بودی مرا بکشی و 
گرچه مرا بیمار کردی و ناچار هستم دیرتر به جنگ 
یونانیان بروم.اماتورامی آمرزم وهنگامی که تالیدوس 
راشکست دادم. انتقام دودمانت را از او می‌گیرم. 

زنان بابلی 

داریوش در بهار وماهاول تابستان به نقاهت دچار 
بود و هنگامی که حالش خوب شد. به دلیل از دست 
رفتن فرصت. باز هم نتوانست به آسیای صغیر برود 
و سرانجام در اواخر زمستان ۴۹۶ پیش از میلاد راهی 
آشیای رفن راو از مسیر کارماسین (کرمانشا) 
حر کت کرد و بین راه به طغیان رودخانه قره‌سو دچار 
شد. این رود امروز آرام و کم عرض است ولی خودم 
یک بار دیده‌ام که هنگامی که طغیان می‌کند. تا چند 
روز راه ورود و خروج رامی‌بندد و سرراهش همه چیز 
را نابود می کند. رود قره‌سو در زمان داریوش رودی 
بسیار بزر گ بود و هنگام بهار چنان طغیان می کرد که 
تا مدت‌ها نمی‌شد از آن عبور کرد. ناچار داریوش به 
سوی ایلام امروزی رفت و از آنجا نیز از دجله و فرات 
هم گذشت و راهی آسیای صغیر شد. او می‌توانست 
از آذربایجان به اسیای صغیر برود و زودتر به مقصد 
برسد ولی در آن فصل کوه‌ها پر از برف بود همچنین 
گذراندن منجنیق‌ها و ارابه‌ها از مناطق کوهستانی 
کاری دشوار و پر درد سر بود. 

موضوع دیگری که در این سفر برای داریوش 

بقبه در صفحه ۴۹ 


ودږ 


نهال آزادی ر 


,هشه گر فت ده سر عت ر شد و نمو می کند 


۵ ژرژواشنگتن 


یر 
e e‏ ۳( 


رمزموفقیت فبرمانان 


داود غرانوش 


گفت وگویا: 
کریم بوستانی دروازه‌بان 


مقدمه 
«کر یم بوستان ی »د ر واز ه‌بان اسبق تیم های استقلال مسجد سلیمان, استقلال اهواز نورد و 
نیروی اهواز, دست پرورده مربیان بز رگ ایرانی و خارجی بود و یکی از دروازه‌بانان تیم‌های 


کریم بوستانی. متولد سال ۱۳۳۴ مسجد سلیمان (محله نفتون). 

دراین محله بسیاری از ورزشکاران معر وف اير آن از جمله فوتبالیست‌های 
معروفی متولد و در آسمان ورزش ایران در خشید ند. من تحصیلات عالیه تربیت 
بدنی دارم و ضمناً مدا رک مربی‌گری دروازه‌بانی‌ام رااز کلاس‌های درس مربیان 
معروف دروازه‌بانی جهاناخذ کرده‌ام.و در حال حاضر نیز مربی در وازه‌بان‌های 
تیم معروف سپاهان اصفهان هستم.همسری دارم مهر بان وزحمت کش که او 
برای من و دو فرزند ۲ ساله و ۱۸ ساله‌ام زحمات بسیاری کشیده است. البته پد ر 
مرحومم کار گر شر کت نفت بود و ۱۵ سر عائله راسرپرستی می کر د. 


تحصیلات دبستان و دبیرستان را در همان مسجد سلیمان شر وع و به اتمام 
رساندم.البته ضمن تحصیل در زمین‌های خا کی محله نفتون, ابتدابه صورت 
تماشاگر محوبازی بز ر گان فوتبال مسجد سلیمان بودم وبعدها خودم نیز درون 
دروازه‌ها در زمین‌های خا کی ایستادم و طوری خود را نشان دادم که بعد ها موجب 
تعجب بر خی از بزر گان فوتبال کشور شد م والبته شد م رقیب دروازه‌بان‌های کشور 
در تیم‌های استقلال اهواز و تیم ملی جوانان و بز رگسالان ایران. 


ابتدادر تیم استقلال مسجد سلیمان درون د روازه‌ایستادم. بعدها به تیم 
استقلال اهواز رفته و درون دروازه این تیم بارها مقابل تیم‌های بزرگ آن 
زمان ایران درخشیدم و همین در خشش‌ها باعث شد تا مورد توجه 
مربیانی چون اسکینرو و گامبوش قرار گیرم. جالب اینکه مربیان 
من در باشگاه‌ها کسانی چون گنجاپور (رضا و ناظم)» حسن اعلم 
آهوازی. حسین کمایی و ایرج طهماسبی هم بودند. 


یک خاطره‌جالب از پدر مرحومم بگویم تابدانید 
ماچگونه فوتبالیست شدیم.یعنی پدرم مخالف 
فوتبال بازی کردن من بود ومن بر ای اینکه بتوانم 
درزمین‌ه ای خا کی بازی کنم.یواشکی از دیوار 
خانه مان به بی رون می‌پریدم ومی‌رفتم بازی وبه 
هنگام با زگشت نیز از همان د یوار داخل منزلمان 
می‌شدم. جالب اینکه پدرم پس از اینکه می فهمید 
من یواشکی رفته‌ام بازی, منتظرم می‌شد وپس از 
با زگشت وپریدن از دیوار به درون خانه مان حساپی 
کتکم می‌زد وخلاصه‌از من پذ یرایی‌می کرد. آن 
هم چه کتک‌هایی که تصورش بر ای‌همگان سخت 


یک خاطره از فوتبالم در مسجد سلیمان دارم که 


۴۰ گلا تین 


ارو ۳۶۷۰ 


دهه ۰ جام تخت جمشید -دیدار تیم‌های آب و برق اهواز بانفت 
آبادان. کریم بوستانی بالاتراز مرحوم غلام‌عباس شیدایی(مدافع 
خودی) و عبدالرضا بر زگری(مهاجم نفتی‌ها) توپ را مشت کرده است 


ملی بز رگسالان در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین وجام‌ملت‌ها یآسیادر 
کویت ومقدماتی‌المپیک مسکو (که‌ایران‌این‌بازی‌هارابه خاط راشغال افغانستان توسط 
روس‌ها) تحریم کرد و... 


رای خوانند گان شنید نی است.البته من ابتدا در تیم استقلال مسجد سلیمان مها جم 
بودم و برادرم دروازه‌بان بود. روزی مسابقه‌ای داشتیم بایکی از تیم‌های مطرح 
گذاشته است. توباید درون دروازه‌بایستی و گلر باشی. آن موقع ۷ ۱سالم بود.در 
آن بازی من خیلی خوب کار کردم و حتی یک ضربه پنالتی حریف رانیز مهار کردم 
وحریفمان‌نیز تیم اول شسهر بود. خلاصه‌با آن گلری‌معر وف تر شدم ومسوولان 
تیم گفتند حالامادودروازه‌بان خوب دار یم؛براد ران بوستانیبادرخشش در تیم 
استقلال مسجدسلیمان بود که جذب تیم استقلال اهراز شدم. 


Ht 

وقتی درون دروازه تیم های مسجد سلیمان در مسابقات باشگاه‌های این 
شهرستان خوش در خشید مء توسط آقایان حسن اعلم وبرادران گنجاپور مورد 
پسند قرا ز گرفتم و آن‌ها گفتند به اهوازبیاتاد رون دروازه استقلال اهواز (تاج سابق) 
قرار گیری. خلاصه من البته با سب اجازه از پدرم ( که حالا دیگر مخالف فوتبال 
بازی کردن من نبود و آن هم به واسطه چاپ عکس‌های من 
در مجلات ورزشی و معروفیتم شده بود) به اهواز آمدم و 

شدم دروازه‌بان فیکس استقلال اهواز. 


یادم هست وقتی درون دروازه تیم‌های استقلال 
مسجدسلیمان.استقلال اهواز وحتی بعدهاتیم‌های‌نوردو 
نیروی اهواز می‌ایستادم و در مسابقات جام تخت جمشید 
وسایر مسابقات روبه‌روی حریفان می ایستادم فقط چند 
مهاجم بودند که من از آن‌ها خوف داشتم. غلامحسین 
مظلومی بهزادی, مرحوم ایرانپاک, مسعود مژدهی , 
مالکیان و حسین کلانی. البته کاشته‌های پروین هم حرف 
نداشت. 
درزمان دروازه‌بانی‌ام. دروازه‌بان‌های بز ر گی در 
ایران بودند که همیشه بین ما چند نفر از جمله مر حوم 
ناصر حجازی.رشیدی, مودت. ناصر نبوی. | کبر مالکی. 
حسین راغفر: رسول کربکندی ونادر فریاد شیران 
برای‌پیشی گرفتن ازیکد یگ ر ودروازه‌بان اصلی 
تیم‌ملی شدن رقابت فشر ده‌ای داستند که البته بیشتر 
قرعه به نام ناصر خان.رشیدی ومن می‌افتاد. یعنی 


دروازه‌بان فیکس تیم ملی. 


آن‌سال‌ها که در استقلال اهواز وبعدها در نورد نیروی 
اهرازه رون درواز یک هام اناد بل مه مان 
حریفان» سد کننده دروازه‌ها بودم وبه همین خاطر مورد 
پسند مربیان تیم ملی قرار گرفتم که حاصل آن عضویت 


در تیم بز ر گسالان ملی بود. بنده حدود آ سابقه بازی در ۱۳ بازی ملی دارم (چه 
رسمی وچه غیر رسمی) حتی د رمسابقات مقد ماتی جام‌جهانی ۸ ۹۷ ۱ رژانتین 
حاضر بودم. درجام ملت‌های اسیای ۱۹۸۰ کویت نیز حضور داشتم. جالب اينکه 
در مسابقات مقدماتی المپیک مسکو نیز درون دروازه تیم ملی ایران ایستادم و... 
مورد پسند قرار گرفتم 

یکی از خاطره‌انگیزترین بازی های فوتبالم که درون دروازه ایستادم و مقابل 
مهاجمان حریف درخشان ظاهر شدم. مسابقه تیم ما(نیروی اهواز) مقابل تیم 
پرسپولیس در پنجشنبه اول خر داد ۱۳۵۴ در ورزشگاه شسهید شیر ودی بود. 
پرسپولیسی‌ها که مهاجمان معروفی چون صفر ایراتپاک, محمد زادمهر وجهانگیر 
فتاحی داشتند خودشان را آنقدر به آب و آتش زدند تا توانستند فقط یک بار مرا 
مغلوب کنند. من در آن روز( که مرحوم غلام‌عباس شیدایی سانتر هافبک‌مان 
بود) چنان درخشان ظاهر شدم که پس از این بازی بسیاری از مر بیان باشگاه‌های 
تهرانی به من پیغام دادند که سال آینده حتما بياتیم ما که به شما درون دروازه 
احتیاج داریم و پول خوبی به تو می دهیم. در آن روز من موقعیت‌های گل فراوانی 
رااز پرسپولیسی‌ها گرفته بودم. 

خاطره خوب 

یک خاطره خوب از مس ابقات فوتبال جام ملت‌های آسیاسال(۱۳۵۹)در 
کویت و در مسابقه رده‌بندی دارم. 

در آن مسابقه, من دروازه‌بان بودم وحریف مانیز تیم بز رگ کره شمالی بود. در 
آن روزها سربازان رژیم صدام به کشورمان تجاوز کر ده بودند و فوتبالیست‌های 
ماحال وروز خوبی نداشتند.مادر نیمه نهایی بازی رابه کویت( ۱-۲)واگذار 
کرده‌بودیم واگر بر کره شمالی پیر وز نمی‌شدیم. مر دم از ما نمی گذ شتند. خلاصه 
درمسابقه با کره شمالی تیم ایران ۲ بر صفر وبا گل‌های حسین فر کی( ۲ گل) 
وبهت‌اش فریب اپیروزشد ومن نیز گلی دریافت نکر دم. در حالی که در بازی‌با 
تیم های کویت. کره شمالی (گروه ۱).چین. بنگلادش وسوریه مر حوم حجازی 
درون دروازه ایستاده و کاییتان تیم بود. 

تیم‌های خار جی 

من پس از تر ک تیم نیروی اهواز, جذب تیم های اماراتی شدم. ابتداد روازه‌بان 
تیم بن‌یاس امارات شدم و آنگاه پس از بازنشسته شدن, بن یاسی‌ها مرا به عنوان 
تمرین دهنده‌اول در وازه‌بانان خود جذب کردند.شاید باور نکنید اما بدانید تنها 
ایرانی‌هستم که ۴ سال‌بایک تیم خارجی آن‌هم اماراتی سر کردم.البته آن‌ها 
بهترین‌امکان ات رابرای تمرینات من با دروازه‌بانان خود فراهم کر ده بودند واز 
این نظر کمبودی وجود نداشت. 

فوتبال خوزستان 

روز گاری‌بود که از خوزستان بازیکن فوتبال بود که سرازیر تهران‌می‌شد. 
شمااگر یاد تان باشد. خوزستان ضمن اینکه معدن نفت و گاز کشور است. معدن 
فوتبالیست برای تمامی کشور و حتی تیم‌های ملی هم بوده است. بهترین بازیکنان 
فوتبال‌ایران‌از خوزستان بوده‌انداماحالاچی؟ تک وتو ک بازیکن خوزستانی دده 
می‌شوند و دیگر هیچ. ۳ 


هسين عزیز 
شانه‌های مردانه ات بهترین تکیه گاد, 
آمن‌ترین پناه و آرام‌بخش دلمان است: 


روزت مبازک 
از طرف مادر. خواهرت و آزاده 


۹ ۰ با بیش از ۴۵ سال سابقه کار" .-۰-]۰--.. 
۰ با بیس او ب و و 
قنادی تیغانی تچ 
مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعترین شیرینیها 
وانواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می سازد. 
آدرس: خیابان بهبودی, نبش نصرت۰۴۲۹۷۹ ۸۱۶-۶۶ ۶۶۰۳۳ 


داستان‌زند کی بقیه از صفحه ۱۵ 
خانواده پژمان پیغام فرستادند که حاضرند تمام هزینه«جراحی 
پلاستیک» صورتم را بپردازند. اما فایده نداشت. پزشکان تلخ‌ترین خبر 
را به من دادند.«غلطت اسید آنقدر بالا بوده که سوای پوست. حتی 
گوشت صورت و سینه و شکم شما را ذوب کرده... هیچ کاری نميشه 
براتون کرد!» 

پدرم نیز با تمام توانش دنبال شکایت را گرفت و داد گاه تشکیل 
شد و قاضی همان حکمی را صادر کرد که قابل پیش‌بینی بود. در 
صورت عدم رضایت شاکی. قصاص»! 

آری, حالا من حق داشتم همان کاری را با پژمان بکنم که او سرم 
در آورد. جلویش بایستم و اسید به صورتش بپاشم و... اما نه... اینطوری 
فقط صورت او می‌سوخت! من اماء باید کاری می کردم که جگرش 
بسوزد... آینده‌اش بسوزد. آرزوهایش بسوزد! و همان کار را کردم! 
یک روز به پزمان [ که حاضر بود تمام ثروت خان -واده‌اش را بدهد 
تااز من رضایت بگیرد] گفتم:«یا قصاصت می‌کنم. و یا باید با من 
را به طور کامل انجام ندهی, حکم قصاص در موردت انجام بشه! حالا 
انتخاب با توئه...» 

انگار بمب در خانواده پژمان منفجر کرده‌ام! هیچ کدام انتظار جنین 
انتقامی را نداشتند. پریسا و پروانه دست کم بیست بار به سراغم 
آمده‌اند. حتی مادرش به پایم افتاد تا این بازی را تمام کنم. اما من بايد 
این کار را بکنم, باید کاری کنم که پژمان تا آخر عمر عذاب بکشد! 

او باید هر روز صبح و شب توی صورت زنی نگاه کند که حالا شبیه 


اژدها شده است! 

به پزمان ۴۵ روز فرصت داده‌ام. قرار است نهایتاً تا روز بیستم 
تیر ماه جوابم را بدهد؛ و با قبول 
شرط ضمن عقد مرا به عقد خود 
در بیاورد یا اینکه قصاص شود. 
و من چقدر دلم می‌خواهد او 
قصاص را نپذیرد! 


علی ضای دالش آموز کلاس اول لبندابی محرسه شهید عتتی کر 
در سال تححیلی 1۷۸۱۰۹۰ معدل ۲۰ شا گرد سستاز شناخته شد«است 
با تشر از از اماک مخت ۾ مدر مس مفضو اسا سر کار شام موده مضیه فلی 
مدع مهرم هناب آغای زیر امت 
مار بزرگ و اله ها ودابی‌ها 


کک کسی دد داد سدن ارزو قد م ږ دار ددانمااا لدت و صال د خوردار است 


اولین مونسسه ترمیم مو در ایران *ز 
زیر نخظر متخصص ترجبم هو از کاتادا 
تهران-- خیابان ولي عفر - حنب سما اقریفا - طبقه سوم "و 
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راد 0 ۱ ۴۱ 


نمونه شعر کهن 
غم دوست 
دل ز قید غمت ای دوست. رها نتوان کرد 
هست دردی غم عشقت که دوا نتوان کرد 
می‌توان دین و دل و عقل ز کف داد ولی 
رشته زلف تو از دست رها نتوان کرد 
تا دل جام نشد خون, به لبانت نر سید 
از تو بی خون جگر. کام. روا نتوان کرد 
ال هن صبر و قرار 
وز نکویان طمع مهر و وفا نتوان کرد 
به ره کعبه به پا رو به ره عشق, به سر 
زانکه طی مرحله عشق, به پا نتوان کرد 
چون نکو بنگری ای دل, دل و دلدار یکی ست 
آری از یکد گر این هر دو جدانتوان کرد 
اشک مظلوم. کند خانه ظالم ویران 
در ره سیل بل خانه ۱۶۳1 ۳ 


غم عالم همه گر قسمت ما گشت«صغیر» 
چه توان کرد که تغییر قضا نتوان کرد؟ 
صغیر اصفهانی 
۴۲ رلااس 


نمونه شعر نو 
بار امانت 
او تاهاب گجا رفت 
صداهای بلند 
گریه‌ها و قهقهه‌ها 
آن امانتها را 
آسمان آیا پس خواهد داد ؟ 
جراحافظ گفت: 
الات ارامات تتوانست کشید 
نعره‌های حلاج 
بر سر چوبه‌دار 
به کجارفت کجا؟ 
به کجامی‌رود آه! 
۱" 
آسمان آیا 
این امانتها را 
باز پس خواهد داد؟ 


تو که در دسترس هستی, کجایی؟ 
تو که در هر نفس هستی, کجایی؟ 
خودت را آفتابی کن عزیزم 
سرودم شعرء پس هستی, کجایی؟ 
حسن احرامی -گنبد کاووس 


ارو ۳۶۷۰ 


سه شعر کوتاه از 
غلامرضا پیرانی -آبدانان 
به اندازه موهای سرم 
از زلف سیاهت 


به یک قدمی تو رسیده‌ام 
اما کو حنجره‌ای 
رآرم از دل 
فریادی؟ 
۳( 
آینه هم لابد 
که با تلنگری 
دلش می‌شکند 


مرع سحر 
در بین عاشقان تو گل گفته می‌ شود 
از سینه گرد غم به سخن رفته می شود 
دیدار دوست. شانه ی زلف تخیل است 
با رفتن تو حال دل, آشفته می‌شود 
در سینه‌ای و دیده چو مرغ سحر به گل 
یادت کرانه از ازل انداخت تا ابد 
اینجا هميشه از تو سخن گفته می‌شود 
در کار گاه مهر تو با خون نوشته‌اند 
تعمیر آفتاب پذیرفته می‌شود 


برای جاودانگی 
حضور دلنشین تو حضور گرم آفتاب 
حضور خوب ماه نو, که تن کشیده روی آب 

تو با منی و هر شبم, پر از ستاره می شود 

تو پاسخ همیشه‌ای, به هر سوال بی جواب 
واست ری ات جه واژه‌ای بیاتگر ات 
عبور می کنی و من به حس تازه می‌رسم 

گذر نمی کند چنین, لطیف و نرم ماهتاب 
اردان همین خلوص ما بس است 
نه اینکه جاودان شویم. به سطر... سطر هر کتاب 


محمد سنک 


در مسیر پیوستن 
فصل نو شکفتن رایاد گار پاییزم 
زخمی خزانم لیک. از بهار لبریزم 
٩ +‏ رک داغم بر شانه تحمل رفت 
ای بهار دیگر گون. یاد گار پاییزم 
شعر عافیت سوزم. ريشه در خطر دارم 
شعله در رگم سوزد. شرمسار پرهیزم 
از قبیله دردم. وز تبار فریادم 
جسم پرپر رنجم. شاهکار شبدیزم 
ای تمام من.ای درد. ای عتیقی دوران 
با توام کنون باید. انفجار انگیزم 
گر نسوزد این جانم. شعله‌های عشق دوست 
مستحق افتادن. در شرار چنگیزم 
شعر جاری‌ام. رودم. در مسیر پیوستن 
قطره‌ای ز دریای شهریار تبریزم 
امیر فخر موسوی 


فانوس پیر 
فانوس پیر همدم شبهای دشتبان 
شبهای بی‌شمار 
در گیر و دار حادثه‌ها 
پا به پای مرد 
بسیار چشم دوخته در چشم گرگها 
باز آمده به شادی 
به چشم روشنی 
از صحنه نبرد 
فانوس پیر 
زنگار بسته 
خاموش و سر 
آويخته به شاخ سپیدار 
اوار بادهای پریشان 
شبهای او 
اینک ستاره باران 
از چشم گر گهای بیابان 
اسماعیل امینی 
تو 
ماسه‌ها مانند موم نرم E‏ 
قلوه سنگها را ببین 
مانند قطره‌های درشت جیوه 
سیال‌اند 
تو به تاز گی از اینجا گذشته‌ای 
و سنگها به رقص آمده‌اند 
صابر امامی 


دو غزل از محمود سنجری 


روی پر باد 
بگذار لحظه روی پر باد بگذرد 
ذهن تو از تظاهر ابعاد بگذرد 
بگذار این تبار گره خورده در سکوت 
ناگاه در تلاطم فریاد بگذرد 
امشب میان بود و نبودم که زیستن 
یک بار تا فراسوی اضداد بگذرد 
در نقش چهره‌ها به تماشا نشسته‌ام 
شاید که آن نگار پریزاد بگذرد 
نبضم, شمارش ضربان حضور اوست 
جندان که از تحمل اعداد بگذرد 
چونان پرنده در قفس سرنوشت خویش 
انسان اسیر اوست که آزاد بگذرد 
خاموش در برابر او مانده‌ام مگر 
این چند بیت فاصله از یاد بگذرد 


#حسین پارساٍ 
قسمتی از سر وده‌تان رامی‌خوانیم: 

کجایی 

ای رفته در نورها 

ای ماند گار در دورها 

کجایی 

ای پر از شور ها.. 

مصراعهاویابهتر است بگوییم سطرهای 
فوق تلاش شمارابرای نزدیک شدن به شعر 
نشآن می‌دهد البته بهتر است به وزن توجه 
بیشتری داشته باشید. 

# اصغر بهمنش -تهران 

بیت باباطاهر رادرست تقطیع نکر ده‌اید: 
دلی دارم خریدار محبت 

کز و گرم است بازار محبت 


اگر 
طرح انتخا اکم ان 
Ca‏ 0 : گر می توانستم 
و کوهها اا جا کنم 
ِ 0 آن و چشمهای روشنت را راهی باز می کردم از دل سنگ 
رقص بر e‏ انتخاب می کنم تا آبها بی‌هیچ سدی 
a ۰ ۳ 5 ۱ 1 e‏ 
نت ۳ ]ومع تست رود 
هم قدم در راہ مے گذا اا مه 
aT‏ 7 م در راه‌می ندارم اواز بخوانند 
کین په ر سرت ری جوب ن ناهید رحیمی -کرج محمود عباسپور کرد کوی 


DAD 


غرفه‌های آسمان 
آمدم تاغرفه‌های آسمان, پر سوخته 
بادلی در جذبه شوقی مقدر سوخته 
فرصت من تا ا 
و آسمان در حسرت بال کبوتر سوخته 
باز گشتند از سفرهای شهودی, واژه‌ها 
بار دیگر شعله‌افشان,بار دیگر سوخته 
دوستانی دیدم از هجران یاران سو گوار 
خواهرانی ديدم از داغ برادر سوخته 
نخل‌هایی سر بریده» دشت‌ها تا دشت‌ها 
کشتزارانی مکرر در مکرر سوخته 
روز تا می‌جویمت ناگاه می‌بینم که باز 
در حریق باختر خورشید خاور سوخته 
باز ای مضمون دور از دست می‌خواند تو را 
شاعری دیوان به آب افتاده دفتر سوخته 


خریدار: مفاعیلن 


# احمدرضادادبه -شیراز 

مولانااز شاعران بز رگ ایرانی است و کسی 
نمی‌تواند منکر عظمت او بشود. مثنوی 
معنوی‌اگر چه خالی از اشکال‌نیست.اما 
منبعی عظیم از حکمت‌ها و پندهاست که 
نات گرفتهار ابا وا اس 
#نسیم صادقی -تهران 

حبیب با کلماتی چون رقیب و طبیب قافیه 
ھی سود 

# اکرم مهربانیان -تبریز 

سهراب سپهری حدود سی‌وسه سال است 
که به رحمت خدارفته است. هشت کتاب 
مجموعه اشعار او را در بردارد. 


۴۴ 


و 
ره 


ډک 


ت ر خسار خر می دهد از س طهر 


@ستدى 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


لطفاً حدا کثر دو نوشته پیامک کنید 
نازنینم خوبم! 
آنچه در آینه جوان بیند. »پیر در < خشت خام آن بیند 
لیدار همدانی 


گر می‌خواهی لبخند خداراببینی, بگذار اواشک‌هایت 
راببیند رزوحشی 
هلن رولاند: پیش ازازدواج مردها قبل از خواب به 
حرف‌هایی فکر می کنند که شما گفته‌اید. ام بعد از ازدواج 
قبل از اینکه شما حرفی بزنید آنها به خواب رفته‌اند 
مهتاب خط خطی 
#به ید آشتایان آشتاباش,به پیوندی که بستیم باوفاباش, 


همیشه یاد تو در خاطرم هست. تو هم هر جا که هستی یاد 


ماباش دسپرادو 
ی وی و 
صمیمانه رویای منی خاکستری 


رام ثاب وبیکرانی ای کاش برای مانمانی تس 
به رودها شبیه است» از تیره سنگ آسمانی! شبنم اردبیل 
٭ آسمان بارانیست. رنگ شب پیدانیست. شاخه‌ها 
لرزانند ابرها گریانند شستشو مجانیست ‏ نسیم ۶۴ 

۴«عصبانیت. انتقام اشتباهات دیگران رااز خود گرفتن 


است شهره توکلی 
#۶ تو گرانمایه‌ترین تصویری: ءمن‌اگرقاب‌توباشم 
کافیست سورنا۲۲۲ 


نگاه ساکت باران به روی صور تم وارانه می‌افتد همه 
گویند عجب شاد است عجب خندان ولی آنهاچه می‌دانند 


که من کوهی پر از دردم 108 
ایمنی فریما 


آرزویم این است که نتراود اشک در چشم توهر گز, مگر 
از شوق زیاد و به اندازه‌هر روز توعاشق باشی. عاشق آنکه 
تورامی‌خواهد و به لبخند تو از خویش رها می گردد و تو را 
دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد آرزویم 
اینست نینا 
#افسوس آن‌زمان که باید دوست بداریم کوتاهی 
می‌کنیم. آن زمان که دوستمان دارند لجبازی می کنیم و 
بعد برای آنچه از دست رفته آهمی کشیم مجید فدابی 
نه درحالت بمان ونه در جایت. هموارهروحی مهاجر 
باش علیرضا دهقانزاده سیو کی 
من به شانس خویش اعتقاد دارم, چون هر وقت تلاش 
کردم .شانس آوردم شبکده 
# به آنهایی که پاییز رادوست ندارند بگو. پاییز بهاری بود 
که عاشق شد صادق 
خوش بختی داشتن دوست داشتنیها نیست» دوست 
داشتن داشتنی‌هاست مهر عاطفه 
الهی, آمدم یاد کنم تراباقلم و دفتر عشق, یادم آمد که 
رسم دل دادگی با قلم و دفتر نیست بهار 
#«چشم به جهان گشودن در دست مانیست وچشم از 
جهان بستن هم در دست مانیست ولی با چشم باز به جهان 
نگریستن دست ماست پروین افتخاری 
خاطره‌ها رازنده‌نگه داریم تا هر وقت زیر آسمان آبی 
دلمان گرفت. التماس به نم نم باران نکنيم ‏ موسم‌باران 
۴۴ ودر سے سم 


ور 


# همه در زند گی شطرنج بازیم, نباید بی‌جهت هر سو 
بتازیم.اگر تکنیک دلهارابدانیم. .همیشه بر ده‌وهر گز 
نبازیم پل شکسته 
کورش:نیکیهای آمروزت رافراموش می کنند ولی نیکو 
کار باش بهترین‌های خود رابه دنیا ببخش حتی اگر هیچ 
گاه کافی نباشد و در نهایت می‌بینی که هر آنچه هست 
همواره‌میان تو و خداوند است نه ميان تو و مردم 
فرشته برخورداری 
# خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فر دا بگذار نگاهی 
یادی, تصویری, خاطره‌ای ؟ فاطیما 
#آن‌قن آسانی که جان تو رااز کسب قضیلت باز دارد. 
آفت جانست و آن بر دباری که در برابرشهوت وهوس 
حصار شود. شجاعت نوشین رئوف 
«چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهاییست. ببین 
مرگ مرادر خویش که مر گ من تماشاییست 
1هیچکس 
+ تولستوی: برای یافتن اقیانوس‌های جدید باید شهامت 
ترک ساحل آرام خود راداشته باشید 
امیرحمزه حسینیان 
#*هفت راز خوشبختی از کورش:متنفرمباش, عصبانی 
نشو ساده زند گی کن, کم توقع باش, همیشه لبخند بزن؛ 
نازلی ۱۴ 
این روزا آدما قیمت هر چیز رومی‌دونن ولی ارزش هر 
چیز رو نمی‌دونن عشق لاف 
۶ انسان نمی تواند به همه نیکی کند ولی می‌تواند نیکی را 
به همه نشان دهد BLUEBIRD‏ 
نگذار کسی زیاد دلتنگت بمونه» آخه چند روز اولش 
سخته »امابعد به ندیدنت عادت می کنه عاطفه آسمونی 
نازنینهایی که حداقل یک‌نوشته آنها تکراری بود: 
بایسیکل‌ران(چه کسی می گو بد که گرانی شده است...) 
بدونه فروغ(؟ شاهکار خالقی تحقیرراباورمکن...) سها 
۸(زندگی کتابی است پرماجرا...) سرو(تاب من طاق شده 
تابسم بده...) مصطفی(ای که سفره نشین من دیوانه...)(از 
خورشید زود تر بیدار می‌شوم...) صادق (در نبودبال و پرهایی 
که رسم پروازن...) خاکستری(انیس قلب خود تنهاخدا..) 
عشق نسیاه(برایت آرزو دارم خداراء عشق را...)فاطیما 
کاشمر-مصطفی(۶) پرواز ۸۴-(۳) جواد فکوری(می‌دونی 
فرق روزگار با آموزگار...) فرشسته برخورداری(میگن کلاغ‌ها 


نسیم ۶۴ودل اگر بهر آسمانیها پاسخبهبیوا 
نشود گاهی تنگ نامش ھر گز 097۳[ 

ننهی م دل که به آن گویم سنگ» که نه وزن 

داره ونه قافیه! گل بارون عزیز دلم که اسمتو تغییر دادی 
به کتیبه و حالا از من خواستی به کتیبه ۲و ۲بگم اسمشون 
روعوض کنن چون این اسم یاد گاری مادر نازنینته, این 
بچه‌های گل پیغام هایی که بخشی از اونها رو چاپ می کنم 
تاتکراری بودن رو متوجه بشن رعایت نمی کنن. حالا 
توخدارو شکر کن کتیبه ۲اومده‌من شنیدم کتیبه ٩و‏ ۱۵ 
و ۳۱ هم توی راهه!!نسرین نازنین» من تو و همه نازنین‌ها 
روباتمام وجودم دوست دارم واين دوست داشتن تاریخ 
مصرف نداره! رویایا زویای گلم اول امیدوارم باور 
کنی که نوشته‌های ناب باید فرقی بانوشته‌های معمول 
داشته باشه و حالا نوشته تو رو می خونیم«تووقتی به 
خواسته به حق دیگران احترام می گذاری ثابت می کنی 
که دوستشان‌داری»!!! ز یبا جون, نوشته ناب تو مهربون 
روباهم می‌خونیم «خاک من گل شود و گل شکند از گل 
من»تاابد مهر توبیرون نرودازدل من ای گل‌من» پاییز 


زیاد ببخش» یک دوست خوب داشته باش! 


3 رو ۳۶۷۰ 


عاشق برام نوشتی«دوست داشتن کوک قلبمه. دوست 
نداشته باشم قلبم از کار می‌افته» من حرفی نمی‌زنم چون 
بعد ناراحت می شم که‌نکنه ناراحتت کرده‌باشم !!!یاس 
کوچک تاز نین این صفحه لیست فراموش شده‌ها نداره 
هر چی هست عاشق‌هاست! نیکای گلم یعنی می‌شه توی 
مجله جاپ کرد که «به... دربچگی شیر سگ دهید. شاید 
در بزرگی وف بیاموزند» حتی اگر این جمله رو شکسپیر 
گفته باشه که من بعید می‌دونم!؟ قند مرودشتی داستان 
گنجشک و خداخیلی طولانیه, به درد صفحه با یکتر 
از مومی‌خوره وقبلاً هم چاپ شده عزیز دلم| شبگر از 
شهر کرد. نوشین بی تاب. مهدی 0 دل شکسته. پری 
زاد. محسن‌شاه‌مرادی, الکی خوش ۱۲-وحید ش 
ایلام شماره‌نوشته‌های ناب ۰۳۴۹ ٩۳۵۶۹۲‏ ۰ امیدوارم 
متوجه منظور من شده باشین! پرواز ۸۴ چهار پنج نوشته 
تو رو حذف کردم ولی یکیش رو می آرم«عمر کوتاهتر از 
آنست که امروز و فردا کنیم. پس به وقت زند گی کنیم. 
قبل از آنکه مرگ به سر وقتمان بياید» نمی‌دونم چی 
بگم! خادم هیئت انصارالعباس(ع) آمل برام فرستادی 
«الهی من غلام آن‌امیرم که داغ کربلایش کرده پیرم» 
اول‌آاین نوشته‌ن اب‌نیست عزیزم:دوماً قدیم تر ها 
خدمت گذارهای اهل بیت همیشه دوست داشتن این 
خدمتش ون شناخته نشه تا ریا کاری نکنن اماالان رو 
نمی‌دونم! عشق لاف نازنین شیش تاایمیل فرستادی 
پنج تاتکراری بود دقت کن‌ناز من! کیوان حیدر پور نگار 
خوشابی شمادونفر هم باوجوداین همه لطف بی دریغ تون 
نوشته‌های تکراری فر ستادین, البته بیشتر کسایی که تازه 
وارد هستن نمی دونن که بیشتر نوشته‌های ناب کشور ما 
استفاده‌شد هو دیگه نوشته نابی نیست !!! سید زهرانازنین. 
حدسی رو که می‌زدم درست از آب دراومد ویک رم یک 
گیگی ناب نوشته‌های شما قابل خوندن نیست.می‌دونم 
خیلی از شماها توی اون رم کلی نوشته ناب استثنایی 
داشتین.اماباور کنین با وجود اینکه کلی هم هزینه کردم 
در این مورد بی‌نتیجه موندم و امیدوارم تو و بقیه نازنین‌ها 
حلالم کنین!حمید اعظمی من نمی‌دونم انجپل کجاست 
لطفً اگر می‌تونی گزارشی از شهرتون تهیه کن و برای 
سرویس گزارش آقای صفادار بفر ست البته قبل از تهیه 
باشماره ۹۹۹۳۳۶۴ ۲ هم تماس بگیر. درضمن «از بلندای 
شهامت. دنیا چه حقیر می‌نماید» رو برام فرستادی و باید 
بگم شهادت قشنگه و دنا هم حقیر اما یادت باشه که این 
نوشته ناب‌نیست! سر ونازنین یکی از نوشته‌های تو رو 
که تکراری نبود باهم می‌خونیم «تیک تاک تیک تاک 
این صدای خرد شدن عمر من زیر چرخ دنده‌ی روز گار 
است»!لیدار همدانی فدای اون صد اقتت. گفتی می‌خوای 
دلیل توجه خاص من رو نسبت به بعضی‌ها بد ونی ؟ فدای 
تو کاش اسم می آوری تامن‌بدونم اون بعضی‌ها چه کسایی 
هستن این طوری که نمی شه جمع بست و نظر داد اگر 
امکان داره‌این کار رو بکن نازم! آذر ٩‏ ۶من اینجا هستم 
تافرشته‌هایی چون توروشاد کنم.دوستت دار م!بغض 
سفالی دیدی که دیگه از چله در اومدم. در ضمن سی‌دی 
پاورپوینت روهم دیگه نمی‌خوام. ممنون که به فکرم 
هستی! مصطفی جان بر ام فر ستادی «مهتاب غزل سرای 
عشقم. عمریست که من فدای عشقم» البته تو نوشته‌های 
زیبای بسیاری برام فرستادی ولی لطف کن نوشته‌ای 
اینچنین نفرست. حداقل سخت گیری کن که معنی و 
مفهوم خاصی داشته باشه, پیغامی توش باشه ی.. 


جدولمتقاطع 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 


زبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح ح ل/ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۰۲ 
۱-متقاطع:فرخنده تراخانی شجاعی -ارومیه 


۲-شرح در متن: فرحناز قاسمی -بروجرد 


کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو | 
و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
AN ۱‏ البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام 


۳-سود و کو: آزاده عبدالحسین زاده-کرمان 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ 


BAZKHOO @ yahoo com 


-٩‏ از آثار مشهور ناصر خسرو ت 
دان شآ موخته, دارای فر ه نگ والا ۲-از 
گیاهان خورشتی-معرّب کمانچه_پایتخت 
بولیوی ۳- کشته در راه دین و وطن -بوی 
رطوبت -شهر داد گاهی جهان از به پا 
کر دنی‌ها۴ -مغلوب شطر نجی از دانه‌های 
روغنی-لاستیک ماشین-سگ گزنده (۵- 
پول کشور آفتاب تابان-سردار بز رگ 
ایرانی ووالی مصر در عهد داریوش سوم 
هخامنشی _خروشنده-بوی خوشی م رکب 
از مشک وعنبر وعود ۶- یار همیشگی کلیله 
_درخت انگور-تااین هنگام ۷- نام یونانی 
کورش کبیر -رود معروف اروپا_نامبار کی 
شومی ۸- فهم. هوش -ارزش -نوعی زاویه 
در ریاضی -ضمیر اول شخص جمع ٩-مادر‏ 
تر ک -کسی که باخرج دیگری پرورش 
یافته باشد اس باب واثاثیه خانه۱۰- کلمه 
همراهی_شکل»سیما-مکرحیله-_آب‌دهان» 
بزاق۱۱- موجینه_کیسه پول قدیمی - 
ساختمان ۱۲- رگ گردنمقام برنزی- 
رگ اصلی ۱۳- پوستین -مسلمین روبه آن 
نماز گزارند_ازاجزاء درونی کاربراتور- 
آش ۱۴-ماه خارج-میوه‌معروف آبگیری - 
نام زیبای مادر امام زمان(عج) -آداب ۱۵- ۱۴ 
معمول.قانونی و مطابق ر سم _از اجزاء نماز 
-تصدیق ما کسیم گور کی خوک نر 1۶- 
اسب اصیل و خوب-اهورامزدا-منسوب 
به نادر شاه 1۱۷- مدعی‌العموم-از گروه‌های 
سیاسی چپ در کشور نیکاراگوا. 


عمودی: 
1-دانشمند وریاضی‌دان شهیر یونانی وواضع قانون چگالی 
از بیماری‌های چشمی ۴-جهان, دنیا کش ور ار سطو - 
رابه آن‌هم می‌زنند_پر نده‌ای زیبا-سرپیچی از دستور 
۴-خاطر کش وری باستانی ومنقرض شده در مجاور 
خلیج فارس-از القاب امام ششم (ع) -گلی زیبا ۵ خاک 
کو زه گری-زمان نمایش در سینما-از نوشیدنی‌ها_الفبای 
موسیقی ۶-نوعی تب_-ماه_نشستن ۷-بخشش ها از 
دروس نوشتنی -آشفته شدن ۸- گمان بردن-جوهر گین 
فلز کوبیدنی_از شسهرهای عربستان ٩-صندلی‏ راحتی 
-آنرادر نیرو گاه‌هسته ای بجویی د _خواهش نفس ۱۰- 
واحد سنجش نیر وی‌الکتر یسیته_کجاست_شهر کار خانه 
قند تهران_نشان مفعول صریح ۱۱ -سنگتر اش مشهور 
دانش از رودهای اروپایی که به دریای خزر می‌ریزد 1۱۳- 
دانه‌ای معطر -شوفر-یار داماد_سازشاکی ۱۴-نابود- 


۳ 9 ۱۱ اه ۱۱۱۱۱ > ۱ 
۱۷۵ ۵ ۱ ۱ ۵ | 6 ۱ ۱ 1 
ناله زاری_حاصل آب و آرد_لباس ویژه‌اطاق عمل ۱۵- 
چاق وقد کوتاه_-دریا-ازابزار نوشتن_متضاد گرمی 
۶-غرامت از وسایل جوش آوردن آب-شهری در 


هندوستان ۱۷-سریالی معروف ساخته زنده یاد علی 
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ل 1 ۰" آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح‌جدولها:داودباز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | /شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول سودوکو ۳۳۴۷۰ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربرویل زبرنش سپراب نادار 


9 
فنجان 
چنگال 


سس یج 
شکلهای پنهان در تصویر حیوانات در کتابخانه ۲ 
دراین تصویر همه حیوانات یک مزرعه داخل کتابخانه جمع شده‌اند و کاملآهم مشغول به 


نظر می‌رسند. اما ما هم ۴ شکل دیگر رادر این تصویر پنهان کرد هايم که از شما می‌خواهیم 9 


آنهاراپیدا کنید.برای آنکه بدانید به دنبال 
چه شکلی می‌بایست بگردید. تصویر آنها 
زا به همراه‌اسامی‌شان نیز قرارداده‌یم. 


مارپیچ پاندا 

این پاندابرای رفتن به‌بالای 

درخت می‌بایست از این راه پر پیچ 

وخم‌بگذرد آیامی‌توانیداورا 

راهنمایی کنید تازودتر به 
مقصد خود برسد؟ 


پاسخها در صفحه ۵۶ 


(۹ 
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ده اختلاف در تصویر دوچرخه‌سواری 
تعطیلات تابستانی شروع شده و بچه‌ها مشغول بازی د لخواه خود 
دوچر خه‌سواری هستند. اما در این دو تصویر که در ظاهر کاملاً شبیه به نظر 


دناددون بچه‌هادیای تلا یک وو حشتنا کی است 


سرگ‌ذشت های‌وافعی 


-به به سلام... خانم خانما... می‌بینم که بوی قورمه 
سبزی که درست کردی تاهفت تا کوچه‌اونور تر پیچیده! 
من که دربست مخلص و چاکر تم قربون دست وپنجه 
هنرمندت... 

-سلام «اسماعیل» جان...اين همه منو خجالت نده. 
من که کاری نکردم. شما خسته نباشی. 

-درمونده نباشی عسل من... خدارو شکر که‌اگه 
ننه وبابام رو توبچه گی ازدست دادم و کس و کارم 
من‌رو آدم حساب نکر دن واین گوشه واون گوشه توی 
قهوه خونه و تعمیراتی‌ها سر کردم لااقل خداخواست 
وهمچین زن نجیب ودسته گلی نصیبم شد... نمی دونی 
چقدر آرزوداشتم که‌روزی بر سه که بام خونه وبادست 
پر درروبه زور باز کنم و عطر پلو و خورش. صورت ماه و 
لبخند گرم زنم خستگی رو از تنم بیرون کنه... 

-فقط آرزوت همین بود اسماعیل جان؟ 

-آره..خانم خانمااماخب چراد روغ بگم؛راستش 
آرزوهای دیگه ای هم دارم. حالا بریم تواتاق تاواست 

-چقد ر زیاد خرید کردی‌اسماعیل جان. یکی, دو تا 
از کیسه‌هارو بده‌من بیارم. 

-ای خانم. از میدون تااینجا آوردم. از اینجاتابالا که 
دیگه راهی نیست! 

-خدامر گم بده از میدون تا اینجا پیاده‌اومدی؟ 

-دشمنت بمیره‌عسل‌من... راستش روبخوای 
آنقدر گر ممه که هیچی حالیم نیست, عجب حال خوشی 
دار م!ایشالله حال همه به پای حال من برسه... نمی دونی 
چه حالیه حال عشق... من عاشق توام «لیلا»ی من... 

احساس کردم در آن سرماوخنکای بهار ناگهان 
گرم شدم. گر گرفتسم.قلبم به شدت می‌تپید. من در 
خواب هم نمی‌دیدم این قدر خوشبخت شوم. همه چیز 
برایم شیرین و جذآب بود. همه چیز احساسی دلنشین 
داشت؛احساسی از تاز گی و شوری وصف ناشدنی که من 
تا آن‌روز هیچ یک راتجر به نکرده‌بودم... 


از وقتی چشم باز کردم و خودم را شناختم. مادری 
بالای سرم نبود تا نوازش‌ه ای مهر بان و صمیمی اش: 
غم‌هایم رااز دل بز داید واشک‌هایم راازروی گونه پاک 
کند.مادرم خیلی زود از عذاب ونکبتی که‌اوراهر روز 
همچون گر داب به داخل خود فر و می بلعید نجات داد. 
او درست در سنی که هنوز هر دختر جوانی در خیالات و 
آرزوهای نیکبختی است.با دلی مملواز اندوه‌وحسرت 
ودر شرایطی که رنج بیماری از یک سر ماخورد گی‌ساده 
آغاز وباعفونت ریه ادامه وپایان یافت,زند گی کرد وبعد 
از آن‌به آ خر خط نز دیک شد وروزی سید که‌دیگر مادر 
در آن‌نهطلوع کرد و نه طلوعی رادید.در آن شرایط 
که در چنگال بیماری با م رگ دست و پنجه نرم می کر د. 
باب پای بساط منقل و تریاک خود یود پا آنقدر خمار 
بود که همانجا کنار منقل حتی‌روی زمین ولو می‌شد یا 
| نقدر جان داشت که باسیخ کنار منقل و کمربند پوسیده 
شلوارش به جان من و مادر بیفتد. 


۴۸ ر گار کے سے 


صباادیب 


Saba Adib@yahoo.com 


تما م‌اسامی مستعاراست 
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گاهی‌درعالم کود کی‌باخودماین سوال رامدام 
تکرار می کر دم که بابابه چه دردی می‌خورد؟ اصلا او 
چراباید در خانه باشد؟ و بز رگ تر که شدم در شرایطی 
که دیگر ماد ر نبود تاخودم رااز ترس کتک خوردن از 
پدر زیر چادر گلدارش مخفی کنم جز در آرزوی مرگ 
پدر شب رابه‌روز گذراندن وروز راشب کر دن چیزی 
در سر نداشتم. مادر راخاک نکرده‌بابادست زنی رابادو 
کود ک قد ونیم قد گرفت وبه خانه آورد وبه من گفت: 
«اين خانم «راضیه» ست.از این به بعد باید مادر صداش 
کنی.اینا هم خواهر وبرادرت هستن. وای به روز گارت 
اگه اذیتشون کنی.» 

هر چه از م رگ مادر بیشتر می گذشت بیشتر 
می‌فهمی دم کهاودر زند گی چه رنج‌هایی راتحمل 
می کرد ودم برنمی | ورد.اودر حياط خانه شو کت خانم 
از صبح تاغروب زحمت می کشید تاحاصل دستر نجش 
لقمه نانی باشد برای سیر کردن شکم من و دوای پا منقلی 
برای خلس_گی‌های یا بعدها وقتیبه یادروزهای رقت 
بارزند گی‌مادرم که بهم رگ بیشتر شباهت داشت 
می‌افتادم.با خودم آرزومی کردم یعنی می شود مرد 
من به تمام معنی مر د باشد وصادق و مهربان واهل کار 
وتلاش؟یاد آوری گذشته‌های تلخ آ نقدر برایم سخت 
است که حالا مد تهاست که آن‌هارابه دست فراموشی 
سپرده‌ام.باوجوداسماعیل انگار همه چیزی‌های تلخ 
وسخت. صدها سال پیش اتفاق‌افتاده‌است یااین که 
شاید هم همه آن حکایت‌های تاسف انگیز رادر کتاب‌ها 
خوانده‌ام. حتی شخصیت‌های قصه برایم نآ شناهستند. 
بابانمی‌توانست تحمل کند من رنگ آسایش رايبيتم. 
عجیب ‌است اماحقیقت داشت؛اوحاضر نبود قبول کند 


ارم ۳۶۷۰ 


دامادی به آقایی و محجوبی اسماعیل نصیبش شودا تا 
که دوست صمیمی مادرم هم بود اسماعیل را که همکار 
خواهر زاده‌اش بود برایم لقمه گر فته بود.اوبعداز مرگ 
مادرم‌مثل مادربزرگی دلسوز, دورادور حواسش به 
من‌بود.او گاهی پواشکی مقدار کمی‌ پول به من می‌دادو 
همیشه می گفت این از ذخیره‌مادرت پیش من است. 
اسماعیل راننده‌لو کوموتیوبوداما از بچگی به خاطر از 
دست دادن پدر و مادر. کارهای زیادی راتجر به کرده 
بود.اوبااعتماد وعزت نفس فراوان.از تمام لحظاتی که 
جوانان به سر گرمی‌ها و وقت گذرانی‌های مختلف‌روی 
وقتی برای‌اولین بار در حياط خانه شو کت خانم چشمم 
به چشم‌هایش افتاد.با تمام وجود حسی در من جوشید و 
ندایی مرانهیب زد که او مرد توست ومن به آن احساس 
و آن ندای درونی پاسخ مثبت دادم. خداراشکر:باباپس 
از مخالفت‌های بسیان هشت ماه بعد از خواسنگاری 
افتاد و من با مر اجعه به داد گاه د رخواست حضانت از 
داد گاه کردم. ظرف کمتر از سه هفته قاضی با بررسی 
اطلاعات پر ونده و تحقیق از وضع و حال باباءرضایت به 
از دواج مادادومن باحضور شو کت خانم و خواهر زاده‌اش 
که دوست اسماعیل بود در محضر به عقدهم در آمدیم. 
خودش گرفت وبا پس اندازی که از قبل فراهم کرده 
بود.برایم چند چیز که لازم بود راخرید ومن تنهابایک 
دست لباس پابه خانه اسماعیل گذاشتم. همه چیزمثل 
خواب بود. دلم می‌خواست مادر زنده بود و خوشبختی 
ام رامی‌دید. شب عروسی با ان لباس سفید. وقتی به 
خودم در آینه نگاه می کردم فقط مادر باصورت شکسته 
ولبخند محزونش به‌ی ادم می آمد. من‌تنهایاد گار اورا 
که یک جفت النگو ویک انگشتر ناز ک بود واز مدتها 
قبل خودم پیش شو کت خانم به امانت گذاشته‌بودم. 
گرفتم وبا فروش انگشتر, حلقه‌ای نقره برای اسماعیل 
یک دست لباس برای‌اوبخرم. از اینکه جهیزیه‌ای به 
خانه‌اش نبر ده بودم شرمنده‌بودم اما اسماعیل نه تنها 
از این بایت ناراحت نبود بلکه ان_گار خداوند عالم به او 
دنیایی راعطا کر ده باشد. از شادی ورضایت در پوست 
خود نمی کتجیت با این حال شیال نمی کم ف اذی اویه 
پای نشاط من بوده باشد. اوهر گز به اندازه من طعم 
شکنچه به دست پدر و نامادری را نچشیده بود.امشب 
شب سالگر د از د واج مان است و من باورم نمی‌شد به این 
زودی‌یکس ال گذ شته‌باشد. انگار همین دیر وز بود که پا 
به خانه قدیمی‌|ما باصفای اسماعیل گذاشتم. 


-دستت در دنکنه خانم خانما... عجب غذایی درست 
کردی. نز دیک بود انگشتام‌رو هم بخورم. 


گمان کردم اسماعیل به خاطر مش فله فراوان 
فراموش کرده که امشب سالگر دازدواج مان است اما 
وقتی بعد از خوردن شام از جیب کتش جعبه کوچک 
براق وزیبایی رابیرون آوردازفکرم خجالت کشیدم. 
اسماعیل جعبه رابه سمتم دراز کرد و بالبخندی‌دلنشین 
گفت:«قابل تورو نداره‌فرشته من. ببین از سلیقهم 
خوشت می‌یاد ؟» ماتم بر ده بود. قدرت حرف زدن انگار 
از من گرفته شده‌بود. جعبه راباز کردم و فریادی از ته 
دل کشیدم:«اسماعیل جان, این انگشتر خیلی گرونه. 
چرازحمت کشیدی عزیز؟» 

-قابل تورونداره‌سوگلی من. هر چی باشه قابل 
دستای تو نیست خانم خانما... 

عمر خیلی زود می گذرد و آدم هر گز باور نمی کند 
عمر خوشبختی این قدر کوتاه باشد. باورم نمی‌شد 
دیگرروی مصیبت راببینم...!اسه سال مثل برق وباد 
گذشت وآن‌قدر خوش که اصلانمی‌توانم توصیفش 
کنم.مازندگی بسیار ساده‌اما شادی در کنار هم داشتیم. 
ان گار همین دیروز بود که بااسماعیل چندروزی رابه 
مشهد رفتیم.من آولین باری بود که به زیارت می‌رفتم. 
شنیده بودم در اولین زیارت هر چه بخواهم امام رضا(ع) 
دریغ نمی کند ومن چیزی که خواستم.فقط زند گی شاد 
در کناراسماعیل بود.اماسرنوشت انگار آبستن حوادث 
تلخی بود که باورش بسیار دور از ذهن می رسید. 

-بله؟ بفرمایین؟ 

-خانم احمدی؟ 

-بله. شما؟ 

-من از ایستگاه اومدم خدمتتون... 

دلم‌ناگه_ان فروریخت.چهاتفاقی‌افت اده؟ چرا 
آیششگاهاستاغیل: 

چی شده آقا؟ تورو خدا بگین. دارم سکته می کنم. 

-من «یوسف»همکارشون‌هستم.نگر ان نباشین 
فقط تشر یف بیار ین ایستگاه. مثل اینکه خسته بودن یه 
کم فشارشان افتاده. 

-اگه اینطوره پس چرابا ماشین نفرستادینش 
خونه... 

-حالا شما بیایید با من بریم ایستگاه... 

می‌دانستم آن مرد دروغ می‌گوید. می‌دانستم 
برای اسماعیل اتفاقی افتاده وافتاده بود. بد ترین حادثه؛ 
لو کوموتی واو در میانه راه تهران -مشهد از ريل خارج 
شده واسماعیل در مان اناق لو کوموتیوران که واژگون 
شده بود. افتاده و پس از خونریزی شدید از هوش رفته 
بود. وقتی اورابه تهر ان انتقال دادند تقریبا در کما بود و 
پزشکان از او قطع امید کر ده‌بودند. نمی‌توانستم اورادر 
آن شرایط ببینم.اودنیای من وامید من به زند گی بود. 
او تنها کسی بود که مرانجات داد. چگونه می‌توانستم 
شاهد مر گش باشم؟ نمی دانم چه وقت به هوش آمد ماما 
ساعتی نگذشت که خبر فوت اسماعیل رابه من دادند. 
یوسف دوست و همکار اسماعیل اغلب به بهانه های 
مختلف به من سر می زد. همه جادنبال کار او بود. خود 
اسماعیل هم صمیمیتی بااونداشت اماب ااین همه او 
هميشه خودش را به اسماعیل می‌چسباند. نمی‌دانم چرا 
تصور می کرد حالااوعهده‌دار وظایف اسماعیل ارت ؟ 


من خودم رادر خانه حبس کر ده‌بودم. حاضر نبودم کسی 
راببینم.امایوسف دست بر دار نبود.و به بهانه کمک‌های 
راه اهن و خودش تاپای خانه هم می | مد. پنج ماه بعد از 
مر گاسماعیل رفته رفته‌همسایه‌ها که تادیروزبامن 
دوستی داشتند. از دور واطرافم فاصله گر فتند. فهمید م 
که‌زن‌های محل نظر خوشی راجع به من ندارند. به نظر 
آنه امن بیوه‌زیبایی بودم که حالادر منظر مر دان‌زن‌دار 
می‌توانستم طعمه خوبی باشم. اول فقط نگاههای بد گمان 
بود. بعد رفته رفته حرف و حدیث‌های جورواجور. من از 
خانه کم خارج می‌شدم مگر برای گرفتن حقوق یا خرید 
اماباز هم حکایت‌هاادامه داشت. یکی دوبار زنهای محل 
جلویم را گرفتند.همانها که تاقبل از م رگ شوهرم در 
نظرشان یک فرشته غمخوار بودم حالا اک حتی هفته 
به هفته پایم به کوچه‌بازمی شد وسلام سر به زیر ی به 
بزرگتره ای محل می کردم آنرابه چیز دیگری تعبیر 
می کردند دیگر کم کم حوصله‌هیچ کس رانداشتم. حتی 
زنهای آشنا راهم به خانه دعوت نمی کردم چون تحملم 
طاق شده بود حتی اگر کاری نمی کر دم باز محل حرف 
بودم. نمی توانستم کمک هیچکس راقبول کنم. بارها با 
خودم گفتم پس تکلیف یک زن جوان شوهر مرده‌در این 
مملکت چیست؟به سرم‌افتاده بوداز آن محل بروم اما 
خاطرات اسماعیل نمی گذاشت. یوسف هم معضلی بود 
که‌نمی دانستم بااوچه کنم‌ادست اخر راهنمایی‌ام کرد 
که آنجاراموقتااجاره‌بدهم وجایی خانه‌ایاجاره کنم. 
اوبود که برای‌این کاربه من کمک کرد وهمین کمک 
بود که بالاخره‌اعتماد مرا که تنهاوبی کس بودم»پس‌از 
یکسال و نیم پس از مرگ اسماعیل به او جلب کر د. 

بالاخره‌با یوسف از دواج کرد م. او می‌دانست که من 
هر شب جمعه سر قبر اسماعیل می‌روم.اواوایل همه کار 
می کر د تامرابه خود مطمئن تر کند. بعد از هفت ماه من 
ازاوباردار شسدم؛ بر عکس زند گی‌اول دلم نمی خواست 
فرزندمن از یوسف باشد.بااین که اوسعی‌می کر دجای 
اسماعیل رادر زندگی‌ام پر کند اما چیزی در وجودم به 
من می گفت اینهاهمه‌اش‌بازی است وبالاخره‌وقتی پی 
بهراز اوبردم که دیگر دیر شده‌بود.اومر امجبور کرد 
خانه به جا مانده‌از اسماعیل را که یکسال بعد از ازدواج 
به‌نامم کرده‌بود به نامش کنم.اول با حرف وبعد کتک. 
زشتی وپلیدی‌روحی پوسف فقط در همین خلاصه 
نمی‌شد ورسیدروزی که پی به راز تازه‌اش بر دم؛راز 
ار تباط او با زنان عجیب و غریب!اگر در خانه بود چرت 
می‌زد ویافریاد می کشید ومرابه باد کتک می گرفت و 
بیشتر شب هابه خانه نمی آ مد. بچه که به دنیا آمد.من 
آرزو داشتم هر گز به دنیانمی آ مد. وضع مان بد تر شد. او 
خانه را فروخته و خرج عیاشی‌هایش کر ده‌بود. درمانده 
ومستاصل چند تکه از وسایلم را جمع کر دم و با بچه‌ام از 
خانه او فرار کردم و به خانه شو کت خانم رفتم. به سختی 
بیمار بسودم. حس می کردم واقعه‌ای در جریان است. 
سرفه‌های پی در پی و تهوع شدید و... 

فهمیدم که‌دیگر روزهای پایانی فرارسیده‌است. 
فرزندم رابه شیر خوار گاه‌سپر دم و حتی از خانه شو کت 
خانم هم بی خبر رفتم تا کسی نداند لیلا چگونه مرد... 


«۰۲۵ 


بقیه از صفحه ۳۹ 


تار یخ تاراج 
ماجرا آفرین بود. سربازان بابلی بودند که به فرمان شاه 
به او پیوسته بودند. بابلی‌ها عادت داشتند که با زنان 
کرد بے کک پروند۔ ار را رن 
زنان خردمندانه نیست ولی چون به سربازان بابلی نیاز 
داشت ناجار شد اجازه دهد آنان با زنان‌شان بیایند با 
این شرط که کاروان بابلی‌ها هميشه یک منزل جلوتر از 
بقیه سربازان حر کت کنند. داریوش از سربازان ایرانی 
مطمئن بود ولی نمی‌توانست پیش‌بینی کند که سربازان 
مزدور رومی و کارتاژی نسبت به زنان بابلی چه وا کنشی 
خواهند داشت به همین دلیل انان را در عقب سپاه جای 
داد تا مشکلی پیش نیاید. 
اما مشکل پیش آمد... داستانش هم چنین بود: یکی 
از سربازان کار تاژی, جوانی بود به نام هورداس که در 
کود کی اورا به برد گی گرفته بودند و به بابل برده بودند. 
ارباب او که از بازر گانان خرما بود. دختری داشت به 
نام پارپون که دل هورداس را ربوده بود. هور داس به هر 
بهانه‌ای پیش پارپون می‌رفت و از او پیمان می گرفت 
روزی با هم ازدواج کنند. پارپون که چهار سال از 
هورداس کوچک‌تر بود و دلی شوخ و شنک داشت 
هورداس را به بازی گرفته بود و به او امیدهای واهی 
می‌داد. روزی ارباب از عشق برده‌اش به دختر ش باخبر 
شد واو را به یکی از بازر گانان ایرانی فروخت و سفارش 
کرد پیوسته مراقبش باشد زیرا پایی گریزان دارد اما 
هورداس میلی به گریختن نداشت زیراپارپون بهاو گفته 
بود: تو به ایران برو و نگران نباش. من چند ماه دیگر از 
خانه می‌گریزم و پیش تو می آیم. هورداس این وعده را 
باور کر ده بود و در ایران برای ارباب جدیدش با دل و 
جان کار می کرد تا این که داریوش فرمان سرباز گیری 
صادر کرد و هورداس نیز به سربازی رفت و دست 
روزگار. او را به سوی آسیای صغیر راهی کرد یعنی 
مسیری که بابل نیز سر راهش بود. 
هنگامی که سپاهیان داریوش به بابل رسیدند واردو 
زدند تا سربازان بابلی به او بپيوندند. هور داس مر خصی 
گر فت وخود رابه‌خانه پار پون رساند وبه او گفت:دارم به 
جنگ می‌روم. منتظرم باش تااگر زنده بر گشتم.به ایران 
بیایی و با هم ازدواج کنیم. پارپون آهی کشید و گفت: 
ای هورداس نازنین! من نیز ناچارم با سربازان بابلی به 
جنگ بروم زیرا مردی که از نزدیکان پدر من است. 
خواهان من شده و چون فرمانده سواران بابلی است و 
به جنگ می‌رود. مرانیز با زور با خود می‌برد. چه خوب 
است که تو نیز داری به آسیای صغیر می‌روی. اینک 
خیالم آسوده است که تو نیز هستی و می‌توانی مراقب 
من باشی. هورداس دندان به هم فشرد و گفت: سوگند 
می‌خورم که بیایم و تو را از چنگ آن سردار رها کنم. 
پارپون کرشمه‌ای در سخن خود نهاد و آن را به قلب 
هورداس زد و گفت: تو چه دلیری! از تو می‌خواهم تا ده 
روز دیگر بردبار باشی سپس بيا و مرابدزد... چون قصه 
به اینجارسید. سخن راناتمام‌می گذارم. شمانیز صبوری 
پیشه کنید تا ببینیم سرانجام عشق صادقانه هور داس و 
بازی دخترانه پارپون شوخ و شنگ چه خواهد شد. 
ادامه دارد 
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گفتگوبا زوج‌هنرمند. 


محد ثه واعظی پور و بیتا موسوی 


کت انا 
مهد ی پاکدل و ہنوش طباطبایی 


فیلمی که از آوردن نامش خجالت بکشیم بازی نمی کم 


#برای خوانند گان مابسیار جالب است بدانند 
شما چگونه با هم آشنا شدید؟ 

مهدی پا کدل: من و همسرم از فیلم مصائب 
دوشیزه آشناشده بودیم اما اینکه بخواهیم ازدواج 
کنیم بر می گردد به حدود دو سال پیش.نقش 
مقابل یکدیگر رابازی می کردیم ولی اتفاق عاشقانه 
ای بین ما شکل نمی گرفت.بعد از آن در گزارش 
یک اعدام.,عزیزی که ناپدید شد و ازاد راه که 
ما سر کار بیشتر روابط حرفه ای و کاری را مدنظر 
داشستیم اما من به عنوان یک مرد. خانم طباطبایی 
معنای عمومی می گویم و گرنه او وقتی که سر کار 
است معلوم است که چقدر خانواده دار است»چقدر 
با شخصیت است و چقدر اهل تفکر است و همه این 
ها باعث شد که من برای ازدواج با خانم طباطبایی 
تصمیم بگیرم 

#روز خواستگاری به چه صورت بود ؟ سنتی یا 
f‏ 
سنتی داشتم. برای من حضور دو خانواده‌برای آشنایی 
بایکدیگر خیلی مهم بود. از آنجا که پدر مهدی به 
رحمت خدارفته اند برادر بزرگتر مهدی, آقا حسین: 
در شب خواستگاری به همراه مادرشون حضور 
داشتند و برای من خیلی ارزش داشت و واقعا آقا 
حسین به عنوان یک بز ر گتر انرژی مثبتی برای دو 
خانواده بود و همیشه آقا حسین را همانند برادرم 
بز رگتر خودم نیز می دانم. 


2 ۵۰ 3 مکاح سم 


طباطبایی: خوب من قبلا منزل شخصی داشتم 
ولی بیشتر اوقات در منزل پدری بودم. اینکه وارد 
یک زندگی جدید می شوم هم برایم تاز گی دارد و 
هم کمی استرس.مسئولیت هایی که به دوش خواهم 
کشید. بازیگران در زند گی شسخصی همانند دیگر 
مردم هستند که من هم باید هنر یک زن خانه دار را 
به کارنامه هنری ام اضافه کنم. 

#آیامی خواهید فعالیت در عرصه باز یگری را 
در زند گی کمرنگ کنید و بیشتر به زند گی شخصی 
برسید ؟ 

طباطبایی: نه بازیگری را فعلا کنار نمی گذارم و 
اگر هم بخواهم کمی استراحت به خودم بدهم فقط 
در تثاتر کار خواهم کرد 

٭حالا که بحث تئاتر شد بهتر است بپر سیم هر 
دوی شما پیش از «ابرهای پشت حنجره» با رضا 
گوران همکاری کرده بودید. از چه زمانی در جریان 
نمایش تازه او قرار گرفتید؟ 

میدی‌پاکدل:من داستانش را می گویم. اول 
بهنوش انتخاب شد و قرار نبود من در این نمايش 
حضور داشته باشم. من آن زمان مشغول بازی در 
«حضرت والا» و«نوشتن در تاریکی» بودم و وقتم 
اجازه نمی‌داد در این نمایش بازی کنم. وحید رهبانی 


نقش پدرو رابازی می‌کرد. اما سفری برایش پیش 
امد. 

#و آقای گوران دوباره آمد سراغ شما؟ 

اوبه من گفت در این شرایط می‌توانی کمک 
کنی و در این نمایش باشی, زمان کم بود و باید 
بازیگری انتخاب می‌شد که با روش کار رضا آشنا 
باشد. آن زمان دیگر اجرای «حضرت والا» هم تمام 


ارو ۳۶۷۰ 


می‌شد و من می‌توانستم به گروه اضافه شوم. من از 
اولین کسانی هستم که متن‌های نمایش‌های رضا را 
می‌خوانم. 

طباطبایی: من اولین تجربه تئاتری که داشتم با 
آقای گوران بود. همکاری خوبی که در «داستان یک 
پلکان» داشستیم اتفاق خوبی بود که با «ابرهای پشت 
حنجره» تکرار شد. دوست داشتم دوباره به تئاتر 
بر گردم. زمانی که من متن راخواندم با آن ارتباط 
برقرار کردم و دوستش داشتم. 

#قبل از اینکه آقای پا کدل به گروه اضافه شود. 
با وحید رهبانی همبازی بودید. با آقای پا کدل زود 
هماهنگ شدید؟ 

یک‌ماه‌با آقای رهبانی تمرین کردیم وبعد مهدی 
به گروه اضافه شد. او مشغول بازی در دو نمایش بود. 
به سختی به ما می‌رسید (می‌خندد). 

#باز یگر مقابل برایتان مهم است؟ 

طباطبایی: خیلی زیاد. 

پاکدل: در این نمایش و در لحظه‌هایی که مقابل 
بهن وش بازی می کنم هیچ ناخالصی وجود ندارد. 
عشق و احساسی که بین ما وجود دارد به حس و حال 
صحنه در بخش‌های عاطفی کمک می کند. 

#حساسیت خاصی برای همکاری با هم دارید؟ 

طباطبایی: تا به حال این همکاری‌ها پیش آمده. 
در «آزادراه» من قرارداد بستم و برایم مهم بود نقش 
مقابلم را چه کسی بازی می کند بعد از مدتی با من 
تماس گرفتند و گفتند مهدی انتخاب شده است. 

پاک‌دل:ماحساسیت و اصراری برای اینکه با 
هم بازی کنیم نداریم. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. 
با هم مشورت می کنیم. طبیعی هم هست هر کدام 


تجربه‌هایی داریم و با هم درباره آن صحبت می کنیم 
اما نظرم را تحمیل نمی کنم هر کدام طرز تفکر: روحیه 
و شاخص‌هایی داریم که بدون تاثیر پذیری از هم به 

+ در تئاتر راحت‌تر کار می کنید یاسینما؟ 
او به فضای تئاتر آشنا است. به تمرین طولانی عادت 
دارد. من هنوز با این فضا بیگانه‌ام برای همین سخت 
انتخاب می‌کنم. 

#بعد از «داستان یک پلکان» قطعاً پیشنهاد تتاتر 
داشتید؟ 

طباطبایی: بل چهار پیشنهاد داشتم. 

#تصمیم گرفته بودید تثاتر را ادامه بدهید؟ 

طباطبایی: بله. تصمیم گرفته و برای ادامه راه 
جدی بودم. به دلیل وا کنش‌های مثبتی که بازی‌ام 
در «داستان یک یلکان» داشت ذوق داشتم که تجر به 
بعدی را با چه کار گردانی داشته باشم. 

#آقای پا کدل شما همزمان می توانید در سینماء 
تلویزیون و تئاتر حضور داشته باشید. 

پاک‌دل:من دوست ندارم همزمان در سینما, 
تتاتر و تلویزیون کار کنم؛ این شکل کار کردن انرژی 
وحشتناکی از بازیگر می‌گیرد. اما گاهی ناگزیرم و 
ناخواسته این اتفاق می‌افتد. اتفاقی که پارسال برایم 
افتاد ناخواسته بود. «نوشتن در تاریکی» قرار بود 
شهریور ماه اجرا شود. بازیام در «ستایش» تمام 
شده بود و کار دیگری نداشتم. تمرین‌های «حضرت 
والا»هم قرار بود بعد از اجرای «نوشتن در تاریکی» 
شروع شود. من رفتم سر تمرین «نوشتن در تأریکی» 
و برای بازی در یک فیلم هم قرارداد بستم. اما اجرای 
«نوشتن در تاریکی» به دلیل بازبینی‌های مختلف 
بروم سر فیلمبرداری و شب‌ها روی صحنه باشم. 
تمرین‌های «حضرت والا» هم شروع شد و برادرم 
حسین مجبور بود به خاطر من از ساعت ۰شب 
تمرین ها را شروع کند. 

#باتوجه به تفاوت نقش‌هایی که در «حضرت 
والا» و «نوشتن در تاریکی» بازی می کر دید چطور 
را کورد و تمر کزتان را حفظ می کردید؟ 

طباطبایی:مهدی با تئاتر عجین شده او آنقدر 
در تثاتر کار کرده که انعطاف بازیگری‌اش بالا رفته. 
خمیر بازیگری مهدی نرم شده. پر کاری این امتیازها 
را دارد. 

پاکدل:صبح‌هایک طلبه جوان بودم. بعدازظهر ها 


یک روزنامه‌نگار و شب‌ها یک جوان عاشق پيشه 
قجری. 

البته آن موقع فشار زیادی روی من بود. خیلی 
عصبی بودم. نقشی که در «نوشتن در تاریکی» بازی 
می کردم تاثیر زیادی روی من داشت. پیشتر از این 
چنین حالی را تجربه نکرده بودم. در آن نمایش آن 
قدر در گیر نقش و فضا شده‌بودم که داشتم به نیما 
آرامی تبدیل می‌شدم. نقش و فضای «نوشتن در 
تاریکی» چیزی نبود که دور از ما باشد. برای من 
در تئاتر ادای دین کردن به دغدغه‌هایی است که 
دارم. در سینما و تلویزیون کمتر می‌شود این کار را 
انجام داد. در فضای فعلی سینما نقشی که دوست 
داشته باشی و مطابق دغدغه‌هایت نوشته شده باشد 
کمتر نوشته می‌شود. داستان تلویزیون هم که اصلاً 
متفاوت است. اما من در تثاتر این موقعیت را دارم 
که براساس معيارهايم انتخاب کنم. در تثاتر از سر 
دلخوشی کاری راقبول نکرده‌ام. در «اهل قبور». 
«خشکس الی و دروغ» و ... همه اینها ربطی به من و 
شما داشته است. 

٭ چرادراین سالهادر سینما کمتر حضور 
داشتید؟ 

پاک‌دل: ترجیح می‌دهم در هر فیلمی بازی 
نکنم. دوست ندارم در فیلمی بازی کنم که خجالت 
بکشم اسمش رابه کسی بگویم. پیشنهادهای زیادی 
داشته‌ام اما ترغیبم نکر ده‌اند. 

طباطبایی: من تجربه‌اش را داشته‌ام. در فیلمی 
بازی کردام اما بعد واقعا ناامید شدهام. نمی‌خواهم 
صرفابه این دلیل که در سینما کار کنم به هر 
پیشنهادی پاسخ مثبت بدهم. 

#شما تنها به بازیگری محدود نیستید. عکاسی, 
طراحی پوستر و تجربه‌هایی از این دست هم دارید. 

پاکدل: این بر می گردد به رشته تحصیلی‌ام و 
علاقه‌ای که به هنرهای تجسمی دارم. من سال‌هاست 
عکاسی می کنم» فتوبلاگ دارم و عکس‌هایم را در 
درست تر به اطرافم نگاه کنم. 

#خانم طباطبایی شما فیلم کوتاه هم ساخته‌اید. 
به تجربه کردن فیلمسازی علاقمند بودید؟ 


طباطبایی: دوست داشتم فیلمسازی را تجر به 
کنم. می‌دانم که کار گردانی خیلی دشوار است و نیاز 
به جهان بینی دارد. یک فیلم کوتاه برای جشنواره 
کوثر ساختم که پیشنهادآنهبود. یک فیلمدیگر هم 
به عنوان پایان نامه دانشجویی ساختم که مهدی ان 


ماس رکار بیشتر روابط حرفه‌ای و 

کاریرا مدنظر داشتی ماما من‌به عنوان 

یک مرد خانم طباطبایی رازی رنظر 
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راخیلی دوست دارد و می گوید اگر در جشنواره‌ای 
روی پرده برود حتما دیده می‌شود. 

پاکدل: یک فیلم جمع و جور در ستایش سینما با 
بازی امیر آقایی. من این فیلم را تدوین کردم و خیلی 
دوستش دارم. 

#+اشاره کر دید به دغدغه‌های اجتماعی‌تان.اين 
باعث نشده به این فک ر بیافتید که خود تان متتی را 
بنویسید و کار گردانی کنید؟ 

پاکدل: کار گر دانی تثاتر خیلی سخت است. جهان 
بینی و تمر کز می‌خواهد. گاهی به سرم می‌زند متنی 
راانتخاب کنم یاحتی به رضا گوران که دوستم است 
بگویم متنی را بنویسد تا کار گردانی کنم. اما وقتی که 
با کا رگردان‌های مختلف کار می کنم می‌بینم چقدر 
مطالعه دارند. چقدر دقیق هستند و زحمت می کشند. 

#در اجرایی که ما دیدیم همه بازیگرها خوب 
بودند. همه اجراه ارا این طور خوب پشت سر 
گذاشتید؟ 

طباطبایی: من خوش بختانه تا به حال تپق 
نزده‌ام. 

پاکدل: بهنوش متمر کز است وتا حالا دیالوگی را 
فراموش نکرده. من خیلی تېق زده‌ام (می‌خندد). 

#نمایش «ابرهای پشت حنجره» وا کنش‌های 
مثبتی به دنبال داشته, نقد و نظر خاصی درباره کار تان 
دراین نمایش خوانده‌اید؟ 

پاکدل: من هر شب در اینترنت مباحث را 
دنبال می کنم و می‌بینم درباره کارهایم چه نکاتی 
نوشته شده است. خوشحالم که مردم با این نمایش 
ارتباط بر قرار کرده‌اند. بیشتر نقدهایی که خوانده‌ام. 
مثبت بوده است. متاسفانه در تئاتر منتقد راهگشا 
کمتر داریم. من ۱۴ سال است که در تئاتر حضور 
دارم. اما نقد جدی درباره کارم در این سال‌ها کمتر 
خوانده ام. 

هجای گاه این نمایش در کارنامه شما کجا 
است؟ 

طباطبایی: این تجربه برای من مایه افتخار 
است. 

پاکدل: در تداوم همکاری‌های مشتر کی که با 
رضا گوران داشته‌ایم نمایش «ابرهای پشت حنجره» 
راقرار می‌دهم. یکی از بهترین نمایش‌های رضا و 
کامل‌ترین اقتباس او است و نقطه پایانی تریلوژی 
است که با «یرما» و «داستان یک پلکان» شروع شد 


و به «ابرهای پشت حنجره» رسید. 5 


چم سر د ای جلب علاقه بادد اظهار علافه‌مندی کر د 


#دیل کلانگی 


تب 


قبلاً هنرمندها را به خاطر بی پولی از 
بیمارستان بیرون کرده بودند... 


وقتی در این فیلم‌های خارجی که یک گربه 
بالای درخت گیر کرده. می بینی که ماشین‌های 
آتش‌نشانی برای نجات آن گربه بسیج می‌شوند. 
مات مى مون 0062 0 ۱۱۳ 
دادن در اثر تصادف در گوشه خیابان می‌بینی و در 
کمتر از چند ثانیه تعداد بسیار زیادی از مردم را 
متأسف و ناراحت بر بالین آن سگ مشاهده می کنی 
که سریع آن سگ را جمع‌وجور می کنند و با اولین 
ماشین به سمت بیمارستان حیوانات می‌بر ند. متحیر 
می‌شوی, این نامسلمان‌ها در فیلم‌هایشان نشان 
می‌دهند چه ارزشی برای حیوانات قائلند وای به 
حال جان انسانها!! حتی اگر سی‌درصد هم در دنیای 
واقعی خودشان اینجوری باشند. به نظر من برای 
جان هموطنان خودشان هفتاددرصدی ارزش قائل 
هستند البته استثناء در همه دنیا وجود دارد. من با 
استثناء کاری ندارم. خوب بودن از خصائل اصلی 
انساآن‌ها و بد بودن و بد کردن از نشانه‌های حیوانی 
وشیطانی اس ا 
کے کننه وا بار است.جندوقی 
موضوع بیمارانی که با حال زار در کنار خیابان رها 
شده بودند نقل مطبوعات و رسانه‌ها شد و کار به 
جایی رسید که مسوولین آن بیمارستان که دست 
به‌این کار زده بودند به نوعی توبیخ شدند و خانم 
وزیر محترم بهداشت دخالت کرده و شخصاً پیگیر 
قضیه شدند و عنوان کردند که این رها کردن بیمار 
سابقه نداشته و دیگر تکرار نخواهد شد. می‌خواستم 
عرض کنم خانم وزیر این عمل زشت و غیرانسانی 
برای بار اول نبوده که اتفاق افتاده و فکر می کنم تا 
از ریشه این نوع رفتار درست نشود باز هم اتفاق 
خواهد افتاد. قبل از وزارت ایشان این بی‌حرمتی و 
کار تاجوانمردانه را ا ۱۳۱۱۱ 
هم کرده‌اند. حالا بگذ ریم از اینکه مرحوم مهدی 
فتحی هنرمند قدیمی و صاحب سبک را به دلیل 
نداشتن پول برای پر داخت به بیمارستان چند روزی 
گرو نگه داشته بودند و ایشان را اجازه نمی‌دادند از 


نویسنده: نادر طر بقت. کار گردان سینما 


بیمارستان ترخیص شود و در نهایت با پا در میانی 
خانه سینما ایشان مررخص شدند. و تازه بدتر از ان 
خدارحمتش کند مرحوم مهدی فتحی را بعد از چند 
وقت که دوباره گذرش به بیمارستان افتاد و آنجا 
فوت کردند. جنازه‌اش راهم نمی‌دادند تشییع کنند 
و باز هم این بار مر ده یک هنرمند را گرو نگه داشته 
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بودند تا پول بیمارستان را بگیرند. خاک برای این 
هنرمند عزیز خبر نبرد که آنجادلش از این نامردمی 
و نامردی دوباره بشکند. 
مورد دیگر از این هم بدتر بود که مرحومه ملیحه 
نظری در اثر سکته مغزی در بیمارستان «م» بستری 
شده بود در اثر شدت بیماری و بی توجهی پزشکان 
و پرستاران به این خانم محترم. ایشان زخم‌های 
عجیب بستر گر فته بودند و از بد حادثه به دلیل 
سکته مغزی قدرت تکلم هم نداشتند تا بتوانند فریاد 
بزنند که من هنرمند این مملکت هستم. ده‌ها فیلم 
سینمایی و تلویزیونی و سریال‌های جورواجور را 
برای سر گرم کردن شما بازی کردم و برای فرهنگ 
وھ راا ر کد ام و از شسماتوقع 
پرستاری و رسید گی دارم متأسفانه صدای او به 
قلب تاریخ پیوسته بود و آن کوردلان این هنرمند 
۱ 3 برداغت مخارج 
بیمارستان. بدون اطلاع تنها فرزندخوانده‌اش که 
با آن مرحومه زند گی می کرد با سرم و سوزن در 
دست و با ملافه و تشک بیمارستانی با امبولانس از 
بیمارستان خارج کردند وبا آدرسی که در پذیرش 
۱ ۱ ۱ ,زر حال‌موت برده‌و 
جلوی خانه‌اش در خیابان تختی(خانی آباد) گذاشته 
واز آنجا فرار کردند و پسرش با تلفن همسایه‌ها 
خودش رابه خانه رسانده و مادر بدبخت خود را پس 
از چند ساعت کنار کوچه خوابیدن به داخل خانه 
برده‌وبه من که خبر دادند بایک فیلمبردار به آنجا 
رفتم. حال این خانم آنقدر بد بود و زخم‌های بدی که 
در اثر نرسیدن به بیمار مبتلا به ان شده بود. در بدن 
ا ات تهوع دوربین 
رابه من داد و از اتاق محقرانه او خارج شد و خودم 
تصویر را ضبط و ثبت کردم. یاد فیلم‌های خارجی 
و رسیدن و مداوا کردن حیوانات در فیلم‌های انها 
افتادم و آن را با واقعیت‌ه ای تلخ جامعه خودمان 
قیاس کردم. ان خانم محترم بعد از یک هفته از دنیا 
رفت. واقعاً بااین رفتارهاچگونه می‌توانیم الگویی 
انسانی برای جهان شویم؟ در آن زمان من در حال 
ساخت فیلم مستند بلند«درخشش» درباره تاریخ 
بازیگری و ستاره و ستاره‌سازی بودم. کسانی که 
بهترین سال‌های عمر خود رانثار مردم کشورشان 
کردند. اما به اندازه زحمتی که کشیدند. تنها در 
زمانی که سر پا بوده و هستند مورد لطف مردم 
قرار می گیر ند وزمانی که کمی ارتباط هنرمندان 
کے ری اوی ود خیلی زود فرآموش 
می‌شوند و این خیلی بد است واز آن بدتر عدم 
رعایت انصاف نسبت به همنوع است که عده‌ای از 
خدابی‌خبر نام ایرانی و آن هم مسلمان را که در دنیا 
از لحاظ انسانیت و معرفت شهره عام و خاص بودند 
خراب می کنند. فیلم من به خاطر به تصویر کشیدن 
ا و سالی توقیف بود.اما دیده شد. 
امی‌دوارم این جماعت هم به خود بیایند و به اصل 
خود باز گردند. 
۰ 


ارو ۳۶۷۰ 


جواد شمقدری د رنشست رسانه ای 


سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته 
گذشته با حضور جمع زیادی از اهالی رسانه در بنیاد 
سینمایی فارابی بر گزار شد. 

ادغام موسسه امور جشنواره‌ها و حوزه 

بین الملل معاونت سینمایی 

معاون امور سینمایی درباره چارت سازمان 
سینمایی گفت: از الان شروع کردیم به تغییرات در 
سازمان سینمایی. ادغام موّسسه امور جشنواره‌ها و 
حوزه‌بین الملل معاونت سینمایی یکی از این تغییر ات 
است. جا دارد از زحمات اقای مهدی مسعودشاهی 
مدير موسسه امور جشنواره‌ها که منت گذاشتند و 
۲ جشنواره اخیر فجر را بر گزار کردند تشکر کنم و 
ان شاءالله در مراسمی ویزه از ایشان تشکر می‌کنیم. 
شمقدری‌ادامه داد: کاخ جشنواره یک نیاز جدی 
است چرا که بر گزاری جشنواره در برج میلاد 
قانع کننده نیست و امسال امیدواریم بتوانیم کلنگ 
احداث کاخ جشنواره را به زمین بزنیم. 

کانال تزریق بود جه به «خانه سینما». 
اهمیتی برای ما ندارد 

جواد شمقدری در بخشی از این نشست در 
خصوص صحبت‌های محمد مهدی عسگرپور 
مدیرعامل خانه سینما درباره بحث قانونی بودن 
خانه سینما گفت: تغییر ی در اساسنامه خانه سینما 
انجام شده که این تغییر در وزارت ارشاد تصویب 
نشده‌است واین طبق مصوبات کشور غیر قانونی 
است. 

وی افزود: قانون در شورای عالی فرهنگی 
موظف کرده که اساسنامه در ارشاد به تصویب 
برسد همینطور تغییرات اساسنامه. اینکه سر خود 


این موضوع به من و مدیرعامل خانه سینما 
ربطی ندارد چرا که باید ذیل قانون عمل کنیم واگر 
هم قبلا عمل نشده غیر قانونی بوده است. 


#در چه خانواده ای ر شد یافتید که موسیقی بخش 
مهمی از زند گیتان شد؟ 

از وقتی خود را شناخته ام موسیقی راهمواره‌در 
زندگی ام جاری دیده ام.پدرم صدای خوبی دارند و 
سه تار می نوازند و صدای ساز ایشان همیشه در ذهن 
و جان من بوده است. خوشبختانه من نیز این هنر او را 
به ارث برده‌ام هر چند که در نهایت به سمت موسیقی 
پاپ گرایش پیدا کر ده و گیتار رابه عنوان ساز محبوب 
خودانتخاب کر دم. تحصیلاتم رادر زمینه موسیقی 
ادامه دادم ودر کل‌هر ن‌چه امروز در موسیقی دارم به 
سبب محبت و تشویق های پدر و خانواده ام است. 

#عمومادر خانواده هایی که موسیقی سنتی 
همواره‌در جریان است.برای پیشر وی فر زندانشان 
به همان سمت و سواصرار وجود دارد.اين مساله برای 
شما چطور بوده است؟ 

۶ پدرم علاقه داشت من نیز در زمینه موسیقی 
کے وخی مد ی ر دران عرد 
تجربیاتی کسب کردم اما از آنجایی که معتقدم انسان 
تنهامسیر درست را زمانی می تواند انتخاب کند که 
شناخت خویی از ۶ ۱۱ ها 2 
داشته باشد لذایس از مدتی و کسب تحصیلات 
آکادمیک‌وبهره گیر یا ۱ ا 
خود رادر موسیقی پاپ بیش از سنتی دیدم وبه این 
سمت جذب شدم. به اضافه اینکه جامعه نیز گرایش 
بیشتری نسبت به موسیقی پاپ دارد و راحت تر 
پذیرای‌این نوع موزیک می شود.باتمام اینها همانطور 
که گفتم خانواده در همه حال تکیه گاه‌محکمی برای من 
بوده اند وبا ارائه البوم «با توبودن» نظر انها نسبت به 
تصمیمی که گرفته بودم. تغییر یافت. 

#۶ش ما تحصیلات موسیقی دار ید. از نظر شما علم 
آ کادمیک یک خواننده تا چه حد می تواند موفقیت او 
را تضمین کند؟ 

نه فقط هنر و خوانند گی بلکه هر کاری به علم 
ومهارت نیازداردزیرابا کسب تجر به در کنار علم 
میتوان به نتیجه مطلوب رسید. می توان گفت علم در 
موسیقی یک ر کن واجب وحیاتی است.به طور مثال 
اگر دراین عر صه فیلتری بر ای خوانند گی وجود داشت 
وصرفا کسانی که صدای خود رادر کنار علم پرورش 


بهمن‌قاضیء خوانند هآلبوم «باتوبودن» 
قر له ای شد ن اطا نی ست 
ی اند ں ا ای ام 
«با تو بودن »نام ‌اولی ن اثر هنری بهمن قاض ی است که پس ا زگذشت دور هسه ساله تولید. به تا زگی توسط ش رکت 
فرهنگی -هنر یآهنگ پار سیان به علاقمندان عرضه شده است. «پیشم بمون», «با توبودن» «بانوی ترانه ها», «بیدار 
شوعزیزم», «گندمزار چشمات», «قسمت», «شا مآخر» و «تونشناختی منو» نام قطعات ای نآلبوم هستند که توسط 


بابک صحرایی, نیما | یمانی» دار یوش شهر یاری ,آرش بیناو مر یم اسدی سروده شد ه‌اند و امیر عباس حسن زاده‌نیزاین 
قطعات را آهنگسازی و تنظیم کرده است .آن‌چه در ادامه می‌خوانید گفتگوی ما با این عزیز هنرمند است. 


داده‌بودند. می توانستند وارد این عرصه شوند واز 
طرفی حامیانی نیز در این ورطه وجود داشتند که روی 
رها رما کی کک 
این همه آشفتگی و تنوع ترانه و موسیقی در بازار ایران 
به خصوص عرصه غیر مجاز وجود نداشت وموزیک 
پاپ در مسیر بهتری قرار می گرفت. 

#پس قبول دار ید موسیقی پاپ در حال تکرار 
شدن است و تحولی در آن صورت نمی گیرد؟ 

۶+ بله» همینطور است. تصور می کنم جدااز صداها 
که به واسطه امکانات رایانه ای بسیار شبیه به هم 
شده اند. تکرار ملودی ها به علت کليشه ای بودن و چند 
بار کاور کر دن از روی یکدیگر است. اکثر اوقات وقتی 
یک ملودی در مواجهه با مخاطبین جواب می دهد. 
ملودی سازان‌بی شماری به سمت تکرار آن گام 
برمی دارند عافل اراک کاس سرابط به کمک عوامل 
تولید یک اثر می آید واز آن یک پدیده می سازد. 

#میزان صرف سرمایه اولیه در فروش یک اثر چه 
انداژه تاثیر گذار است؟ 

۶+ همانط ور که همه جیز در خواندن خلاصه 
نمی شود.به همان نسبت نیز نمی توان بر تری یک اثر 
رابهس رمایه ای که برای آن صرف می شود. متوسل 
دانست. در موسیقی همه عناصر لازم و ملزوم یکدیگر 
هستند و باید در قالبی صحیح و منطقی در کنار هم قرار 
بگیرند. همانطور که کمبود صدای یک ساز می تواند 
روی‌اثر گذاری‌ملودی‌موثر باشد.اضافه‌وخار ج از تنظیم 
قرار گرفتن یک صدایاحتی یک نت نیز می تواند همان 
ایر سے را را 
کسانی که سر مايه بیشتری دارند. نه تنها اجازه خواندن 
پیدامی کنند بلکه می توانند اثر بهتر وبا کیفیت تری 
نیز جمع آوری کنند امادرنهایت آن چیزی که سبب 
می شودیک آلبوم به جایگاه‌واقعی اش دست یابد باز 
هم منشور محکمی است که در پشت صحنه هر قطعه 
قرار گرفته است.برای ماند گار شدن در این عر صه 
باید موسیقی را شناخت و با زوایای آن آشنابود. به هر 
حال حرفه ای دنکن فت 

سهم ترانه در این زمینه چه میزان است؟ 

#۶بهاعتقاد من دریک قطعه با کلام. ترانه 
اصلی ترین بخش آن محسوب می شود که مسیر 
ملودی‌وتنظیم راتعیین‌می کند ومی تواندمنتقل 
کنندهاحساس نهفته در صدای خواننده باشد. بااهمین 


راو 


طرز فکر من نیز به سراغ ترانه هایی رفتم که در وهله 
ول از لحاظ مفهوم توانایی تسسخیر احساسم راداشته 
باشند تامن نیز بتوانم به واسطه آن به خلوت درون 
مخاطبین راه‌پیدا کنم. ترانه می تواند نشان دهنده‌نوع 
تفکر و منش عوامل تولید کننده یک اثر باشد پس باید 
درانتخاب آن وسواس زیادی به خرج داد.هر چند 
که گاهی این مساله باعث طولانی شدن پر وسه تولید 
یک آلبوم می شود اما در کل مطمئنم همواره‌می توان 
با صبر و بردباری به نتیجه دلخواه رسید. 

#با این حال معتقدم گاهی اوقات وسواس باعث 
از دست رفتن زمان و حاصل نشدن نتیجه دلخواه 
می شود؟ 

بر خی از دوستان ترجیح می دهند برای کوتاه 
شدن زمان تولید یک البوم»ترانه وملودی اماده‌را 
بشنوند وروی آن بخوانند امااز انجایی که این حق 
طبیعی هر کس است که‌اجازه داشته باشد با توجه 
به نوع تفکر و عقاید خود در این مسیر گام بردارد لذا 
ترجیح دادم اول ترانه هاراانتخاب کنم.سپس ملودی 
رابا آنها بیازمایم ودر صورتی که نمی توانستم حس 
لازم را هنگام خواندن به اثر القاء کنم. آن‌رابی شک 
کنار می گذاشتم چون معتقدم هر کس نمی تواند یک 
ترانه و ملودی ولو خوب را خوب نیز اجرا کند. 

٭... و معتقدید می شود بااین روش حتی اولین 
آلبوم یک خواننده را به مخاطبین معرفی کرد؟ 

برای شناس‌اندن یک آلبوم به مردمی که 
هر روز با تعداد کثیری آه نگ و ترانه جدید مواجه 
آلبوم شناسنامه یک خواننده محسوب می شود و باید 
در هر بخش آن دقت زیادی شود اما باید قبول کرد 
آلب وم اول زمانی می تواند به کمک خواننده‌بیاید که 
قطعاتی از آن در درازمدت با اتفاق مورد استقبال قرار 
گرفتن مواجه شوند. در این زمینه تبلیغات می توانند 
مهمترین نقش راایجاد کنند. انتخاب خوب وهم راستا 
باعلایق وخواست های‌مخاطبین می تواند طی‌اين 
مسیر را هموارتر کند. 

#باسپاس از این که با ما همراه بود ید یک جمله 
به عنوان حرف آخر... 

#موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن؛ آن‌هایی 
که منتظر شکست تو هستند تا به توبخندند و آن‌هایی 
که منتظر پیر وزی تو هستند تا با تو بخندند. 


۸۳ E 


داز جو انی من در ابن است که ھر روز چ تازه‌ای بادمی گب م 


هسولون 


داستانبای انتخابی آلفرد هیجکاکک 


«سالواتوره» به هیچ وجه تصور نمی کرد که در کنار 
این جاده مترو ک و کوهستانی که اطراف آن رابیابانی 
خشک وبی آب و علف گرفته یک رستوران باشد. از 
دیدن این محل ناراحت شد چون نقشه‌های اور بهم 
می‌زد. نقشه سالواتوره‌این بود که بدون آنکه دراطراف 
دیده شود خود رابه آن دهکده دور افتاده سر خ‌پوستان 
برساند وشب راتاصبح آنجا بماند و صبح خود رابه 
محل موعود که باید از آنجا پرواز کند. برساند و بعد... 

در طرح سرقت و دستبرد به بانک همه چیز خوب 
پیشرفت کر دهو طبق نقشه بود تا انکه «پرایس» که 
حالادرصندلی جلواتومبیل کناراونشسته وعرق 
می‌ریخت کنترل خود رااز دست داد وان فاجعه 
اتفاق افتاد... 

سالواتوره‌ازبه‌یاد آوردن آن‌اتفاق‌باردیگر ناراحت 
شد و گفت: 

-می‌دانی پسر اصلاً لازم نبود که به طرف دربان 
بانک شلیک کنی. آن دربان پیر کاری نمی‌توانست 
بکند.امااگر الان اومرده‌باشد حتماً پلیس دنبالمان 
می آید وممکن‌ است به خطربیفتیم البته تصورنمی کنم 
آنهابتوانند ماراپیدا کنند. 

پرایس به شدت عرق کرده‌بود. البته این عرق 
ازترس نبود بلکه به‌این خاطر بود که دستگاه کولر و 
تهویه اتومبیل خراب شده بود و دمای هواهم بالای 
۰ ۴درجهبود. گر مای‌هواوحر ف‌های‌سالواتوره که 
مثل یک رییس به اوامرونهی می کرد.عرق‌اورادر 
آورده‌بود.به طوری که اونمی‌توانست آرام بنشیند و 
مرتب جابجا می‌شد. 

سالواتوره سرعت ماشین را کم کرد و گفت: 

_فعل] بای داز رفتن به دهکده‌سرخ‌پوست‌ها 
چشم‌پوشی کنیم. چون مشکلی وجود دارد. این جاده 
که به دهکده سر خ‌پوستان می رود در همانجا تمام 
می‌شود حالا اگر ما از مقابل این رستوران لعنتی عبور 
کنیم و صاحب آن ما راببیند وبعد هم خبری از سرقت 
بانک از رادیو بشنود آن وقت حدس می‌زند که ممکن 
است همان سارقان در این جاده خلوت ومتروک 
کوهستانی به سمت دهکده سر خ پوست‌ها می رفتند. 
واین برای ما گران تمام می‌شود. من اصلاً نمی‌دانم 
خر اصا خب این وت رای اف شد هدر نی رورا 
مترو که رستوران باز کند.به نظرم بهتر است اول سری 
به‌این رستوران‌بزنیم وتکلیفمان راباصاحب آن روشن 
کنیم و آن وقت باخیال راحت به کار ونقشه خودمان 
ادامه دهیم... 

اواتومبیل را آهسته به طرف کافه راند وجلوی 
در آن توقف کرد.معلوم شد که آن رستوران کاملاً 
جدید است و تازه‌ساخته شده‌است. خطوط روی 
تابلوی‌جلوی آن‌هنوز به طور کامل‌نوشته نشده‌بودو 
کلمات ژامبون. استیک و..روی آن دیده‌می‌شد. اما 
تابلونیمهتمم بودوجای بقیه غذ ها خالیبود. رستوران 
ساختمانی چوبی بود که ستون بز ر گی جلوی آن دیده 


۵۴ 


۳ کی 
گار سے ی 


می‌شد ودر حالی که سالواتورهو پرایس مشغول برانداز 
کر دن رستوران بودند. صدایی بلند شد که می گفت: 

_به رستوران روباه‌صحرا خوش آمدید. 

مردی که‌به آنها خوشامد گفته بود از ساختمان 
خارج شد.او پیراهن و شلوار وصله‌دار و پاره پوشیده بود 
و کلاه‌لبه‌دار کهنه‌ای هم به سر داشت. 

سالواتوره‌در حالی که‌از اتومبیل خود پیاده‌می‌شد 
با تعجب پرسید: 

-چه گفتی؟ روباه صحرا؟ اسم اینجا روباه‌صحرا 
است؟ 

آن مرد سری به علامت تأیید تکان داد و گفت: 

اسم من«وابکینز» است. اما چون سال‌های زیادی 
از عمرم‌رادر صحرا گذرانده‌ام مر دماین لقب رابه من 
داده‌اند ومن هم نام رستورانم راروباه صحرا گذاشتم. 
خب چه فرمایشی دارید؟ چیزی میل دارید؟ 

سالواتوره در حالی که سر خود رامی‌خاراند گفت: 

نه کاری نداشتم فقط کولر اتومبیل من از کار افتاده 
شمایک تعمیر کار اینجا سراغ دارید؟ در این هنگام 
مرد دیگری که پیش‌بند آ شپزی بسته بود از داخل 
ساختمان‌بیرون آمد و گفت: 

-روباه صحراخودش بهترین تعمیر کار است و تمام 
اتومبیل‌ها رامی‌شناسد.پر ای س در حالی که‌هر دورا 
خوب برانداز می کرد آهسته به سالواتوره گفت: 

-راحت می‌ش ود هر دواینهارا کشت واز دستشان 
راحت شد. 

سالواتوره آهسته جواب داد: 

-دیوانگی نکن!به اندازه کافی دردسر درست 
کرده‌ای! 

مردی که با پیش بند از ساختمان خارج شده‌بود 
خود رامعرفی کرد و گفت: 


ارو ۳۶۷۰ 


-اسم من پیتر موگریچ است که باروباه صحرا 
شریک هستم.راستش را بخواهید هنوز رستوران ما 
افتتاح نشده.امابهر حال در صحراانسان‌مهمان دوست 
است وهمیشهبرای کمک به‌دیگران آماده.راستی 
نگفتید اینجا چه کار دارید؟ 

سالواتورهد ر حالی که ازاین سوال غافلگیر شده‌بود 
بادستپاچگی جواب داد: 

ما... ماتوریست هستیم ومی‌خواهیم آن‌دهکده 
قدیمی سر خ‌پوست‌ها را که این نزدیکی‌ها قرار دارد 
ببینیم. خوب حالا من هم همین سوال رامی‌توانم از شما 
بپرسم شما چرااینجارستوران‌باز کرده‌اید؟ اینجاراه 
پز زفت و آمدی تیست::. 

موگریچ جواب داد: 

-اماماامیدواریم که در آینده‌نزد یکی بازارخیلی 
گرم و خوبی در اینجا داشته باشیم و به همین خاطر 
هم این رستوران راباز کر ده‌ایم می‌دانید این دهکده 
سرخ‌پوستان از طرف دولت جزء آثار ملی و فرهنگی 
اعلام شده و مانند آ ثار هنری از آن نگهداری می‌شود و 
به این تر تیب طولی نخواهد کشید که سیل توریست‌ها 
ومسافران که در این بیابان خشک و گرم احتیاج به غذا 
ونوشیدنی دارند به ناچار به طرف رستوران‌ماروی 
می آورند و کار و بارمان سکه خواهد شد. 

در این موقع روباه صحرا به سخن در آمد: 

-حالاچرادراین گرمااینجاایستاده‌اید؟ بیایید 
داخل خنک است. کمی استراحت کنید تامن هم نگاهی 
به‌اتومبیل شمابینداز پلکسهپتونم کول رآ راتعمیر 


سالواتوره سویچ رااز جیب خود در اورد و کلید 
صند وق عقب اتومبیل رااز دسته کلید خارج کر دودر 
جیب گذاشت.زیرادر صندوق عقب اتومبیل جیزی 


وجودداشت که آن روباه پیر نمی‌بایست ببیند و آن 
همه کیسه‌های پر از اسکناس‌های مسروقه بود. 

بالاخرهلازم بود که آنهااحتیاط های لازم رابکنند 
وبایک اشتباه کار خود را خراب نکنند. 

سالواتوره‌سویچ اتومبیل بدون کلید صندوق عقب 
رابه روباه‌صحر اداد وروباه‌س وا راتومبیل‌شدو ان را 
به عقب ساختمان برد تادر پار کینگ آنجا اتومبیل را 
تعمیر کند. در همین حال سالواتوره وپرایس داخل 
ساختمان رستوران شدند. سفارش دو نوشیدنی خنک 
دادند. دو نوش ابه خنک روی میز آنها گذاشته شد.از 
یک رادیو کهنه صدای موسیقی به گوش می‌رسید. 
چند لحظه بعد موسیقی راد یو قطع شد و گوینده‌رادیو 
اعلام کرد خبر مهمی در مورد دستبرد به بانک «یوما» 
رااعلام خواهد کرد. 

سالواتوره و یرایس تکان خوردند و گوینده رادیو 
به طور کامل واقعه دستبرد به بانک را شرح داد وبعد 
هم نشانی‌های کامل سالواتوره و پرایس را که سارقین 
بانک بودند. داد واز مردم خواست که هر کجا انها 
رادیدن د.پلیس راخبر کنند. مو گر یچ‌باشنیدن‌خبر 
نگاهی به آن دونفر کر دام اقبل از آنکه‌بتواند حرفی 
بگوید روباه صحراوارد شد و گفت: 

معلت خرایی کولررافهفبتم یمه نیارد 
وباید فکر یک تسمه باشیم. 

موگریچ بدون توجه به حرف شریک خود در حالی 
که چشمانش از تعجب داشت از حدقه در می | مد. 
نگاهی به سالواتوره و پرایس کرد و گفت: 

یس شما همان سارقان بانک هستید ؟ 

اماقبل از آنکه‌بتوانددست به کاری‌بزند.ناگهان 
لوله تپانچه سالواتوره که باچابکی از جیبش د رآورده 
بود راروبروی خود دید. 

روباه صحرا که تازه متوجه قضایا شده بود گفت: 

پش به این خاطربه ایٹجا آمدید؟ امای سا 

سالواتوره جواب داد: 

این جز نقشه مابود. امار ستوران شمامانع شد. 
شمانباید اینجا رستوران باز می کر دید...دراین‌ موقع 
موگریچ آشپز به صدادر آمد و گفت: 

_خوب شریک مانباید در مقابل دو گانگستر 
ساکت بمانیم و تسلیم آنهاشویم, قطعاً باعقیده من 
مخالفتی نداری. 

اماپرایس بهاو مجال نداد که حرف خود راادامه 
دهد قدمی جلو گذاشت وبالولهتپانچه ضربه محکمی 
به صورت‌اووارد آورد.لوله تپانچه در پوست صورت 
پیرمرد آشپز فرو رفت واز محل آن خون جاری شد. 
پیر مرد چیزی نگفت وبدون سر وصدادستمالی راروی 
زخم وخون گذاشت وبانگاه استفهام آمیزی به شریک 
خود روباه صحرانگریست. روباه صحرا که ساکت 
مانده‌بود به حرف آمد و گفت: 

-آقایان شمالازم نیست خشونت به خرج دهید. 
من‌برخلاف شریک خود. عقیده‌دارم که‌باید باشما 
کتار بیاییم.اوهم تسلیم نظر من خواهد شد. 

من‌عادت کرده‌ام که‌بااطرافیان و کسانی کهباآنها 
سر و کار دارم در صلح و صفا باشم واصلاً میل ندارم در 


کار دیگران دخالت کنم ومانع کار آنهاشوم. در سالیان 
درازی کهدر صحرابودم‌این درس را موخته‌ام که 
مخصوصاً کاری با این کارها نداشته باشم. حالا هم 
می‌خواهم بگویم که احتیاج به زور و تپانچه نیست. 
مادونفر در این بیابان تنها هستیم و هر کاری بگویید 
انجام می‌دهیم. 

سالواتوره خنده‌ای کرد و گفت: 

این خیلی خوب است. امیدوارم که شریکت هم 
معنای حر ف‌هایت را فهمیده باشد. 

روباه صحرا بدون آنکه جواب او را بدهد پرسید: 

_خب‌هلی کوپتری که‌قراراست شمارابه آن 
طرف مرز ببرد چه موقع می آید؟ 

سالواتوره د رحالی که از سوال او تعجب می کرد 
پرسید: 

-تو از کجاراجع به هلی کوپتر می‌دانی ؟ عجب مرد 
حقه‌بازی هستی؟ 

روباه صحرالبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: 

-تعجبی ندارد. من سال‌ها اینجا زندگی کر ده‌ام 
وخوب می‌دانم شم اینجا آمده‌اید تاانتهای این راه 
بروی دواز آنجاهم قطعا بایک هلی کوپتر به‌مکزیک 
خواهید رفت. 

این هلی کوپتر هم حتماً متعلق به اداره پلیس است 
و شمابا پر داخت پول به مامور آن توانسته‌اید وسیله 
رفتن خودرامهیا کنید.اماخیالتان راحت باشد من و 
شریکم آنقدر عاقل هستیم که جانمان رابرای‌مقاومت 
بیهوده با شما به خطر نیندازیم. مطمئن باشید پلیس 
راهم خبر نخواهیم کرد. حالا شریک من پیش شما 
گرو گان باشد تامن اتومبیل‌شماراتعمیر کنم ومی‌دانم 
اگر دست از پاخطا کنم جان شریکم در خطر است. 

سالواتوره‌از هوش پیر مرد تعجب کرده‌بود وبه 
پرایس گفت: 

-کاملاً درست است پیر مرد. تو واقعاً باهوش و 
زرنگ هستی.اما... 

روباه صحرا گفت: 

-خاطر تان جمع باشد من قسم می‌خورم که هر گز 
به خاطر جان خودم و شریکم دستم رابه روی شما بلند 
نخواهم کرد. 

سالواتورهلوله تپانچه خود راکه به سمت پیرمرد 
گرفته بود پایین آورد و گفت: 

-امی‌دوارم کاری نکنید که مامجبوربه‌اعمال 
زور شویم. 

روبا‌صحرابه سراغ اتومبیل رفت وسالواتورهو 
پرایس هم نشستند و مراقب موگریچ شدند. 

شب به آرامی گذشت. سکوت شب را فقط صدای 
آچارهایی که روباه صحرا بر ای تعمیر استفاده‌می کرد 
می‌شکست. بالاخره صبح شد. آ نها صبحانه خوردند 
امااز پیر مرد خبری نشد. یک ساعت از طلوع آفتاب 
می گذشت که صدای موتور اتومبیل بلند شد. روباه 
صحرااتومبیل راروشن کرد و مقابل رستوران آورد. 

تبهکاران خوشحال از اینکه در کارشان موفق 
شده‌اند. سوار اتومبیل شد ند وسالواتوره‌بار دیگر به 
روباه صحرا گفت: 


«۵ 


-پیر مر دا تو کسی‌هستی که قول دادی و قسم 
خوردی... 

بعد هم از آنجادور شدند.ر وباه صحر افقط دستگاه 
تهویه راتعمیر نکر ده بود بلکه قسمت گاز آن راهم 
تعمیر کر ده بود و اتومبیل خیلی سریع تراز قبل ح ر کت 
می کرد. ۱ 

طولی‌ نکش دد نها به جاده‌پر پیج وخم کوهستان 
رسیدند. در یک طرف جاده پر تگاه‌های عمیق و در 
سمت دیگر ک وه وصخره‌وپیچه ای خطر ناک قرار 
داشت.دریکی ازهمین‌پيچ‌ه ای خطرناک بود که 
نا گهان پرایس در حالی که وحشت کرده‌بود فریاد 
زد: 

-سالواتوره آ نجارانگاه کن ببین کف ماشین چه 
افتاده؟ 

سالواتوره بعد از گذشتن از پیج نگاهی به کف 
اتومبیل انداخت وبادیدن | نچه پ رایس نشان می‌داد 
به رعشه افتاد. دومار یک متری از نوع « کلاپر» از زیر 
صندلی سر خود رابیرون آورده‌بودند وبه سمت پای 
آنها می‌خزیدند. تنها کلامی که از دهان سالواتوره 
خارج شد فریادی وحشتناک بود. 

هلی کوپتری که دراين موقع در ارتفاع دویست 
متری‌بالای‌سر آنها پرواز می کرد ومنتظر فرود آمدن 
وبردن‌ایندونفر به آن سوی‌مرزودریافت ۵۰۰۰ 
دلار پول نقد بود یک مرتبه دید که اتومبیل به شدت به 
کوه بر خورد کرد و بلافاصله باک بنزین آتش گرفت و 
اتش از همه قسمت‌های ان زبانه کشید. 

دیگر فرود آمدن‌هلی کوپتر بی نتیجه بود. در همان 
لحظه به اداره پلیس مخابره کرد که:«اینجا وای -پی 
۱۰ ۲یک اتومبیل گشتی پلیس به جاده کوهستانی واقع 
در ۱۵۰ کیلومتری دهکده سر خ‌پوستان بفرستید. 

اتومبیلی با کوه ب رخورد کرده و گویا سرنشینان 
آن مرده‌اند! 


گروهبان‌هوپین نگاهی به‌مردی که در کناراوروی 
شن‌های داغ صحرانشسته بود انداخت و گفت: 

-آقای وابکینز من فقط یک چیز رانمی‌فهمم چطور 
آن ما رش ای خطرناک راداخل اتومبیل‌رها کردید. 
فکر نمی کر دید که ممکن است در همان مسیر کوتاه‌از 

پیر مرد در حالی که می‌خندید گفت: 

من مار های کلاپر راخوب می‌شناسم و می‌دانم 
این مارهادر گرمای‌زیاد بیحال شدهومی خوابند فقط 
اگر کسی آنهارالگد کند حمله‌می کنن د.اماداخل 
اتومبیل وقتی تهویه اتومبیل به کار افتاد وهوای آن 
خنک شد مارهای« کلاپر» سر حال آمدهوبه سمت 
بودم که مارها آن دوراخواهند کشت.من این مارها 
همانطور که قول دادهوقسم خورده‌بودم دستم رابه 
روی آنها بلند نکر دم. 

_ 


گار عر ۵۵ 


هه 


اشټاهی در کار ذ 


۰ فخطا 


عر ت آموزی است 


آن وس اسکف 


زیرنظر:ف -گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
داستان شیرین یک ضرب‌المئل 
این هفته: تهرون جایه که رستم گرزشو گرو 
یه نون سنگک گذاشت 

این ضرب‌المثل کنایه از دامن گیر بودن خاک 
تهران و گرفتار شدن در آن است. اما ريشه این مثل: 

در واقع این ضرب‌المثل روایتی از گرز زیر طاق 
چهارسو بز رگ بازار تهران دارد. 

در گچ کاری طاق چهارسوق بزرگ. گچ کار خوش 
ذوق آن. شکل گرزی از گچ ساخته و سمت جنوب 
شرقی پاطاق آنجا قرار داده و نام گرز راهم گرز رستم 
گذاشته بود. به مرور زمان این داستان برای آن ساخته 
شد که رستم گرز خود را به بهای نان سنگکی نزد 
نانوایی چهار سو گر و گذاشته وبه تدریج این داستان‌باور 
تهرانی‌ها شد و تا چند دهه قبل نیز هنوز این باور رواج 
داشت. به این مضمون که تهران به قدری جاذبه دارد 
که‌حتی کسی مثل ر ستم حاضر است گر ز خود رابه ازای 
قرص نانی گرو بگذارد. اما از تهران خارج نشود! 

ازضرب المثل‌های عیلکی 

ای جوری تی‌زاک تربیت بکن که هم به درد پر زن 
بخور و هم به درد مار مرد. 

بر گردان: یک جوری بچه‌ات راتربیت کن که هم 
با نامادری کنار بیاید هم با ناپدری. 


f gooyesh@yahoo.com 


۶ مه بیرون نقش و نگار. مه درون لاله‌زار. 

بر گردان: از بیرون نقش و نگار خوبی دارم و از 
درون مثل لاله گریان و نالانم. 

(مترادف:با سیلی صورت خود راسرخ کردن) 
۶ من تو را گویم اسب چوم کور و تو گویی اسب آماده 
کن شيشه بار! 

بر گر دان :من به تو می گویم چشم اسب کور است 
و تو می گویی اسب را آماده کن برای بردن بار شیشه! 

(مترادف:من می گویم نر است تو می گویی بدوش!) 

فرستنده:رقیه نوری از : سیاخالسر -بندر انزلی(گیلان) 


عروسی در صیادان 
اگر چه رسوم این روستای کوچک از توابع ممسنی 
فارس طی سالیان متوالی دستخوش تغییر ات بسیاری 
شده اما ید آوری آن هم خالی از لطف نیست, 
آن زمان (حدود ۲۰-۴۰سال قبل) دختر و یسر 


ده اختلاف در تصویر دوچر خه‌سواری 


| پاسخ‌هاوبا - 


ش خود کلنجار 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در 
تصویر حیوانات در 


د انتخات ۹ 4ه 2 دائش آموز 
yT‏ فرزین براتی طرقی کلاس اول ایتدایی 

ك ين 

وظیفه والدین بود تا مدرسه شهید چمران -هنطقه ۱۵ 

همسر مناسبی برای بر مال تعصیتی:۰ با معدل.#۷ناغره مناز شناخته جه است 


پسر یا دختر انتخاب 
کند.دردوران‌نامزدی 
هم آنها خیلی کم همدیگر رامی‌دیدند و معمولاً دختر 
از شرم» خود راپنهان می کرد. 

مقدمات عروسی از یکی دو ماه قبل اغاز می‌شد. 

جوانان ده به کوه و جنگل رفته و برای مراسم هیزم 
جمع آوری می کردند و خانواده داماد هم با شادی و 
هلهله آنهارا تشویق کرده و در قبال این لطف با چای و 
گاهی غذا از آنها پذیرایی می کردند. 

اقوام داماد با آوردن قند وچای وبرنج وروغن ونقل 
ونبات سور و سات عروسی رافر اهم می کر دند و بچه‌ها 
هم با یک تکه چوب و حلبی در روستا دور می‌زدند و 
همه رابه جشن عروسی دعوت می کردند. 

چند روز قبل از مراسم. جلسه مهمی با حضور 
بز رگان فامیل تشکیل می شد ومساله شیر بهاء(باشلق) 
مورد بحث قرار می گرفت. تعیین مبلغ شیر بها مسأله 
مهمی بود چرا که گاهی حتی باعث کدورت و به 
هم خوردن نامزدی می‌شد. مبلغی که بابت شیربها 
دریافت می‌شد برای خرید جهیزیه عروس مصرف 
می‌شد. بعد از دریافت شیر بهاء عر وس و داماد به شهر 
رفته و مایحتاج خود را می‌خریدند. 

مراسم عروسی بستگی به شرایط مالی داماد داشت 
و گاه دو سه روز جشن ادامه داشت. نواختن ساز و 
دهل,برپایی جشن وپایکوبی, رقص محلی, چوب بازی, 
تیراندازی, کل کشیدن وپذیرایی در این چند روزادامه 
داشت. بردن روغن, برنج و گوشت و قند و... به خانه 
عروس با عنوان «باروزی» همراه با ساز و دهل ورقص 
و شادی از دیگر مراسم عروسی بود. 

شب قبل از به خانه رفتن عروس و داماد مراسم 
حنابندان و ریش تراشون بود وسلمانی به ازای آرایش 
و پیرایش عروس و داماد از جانب داماد دستمزدی 
که داخل لنگی ريخته می‌شد. دریافت می کر د. دو سه 
روز بعد از عروسی, عروس به خانه پدرش می‌رفت و 
انها موظف بودند هدیه‌ای به عر وس بدهند این هد یه 
معدو بے انگور ی بزغاله و یا گوساله بود.به مهمنانی 
هم که در عروسی حضور داشتند دستمالی پر از نقل و 
شیرینی هدیه داده می‌شد. 

فرستنده:هادی غلامی از: آهن شهر -بافق (یزد) 


برویذ 


کتابخانه 


ارو ۳۶۷۰ 


پاتشکر فر آوآن از مصام شوب و مشر بالش سر کار خانم طیبی 


شکوثه های 
زند کی 


علیر ضا و امیر مهدی یوسفی 
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8 اجه در بازار نشر کتاب! 

در حاشیه بیست و چهار مین نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران. یکی از روزنامه‌های آرمان گرادریک 
گزارش مبسوط ومفصل.شرح مستوفایی از بازارداغ 
پاره‌ای خر افات مکتوب در ایران سال ٩۰‏ داده‌بود که 
با ترسیم نمودارهایی چند(مثل نمودار اقبال به جن در 
متر مربع!)»چنین مدعی شده‌بود که به ازای‌هر ۲۳ 
شهروندایرانی.یک عنوان کتاب خر افاتی مر بوط به 
جن و طلسم و فال و...امثالهم وجود دارد که باید جلویش 
راگرفت.مگراین که ترس ازاجثه تابدنه خیلی از 
دستگاهها و نیروها رسوخ و نفوذ کرده باشد. 

نگارن ده نیز چون عموما تنهاست., خیال آن 
ندارد که دراین مجال ومقال. ودرمیان این همه 
موضوعات مربوط به آدمها که جای پر داختن دارد. 
عدل پاشنه اجنه محترم را بردارد. سری را که درد 
نمی کند.دستمال نمی‌بندند. ما چا کر عزیزان جن 
هستیم؛ چه در شهر چه در ده. فقط می‌خواهیم به بهانه 
بر گزاری نمایشگاه کتاب در ماه گذشته والبته با کمال 
احتیاط, یک مختصری در خصوص رواج شدید برخی 
کتاب‌های خرافی وغیر کار شناسی عوامانه داد سخن 
سردهیم وسریع در برویم. طوری که اجته گرامی 
نفهمند از کجا خوردند! 

از قرار مسموع.انواع واقسام کذایی طلسم وفال 
بدجوری در بازار نش ایران نفوذ کردند و چشم همه 
روشن که‌سر ازفضای‌سایبری‌واینتر نت‌هم د رآ ور ده اند. 
کافی است که موضوعات مربوط به فال وطلسم را 
در شبکه‌های جستجوگر.به قول علمای اینترنت, یک 
سرچی بفرمایید. واين نشان از عقل گریزی بر خی افراد 
می‌دهد که به این جور چیزها روی می آورند ودل خوش 
می‌کنند.البته این قضیه. مختص به ز مان ماهم نیست. 
فرض بفر مایید که مثلاً در حدود ۸۰۰س ال پیش از 
این نظامی گنجوی شاعر در کتاب مستطاب «شرف 
نامه»اش به صراحت در این ار تباط فر موده است: 
چو عاجز شود مرد چاره سگال 

ز بیچا ر گی در گریزد به فال 

چند نمونه قابل ذکر: از آنجا که در خصوص 
عرایض معقول فوق‌الذ کر به اندازه کافی اسنادش 
مو جود است و کافی است که همین روزها یک سری به 
برخی غر فه‌های انتشاراتی موجود در نمایشگاه کتاب 
بزنید؛ محض خالی نبودن عریضه» توجه شمارا به چند 
عنوان کتاب در این راستاجلب می‌نمایم.لطفاً به این 
موارد جلب شوید: 


۱-احضار جن در ۱۷دقیقه:در این کتاب شیوه‌های 
مدرن جلب و جذب اجنه و متد استفاده ابزاری از 
اطلاعات انها |موزش داده می‌شود و به همراه یک 
کت اب ولوح فشر ده به خریدار داده‌می‌شود. تصور 
مشتری آن‌است که بامطالعه کناب حاضر یحتمل 
می‌تواند شسخصاً اقدام به ار تباط با اجنه نماید. بدون 
نیاز به هیچگو نه پسورد!... شاید مثلاً طرف بتواند خیلی 
چیزهااز قبیل قیمت سکه و نرخ تورم و بیکاری و بعضی 
چیزهای دیگر را پیش بینی کند. غافل از این که برخی 
انسان‌هادر زمان ماد رخیلی از عر صه‌ها کارهاین 
می کنند که بعضاً به عقل جن هم نمی رسد. 

۲-آموزش فالگیری»ب دون حالگی ری:در این اثر 
به ظاهر علمی -کاربردی» شما با رشته‌هاو زمینه‌های 
مختلف فالگیری» همچون: فال ورق. فال قهوه. فال چوب» 
فال تاروت فال دسته جار و. فال دسته تبر فال تفاله چای, 
فال خاله. فال آینه(اعم از عقب یا بغل) فال کاپوچینو 
وسایر زیرمجموعه‌های‌فالگیری آشناخواهید شد که 
در نگاه اول ممکن است خیال کنید که نه به درد دنیاتان 
می‌خوردفه آخرت.اماکافی است باناشر محترم کمی 
صحبت کنید تاملتفت شوید.اوبیش ازهمه‌می‌داند که‌این 
فال‌ها چقدر به درد می‌خورد. هم فال است و هم تماشا! 

۲-کف بینی تان وک بینی: دست انسان حاوی 
خطوط پنهان و آشکاری است که مافقط آن بخش 
از طوخطرازی‌های آه کار رامي‌بینيم لباق 
حساب آینده‌شمارا کف دستتان بگذارد وبه شما بگوید 
که خط‌ها چه می گویند یاچه نمی گویند. مگر که روی 
خط ها پا رازیت بیفتد. که خب یک مقداری مشاهده 
آنها سخت می‌شود و به زور می‌شود حتی از امروز شما 
گفت. تا چه رسد به فردا که خدا بزر گ است. 

٤-رمالی‏ با کمترین ماستمالی:یاد دادن شیوه‌ها 
وشگردهای رمالی در این کتاب موضوع اصلی مورد 
بحث است که نویسنده رمال, تفاوت اصولی و بنیادین 
میان رمالی واقعی راباغیر واقعی برای شماتوضیح 
می‌دهدوقش نگ بازش می کند.بامطالعه‌این‌اثر 
گرانسنگ.شماخواهید فهمید که تابه حال به جای 
رمالی.به شیوه‌ماستمالی باشمابر خورد می کر دند وبا 
احترام.ش مار اسر کیسهمی کر دند.پس دیگر نگران 
سر کیسه شدن به روشهای قدیمی نباشید. 


| تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها؟ 
دراین که در پاره‌ای از اماکن.لازم است زن و 
مرد(ی ابالعکس)از همدیگر تفکیک وتشخیص داده 
شوند؛ عقلاً وعر فا وشرعاً اشکالی نیست. حمام‌های 
عمومی زنانه و مردانه در همین راستابود که شکل 
گر فت. و در عصر حاضر نیز هر کس که قصد سونارفتن 
وشناکردن و جکوزیدن دارد؛خیلی خوب می‌داند که 
قسمت مر دانه وزنانه اش ازهم جداست.اینجا بلاد 
کفر نیست که قاطی کر دند. 
سعدی فر ماید: 
نشاید بر پنبه آتش فروخت 
که تا چشم برهم زنی.خانه سوخت 
آی ی ی... سوخت!(این فریاد زا کسی کشید که 


«۵ 


مدتی است برای یک کار تحقیقی در همین راستابه یکی 
از بلاد کفر -باحق مأموریت -سفر کرده‌تاتمام زوایای 
پیدا و پنهان این مسأله رااز نزدیک لمس کند.) 

بله,عرض کردیم که در خیلی از اما کن و مجالس. 
شرعاً و قانوناً و اخلاقاً لازم و ضروری است که این 
دوجنس مورد نظر از همدیگر جدا گردند.این جدایی 
هم ضمنا با آن جدایی عرفانی فرق دارد که شاعر از آن 
می‌نالد و می‌گوید: 
«ز فراق چون ننالم من دلشکسته چون نی 

که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی» 

یکی از مواردی که به نظر وزارت علوم رسیده 
که باید مورد تفکیک جنسیتی قرار بگیر د محیط 
دانشگاهی‌ماست.وزارت علوم چند وقت پیش اعلام 
کرد که طرح توسعه و گسترش دانشگاههای تک 
جنسیتی(دیوار کشی‌سابق) رادر دستور کار دارد؛ 
هر چند که هزار و یک کار وابتکار دارد. البته این بحث 
که به قول حضرت حافظ:«با ثلاله غساله می‌رود»- 
خیلی هم جدید الاحداث نیست وبه دهه‌های گذشته 
برمی گر دد که صحبت از اجرای طرح تفکیک در 
دانشگاههاشد.حالادر عمل,در بعضی‌دانشگاهها 
شد. در بعضی دانشگاهها نشد. در بعضی دانشگاهها 
هم که شد شد نشد نشد. خود حقیر همان هفشده سال 
پیش با زبانی اغراق آمیز ودر ضمن غزلی طنز آمیز 
شدیداللحن فر موده بودیم: 
بگو به بلبل شیداز گل جدا گردد 

که باغ را سر اجرای طرح تفکیک است 

جمع بندی نظرات:در راستای احداث و توسعه 
دانشگاههای تک جنسیتی,به طور عمد هو بر جسته, 
سه دسته نظر قابل طرح و شرح وجود دارد: 

دسته موافق: کسانی هستند که معتقد ند محیط 
دانشگاه, آرایشگاه نیست که‌دخترهاخودشان رابه 
رخ پسرها بکشند که کار درستی هم نیست وهر چیزی 
جای‌خودش رادارد. دانشگاه. مکان تحصیل شدید علم 
است.نه مکانی دیگر.هر کس می‌خواهد آرایش کند. 
برود آرایشگاه. کنکور هم ندارد. 

دسته مخالف: این عده را باور بر آن است که‌اگر در 
این‌محیط با کلاس‌علمی که گزیده‌ترین‌واندیشمند ترین 
افراد جامعه در آن جمع اند؛ دختر وپسر نتوانند روابطی 
تالم سارت سین کاس اک بان 
طرح ازدواج دانشجویی که از چند سال پیش, خود 
مسوولین داتشگاهها باب کردند نکلیفش چه می‌شود؟ 
خود مسوولین که نمی‌خواهند باهم ازدواج کنند. 

دسته مخافق:این گروه, تر کیبی از هر دو گروه 
موافق و مخالف هستند که هم نظرات وزارت علوم را 
درست می‌دانند؛هم نظرات مخالفان نظر وزارت علوم 
را. منتظرند ببینند که نتیجه بررسی‌های کار شناسانه 
قضیه چه می‌شود. هر چه شد.سریعاً با آن‌موافقت 
می کنند.(راستش خود صاحب این قلم نیز جز و همین 
دسته اخیر قرار دارد. هر چند که خیلی دسته اش 
مشخص نیست و به هیچ دسته و گروهی تعلق ندارد. 
ازب دو تولدعادت کر دیم که همیشه فر اجناحی و 
فرادسته‌ای عمل کنیم. الحمدلّه تابه حال هم خیلی 
بد ندیدیم.) 
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شهرزاد مظفر. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران 


حجاب باع حذف فوتبال زنان ایران از المپیک شد 
سرت 


تیم ملی فوتبال زنان ایران, هفته گذشته به 
علت حضور بازیکنان محجبه در بازی مقابل 
آردن و خودداری داور بحرینی از داوری در این 
دیدار از مقدماتی المپیک لندن حذف شد. 
در همین راستا گفتگویی را با شهرزاد مظفر. 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران 


#نظر تان درباره تفاقات اخیر پیرامون تیم ملی 

بانوان چیست؟ 
نمی‌توانم اظهارنظر خیلی صریحی بکنم. فقط خیلی 

متأسف شدم که ایران از دور رقابت‌ها حذف شد 

# آیا شمااز قبل, پیش بینی می کر دید که‌احتمال 
دارد چنین اتفاقی رخ بدهد؟ 

نه! بهخاطر این که ما در دور اول این مسابقات 
شر کت کرده بودیم. بدون هیچ مسئله و مشکلی و اين 
هم ادامه‌ی همان مسابقات است. بنابراین. من فکر 
می کنم اگر فیفا می‌خواست تصمیم بگیرد که ایران با 
این شرایط شر کت نکند. باید همان دور اول هم اجازه 
نمی‌دادند. 

البته فیفا هميشه با لباس‌های ما مشکل داشته 
است. در مسابقات المپیک نوجوانان جهان هم برای 
ماخیلی مسئله درست کردند. ولی من فکر می کنم که 
این دیگر مقداری زیادی مته به خشخاش گذاشتن 
است. چون به‌هر حال نکات مورد نظر آن‌هاراماتقریباً 
رعایت کردیم. لباس‌ها را اصلاح کردیم. مقنعه‌ها 
را تبدیل به کلاه کردیم و حالا ایرادی روی یقه‌ی 
پیراهن‌ها گرفته‌اند که به نظر من هیچ صدمه‌ای به 
سلامتی بازیکنان نمی‌زند. 

# چهایرادی به یقه‌ی پیراهن بازیکنان ایران 
گرفته شده است؟ 

يقه مقداری بلند است و گردن را استتار می کند. 
آن‌ها ايراد گرفته‌اند که این یقه زیادی بلند است و 
باید آن را قیچی کنید و یا بردارید. این هم برای ما 

# چرا فدراسیون فوتبال ایران. قبل از این دیدار 
حساس مقدماتی المپیک.به دنبال رایزنی‌هاوبه‌دست 

۵۸ ا 


تسه 


۲ #ساعکسلباس‌هاراقبلازالمپ 


نوجوانان جهان فرستاده بودیم و آن 
تاییدشده‌بود. به 

عکس‌هاتاییدشده‌بود.موقعی‌همکه ب 

ان‌جا رفتیم» همان لباس‌ها را برده بودیم 


آوردن تفاهم‌های‌لازم نبود که کار بهاین‌جاها 
نکشد؟ 

ماعکس لباس‌هاراقبل از المپیک نوجوانان جهان 
فرستاده بودیم و آن عکس‌ها تأیید شده بود. موقعی 
هم که به آن‌جا رفتیم. همان لباس‌ها را برده بودیم. 
وقتی از نزدیک لباس‌ها را دیدند. ناراحت شدند و 
ايراد گر فتند. 

ولی اصولاً من خودم فکر می کنم که فیفا هم باید 
مقداری کوتاه‌بیاید.برای‌اين که‌اجازه‌بد هد کشورهایی 
که مسلمان هستند و باید با این لباس‌ها بازی کنند. 
بتوانند بازی کنند. چون این‌جوری دارند قشری را 
از ورزش کردن محروم می کنند. این حق طبیعی 
دختران مسلمان هم هست که با رعایت شرایط خاص 
خودشان بتوانند بازی کنند. به نظر من, این برخورد 
با سیاست‌های فیفا و قوانین آن که ورزش را بدون 
در نظر گرفتن مذهب و نژاد. برای همه می‌خواهد. 
مقداری مغایرت دارد. 

اما نکته‌ی جالب این جاست که تیم اردن هم از 
بازیکنان مسلمان تشکیل شده است. چرااردنی‌ها با 
مشکل حجاب روبرو نشدند؟ 

خیلی از اردنی‌ها بی‌حجاب هستند. زمانی که من 
مربی تیم ملی بودم و با اردن بازی می کر دیم. آن‌ها دو 
سه بازیکن محجبه داشتند. واقعیت اش نمی‌دانم که 
الان وضعیت اردن چگونه بوده است. یعنی نمی‌دانم 
با آن دو سه بازیکنی که محجبه بودند. چه برخوردی 


ارو ۳۶۷۰ 
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شده‌است.شاید آن‌هامقداری‌بیشتر از مارعایت کرده 
باشند یا بیشتر از ما به خواسته‌های فیفا تن داده‌باشند. 
من در جریان نیستم.روز بازی دوتا از شاگردهای من 
که همراه تیم ملی در اردن بودند. به من تلفن کردند 
و جریان را توضیح دادند که دارند برمی‌گردند و از 
مسابقات کنار گذاشته شده‌اند. 

من نمی‌دانم آن‌جا چه گذشته است. بايد تیم 
بر گردد و ما ببینیم جزییات چه بوده و چه اتفاقاتی 
افتاده است. ولی چیزی که باعث تعجب من است.این 
است که مرحله‌ی اول همین مسابقات را ما با همین 
لباس‌ها بازی کردیم. اگر قرار بود محدودیتی اعمال 
شود. می‌بایستی در مرحله‌ی اول هم اعمال می‌شد. 
الان مقداری عجیب است 

#اشاره کر دید که فیفاهم می‌توانست‌مقداری 
کوتاه‌بياید. آیا فد راسیون فوتبال ایران و مقامات 
ورزشی ایران نیز نمی توانستند مقداری کو تاه بيایند 
واستانداردهای بین‌المللسی و طبیعی فوتبال بانوان را 
بپذیرند؟ 

به نظر من, ما کوتاه آمده‌ایم! ما لباس‌مان را 
تغییر داده‌ایم. مقنعه را تبدیل به کلاه کرده‌ایم. چون 
آن‌ها ايراد گرفته‌اند که مقنعه ايمن نیست و اگر از 
پشت کشیده شود. ممکن است ابجاد خفگی کند که 
حرف درستی بود و ما هم با آن موافقت کردیم. نوع 
پوشش‌مان راعوض کردیم و مقنعه را تبدیل به کلاه 
کردیم.مااگر یقه مقداری بلاباید.بهلحاظ امنیتی و 
سلامتی. واقعاً مشکلی برای با یکن ایجاد نمی کند.اين 


داي زرگ اجان کی 
اراد خوانان در المان 


اولین دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد جوانان با حضور ۸ تیم بر تر جهان در این 
رده‌سنی »به میزبانی شهر پلائن در آلمان به انجام ر سید .در پایان رقابت‌ها تیم‌های روسیه. 1 
جمهوری آذربایجان و ایران روی سکوهای اول تاسوم ایستادند. 


جنجالی‌ترین رقابت اما نه در فینال, بلکه در 
گروه اول و در نبرد دو تیم ایران و روسیه اتفاق 
افتاد. در پیکار این دو تیم. روس‌ها با اتکا به سبک 
وزن‌ها و میان‌وزن‌های خود ۴بر یک پیش افتادند. 
آنها یک پیروزی دیگر می‌خواستند تا برتری خود 
رارف اسای نان ده کہ ادر ۲ 
کشتی باقی مانده را باختند تا تساوی ۴بر ۴ روی 
تابلو ثبت شود. 

برای تعیین سر شماری مدنظر 
قرار گرفت که بر اساس آن ایران تیم پیروز بود. 
مربیان و کشتی گیران در آغوش هم قرار گرفتند. 
ایرانیان حاضر در سالن هم جشن صعود به فینال را 
برپا کردند. مربیان و اعضای تیم روسیه با ناراحتی 
سالن را ترک کردند و مربیان ایران نیز آنالیز تیم 
ای را اغا کرد 

نیم ساعت بعد آقای شاکری از پیشکسوتان 
داوری که مقیم آلمان است. با حضور در جایگاه 
خبرنگاران از اعتراض تیم تر کیه برای تغییر رای 
فا اور اد دای 
عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی کشتی (فیلا)» 
ماده‌ای در کتاب فیلا پیدا کرده بود که بر اساس 
آن» روس‌ها برنده این مسابقه بودند. اما این قانون 
در سایت فیلا به گونه‌ای دیگر درج شده بود. 

تناقض و ابهام در قوانین فیلا باعث ایجاد 
بحثی سه ساعته شد. رافائل مارتینتی رئیس فیلا 
نیز بارها با تماس‌های تلفنی مسوّولین ایران و 
مسوولین بر گزاری مسابقات روبرو شد تا بلکه 
گره این نقص قانونی را باز کند. 

علیر ضا رضایی سرمربی تیم ملی ایران و علی 
اکبر دودانگه مربی این تیم. ساعتی را به مذاکره با 
نناد لالوویج عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی 
کشتی سپری کردند. آنها پرینت قوانین فیلا و 
تاکید سایت فدراسیون جهانی که هر دو به برتری 
ایران صحه می گذاشتند را در اختیار داشتند. 

کے ال اون بود که در لیل ار 
مسؤولین رقابت‌ها دائماً ایران رامحق می‌دانستند 
و اک اران را رذ کے ری اما در ی حال 
از بازگرداندن برتری به ایران خودداری می 
کردند. 


اندر بویوک ارسن داور صاحب نام تر کیه‌ای 


نیز طرف دیگر این ماجرا بود که 
سرانجام روسیه به عنوان فینالیست معرفی شد و 
تهدید ایران در خصوص نیمه تمام گذاشتن مسابقات 
نیز بی‌نتیجه ماند. 

اما چرا ایران فینالیست نشد؟ 

تغییر رای دیدار ايران و روسیه. اولین اتفاق 
ناخوشایندی نیست که در پی تصمیمات فیلا در 
تاه کی لاه سس عبت ار 
اکبری در فینال بازی‌های آسیایی گوانگجو و ناکامی 
داود گیل نیرنگ در فینال ۹۶ کیلوگرم رقابت‌های 
قهرمانی آسیا که چندی پیش در ازبکستان بر گزار 
شد نیز فقط نمونه‌هایی از مواردی هستند که ايران 
با ارائه مستندات. به شدت نسبت به آن معترضص 
بوده ات۳ 

آیا این اتفاقات. به گونه‌ای هدفمند و سازماندهی 
شده علیه کشتی ایران رخ می‌دهد ؟ پاسخ منفی است. 
ج کات درل دوف این کےا اند 
چنین دید گاهی ندارند و همواره در مصاحبه‌هایشان 
تاکید می کنند که از روابط مستحکمی با رئیس 
فدراسیون جهانی کشتی بر خوردار هستند. 

ا ا 
مشکل ایران در مقطع کنونی دنیای کشتی, نداشتن 
نماینده‌ای در هیات رئیسه فدراسیون جهانی است؛ 
جایی که حتی کشورهای پالانو مراکش و گواتمال نیز 
موقعیت بهتری نسبت به جایگاه ایران دارند! 

مارتینتی سوئیسی رئیس فد راسیون جهانی است. 
احمت آئّیک از تر کیه. استانلی دزیدزیک (آمریکا) 
تومیاکی فو کودا(ژاپن) و ماتئو پلیکونه ایتالیایی نیز 
نواب رئیس فیلا هستند. سمت دبیر کلی فيلا در 
اختیار میشل دوسون فرانسوی است. آذربایجان. 
یونان, مجارستان, کره جنوبی. صربستان, روسیه (۲ 
نفر)» کوباء ازبکستان, قزاقستان. بلغارستان و تر کیه 
نیز در هیات رئیسه نماینده دارند. 

در کمیته داوران فیلا نیز نامی از ایران به چشم 
نمی‌خورد. حتی در کنفدراسیون کشتی آسیا نیز 
ار را E‏ 

سهم ایران در هسته‌های تصمیم گیری در 
فدراسیون جهانی کشتی. مطلقاً هیچ است. عضویت 
در کمیته‌های تشریفاتی مثل کمیته بازاریابی نیز 
نمی‌تواند در منازعه ها کمکی به کشتی ایران کند. 
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حضور در کمیته‌های فنی یا پزشکی نیز اگرچه 
ار ات ما کے در مات رت در 
فیلا ندارد. 

یرای عا جای کال د کر محمد فر کل در 
عالی‌ترین سطح فیلا را به خوبی حس می کند. 
برنامه‌ریزی برای در اختیار گرفتن مجدد کرسی از 
دس رفته کاری است که کار شناسان بر آن تا کید 
می‌کنند. فعلاً در غیاب مهره‌ای کار آمد در سطح 
کلان فیلاء ایران نمی تواند اطمینان داشته باشد که 
قن ان سار اران و روه کر یر 
رقابت‌های آتی رخ داد. 


Ty 
دودانگه مربی تیم ملی جوانان در خصوص این‎ 
اتفاقات گفتگویی داشته باشیم.‎ 


# آقای دودانگه. شما 
در مسابقات جام جهانی 
کشتی جوانان که برای ۱ 
نخستین بار بر گزار شد. 
با میزبانی کشور آلمان به 
مقام سومی دست يافتید. 
از دست‌آورد ملی‌پوشان 
جوان آزاد کار ایران برایمان تعریف کنید...؟ 

مسابقات در سطح خیلی خوب و بالایی بر گزار 
شد. همان‌طور که می‌دانید. ما تیم روسیه را با هر 
شرایطی که می‌خواستند حساب کنند. بردیم؛ ولی 
با اعمال نفوذی که وجود داشت. «فیلا» [ فدراسیون 
جهانی کشتی] واقعاً حق بچه‌های ما را پایمال کرد و 
با دلایلی که فقط خودشان درست کردند. ما را در 
مقابل روسیه مغلوب اعلام کردند. بعد از آن ما با 
تیم های آلمان و گرجستان مسابقه دادیم و عنوان 
سومی را کسب کردیم. 

باهمه‌ی این قاس چیزی از سطح توانایی‌ها و 
قدرت‌نمایی‌های بچه‌های ما کم نشد. الان هم داریم 
آماده می‌شویم برای مسابقات جهانی و انشاالله 
بتوانیم در آن‌جا این ناکامی راجبران کنیم. 


لطفاً ورق بزنید 
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معمای بزرک جام جهانی کسی 
آزاد حوانان در آلمان 


بقیه از صفحه قبل 


* آقای بناء چندی پیش, پس از باز گشت 
از ازبکستان و کسب عنوان قهرمانی آسیاء 
جامعه‌ی ورزشی ایران راغافلگیر کرد و استعفا 
داد. به نظر شماء دلایل این استعفا چیست؟ 

دلیل ایشان تدارکاتی بود که برای 
کشتی در نظر گرفته‌اند. ایشان می گفتند این 
تدا کات ضعیف است. اگر ما داریم برای 
مسابقات المپیک بسترسازی می‌کنیم. این 
تدار کات خیلی ضعیف است و در حق کشتی 
دارد اجحاف می‌شود. ایشان در ارتباط با حق 
خودش هیچ صحبتی نکرد. بلکه در رابطه با 
حق کشتی گیرهایش و مربی‌هایی که در کشتی 
دارند زحمت می کش ند گفت واين که در حق 
آن‌ها دارد اجحاف می‌شود. تدار کات در سطح 
البرک بايد وولح بالا باشد. اروها یلید در 
همان سطح باشند. از نظر مالی. از نظر معنوی... 
ایشان همه چیز را در نظر گرفته‌اند. مشکلاتی 
وجود دارد بین کمیته‌ی المپیک و سازمان. 
این‌ه اهمکاری‌های لازم را با فدراسیون 
[ کشتی ]نمی کنند و فدراسیون تمام توان‌اش را 
دارد می گذارد. ما تمام مسافرت‌ها را می‌رویم 
وتمام تدارکات لازم را انجام می‌دهیم. منتها 
با هزینه‌ی خود فدراسیون. این مسائل دارد 
به کشتی لطمه می‌زند و فکر می کنم اعتراض 
ایشان هم در همین زمینه بود. 

# ب ررگردیسم به تیم ملسی جوانان. چه 
چشم‌ندازی را برای شاگردان خودتان, 
در سال‌های آینده. در عرصه‌ی بین‌المللی 
می‌بینید ؟ 

ماامید خیلی زیادی به این جوان‌ها داریم. 
مخصوصا در وزن‌های بالا. همان‌طور که قبلا 
هم گفته‌ام. می‌توانم بگویم که ما آینده‌ی خیلی 
روشنی بااین کشتی گیرها داریم. مادر چهار 
سال بعد از المپیک می‌توانیم به وجود اين 
جوان‌ها افتخار کنیم و آن‌هامی‌توانند برای 
کشور افتخار افرینی کنند.با کشتی‌هایی که 
دارن د می گیرند من به این موضوع مطمئن‌ام. 
بعد از به پایان رسیدن مسابقات جهانی 
در رومانی, این کشتی گیرها در اختیار تیم 
بز رگ سالان قرار خواهند گرفت که انشاالله 
در آینده بتوانند به نحو احسن از آموزش‌شان 
استفاده کنند. 
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جعفر محمدی - سردبیر سایت عصرایران 


٩‏ میلیون تومان دستمز د ماهانه کم است؟ 


گویا پول‌های میلیاردی ملت ایران که به جیب 
فوتبالی‌ها می‌رود. خیلی از آنها را متوقع کرده که 
اکنون که صحبت از تعیین سقف قر ار داد است.صدای 
اعتراضشان به آسمان بلند شده که جرا می‌خواهید 
رقم‌های بی‌حد و حصر قراردادها را محدود کنید؟ 
از جمله امیر قلعه نوعی, مربی تیم سپاهان اصفهان در 
اعتر اض به قانون سقف قر ارداد. تیمش راتر ک کرد و 
در یک مصاحبه تلویزیونی تعیین سقف دستمزد برای 
بازیکنان و مر بیان فوتبال را« کمونیستی» خواند. 

اودر خالی این سختان را بر زبان: آمرده است که 
ب رخی با زیکنان ومربیان‌درهمین فصل گذ شته,دستمزد 
یک میلیارد تومانی گرفته‌اند. این وضعیت باعث شده 
است. برخی باشگاه‌های متمول که از پول بیت المال 
ارتزاق می کنند. به راحتی قرار دادهای چند صد میلیون 
تومانی و یک میلیاردی با بازیکنان و مربیان ببندند و 
بقیه باشگاه‌ها هم برای این که از قافله عقب نمانند ولو 
به بهای منفی شدن تراز مالی‌شان این کار را تکرار کنند 
و در نهایت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. 

قلعه نوعی و مدافنعان بی‌حد و حصر بودن 
دستمزدهای‌فوتبالیست‌هامی گویند که‌در کشورهای 
دیگر هم باشگاه‌ها آزادند 
که‌هر مبلغی راباهر مربی 
و بازیکنی ببندند واینجا هم 
بايد کمافی السابق, همین 
وضعیت حا کم باشد. البته 
بدیهی است که این افراد 
»مدافع بی‌حد و مرز بودن 5 
مبلغ قراردادهاباشند زیرااین‌امر مستقیماً بامنافع 
شخصی و جیب خود شان سرو کار دارد و طبیعتاً کسی 
که در فصل گذشته ۸۵۰ میلیون تومان گر فته وقتی 
صحبت از ۳۵۰ میلیون تومان می‌شود. توی ذوقش 
می‌خورد واین ۲۵۰میلی ون راان دک وبی مقدار 
می‌شمارد و حق هم دارد قهر و علیه مقررات جدید 
مصاحبه کند 

درپاسخ به‌این افراد که به رقم‌های میلیاردی وچند 
صد میلیون تومانی عادت کرده‌اند و مدام نرخ‌های 
باشگاه‌های دیگر دنیا را به رخ می کشند و طلبکار هم 
می‌شوند نکاتی چند قابل ذ کر است: 

۱ -اگردرفلان‌باشگاه‌اروپایی.مربیان‌وفوتبالیست‌ها 
ابرا تناما یرل ی رو رل هاي 4 ریات 
می کنند بودجه عمومی نیست واین گونه نیست که مثلا 
در انگلیس» شهروندان بریتانیایی. یک پوند یک پوند 
مالیات دهند یا منابع زیر زمینی کشورشان را بفروشند 
و میلیون میلیون به فلان بازیکن بدهند که برود فوتبال 
بازی کند! بلکه خود باشگاه به مثابه یک شر کت تجاری: 
با استفاده از همین بان کان کسب در آمد ی کنو 
خرح‌شان می‌نماید. 

اما در اینجا چه؟ مگر غیر از این است که قریب 


رم ۳۶۷۰ 


به اتفاق باشگاه‌های لیگ برتری وابسته به نهادها و 
تشکل‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های بخش عمومی 
هستند؟ 

۲- آقای قلعه نوعی گفته است: وقتی کارخانه 
فولاد مبار که دقیقه‌ای یک‌ونیم میلیون تومان در آمد 
دارد چرانباید بخشی از این پول برای ورزش و جوانان 
هزینه شود؟ 

این حرف خوبی است ام از جناب ایشان می‌خواهیم 
برای جیب خود و سایر فوتبالیست‌ها از نام جوانان‌هزینه 
نکند. کارخانه فولاد مبار که اگر دقيقه ای یک و نیم 
میلیون تومان در آمد دارد. ایا باید به اسم ورزش و 
جوانان بیاید با ۳۰ - ۲۰ بازیکن و مربی و کمک مربی. 
قراردادهای چند میلیار د تومانی ببندد وسودش رابدهد 
به آنها؟ بیچاره کار گر کارخانه فولاد در آن شرایط 
سخت و جانفرسا کار کند و سودش را بدهند به شما؟! 

۳- آقایانی که از تعیین سقف قرارداد برای 
فوتبالیست‌ها شاکی اند. جواب دهند که چگونه در 
این مملکت باید برای کارمند و کار گر و پزشک و استاد 
دانشگاه سقف پر داخت وجود داشته باشد ولی برای 
چند فوتبالیست ومربی حد ومرزی نباید باشد و آنان 
بتوانند در زد و بندهای کلان. برای یک سال بازی. 
قراردادهای صدها میلیون تومانی ببندند وهمیشه هم 
طلبکار باشند؟ 

تازه این سقفی هم که تعیین کرده اند . با هیچ کدام 
از دستمزدهای موجود در کشور همخوانی ندارد؛ 
سقف سالانه ۳۵۰ میلیون تومان برای فوتبالیست‌ها, 
معادل حقوق ماهانه ۲۹ میلیون تومان است که رقمی 
غیر منطقی ونجومی‌است؟ مگر دراین کشور. کسانی که 
با کارشان چرخ‌های اقتصاد وسلامت وعلم و کشاورزی 
را می‌چر خانند چقدر می گیر ند که یک فوتبالیست بايد 
ماهانه ۲۹ میلیون تومان بگیر د و تازه ناراضی هم باشد 
وقهر هم بکند که چرأبه ماک می‌دهند؟ 

۴ - آقایان مدعی اند که با پولی که خرج فوتبال 
شده است. مردم خیلی با نشاط شده اند و به قول 
قلعه نوعی »اگر سازمان ملی جوانان میلیاردها تومان 
هزینه می کرد نمی‌توانست چنین شور و نشاطی را به 
مردم بدهد.» 

بله, فوتبال نشاط می آورد اما بدون دادن پول‌های 
بی‌زبان ملت به فوتبالیست‌ها هم می‌شود! وانگهی 
فوتبالی که سال‌هاست درگیر حاشیه و افت شده 
دیگر نشانی از دوران نشاطش ندارد و اعصاب خرد 
کنی در سطح ملی, بزرگترین دستاورد این خاصه 
خرجی‌ها و تربیت بازیکنان پولکی و بی حمیت و کم 
توان است. به راستی زمانی که فوتبال ما بنگاه زد و 
بندهای مالی نشده بود. مردم ایران از فوتبالشان لذت 
بیشتری می‌بردند يا الان که همه فوتبال شده است 
بده‌بستان‌های میلیاردی ,بازیکنان بی اخلاق.مربیان 
مدعی, باخت‌های یی در پی و تحقیر ملی و ...؟! 


کرش: تیم ملی در و پنجره‌ندارد! 


بر گزار کنیم تابازیکنان به هماهنگی بهتری دست 
پیدا کنند. گام بعدی ما آماده سازی تیم امید است تا 


سرمربی تیم ملی 

فوتبال ایسران گفت: تیم 

ملی مانند خانه‌ ای است 

که در وینجره‌نداردو 

همه نفرات در صورت 

داشتن صلاحیت لازم می توانند پیراهن تیم ملی 
ایران را بپوشند. 

کارلوس کرش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 

پس از بازی با تیم امید در نشست خبری اظهار 

من از بازیکنان بود و اینکه نظارت دقیق تری روی 

تمرینات داشته باشم. بعضی از نفرات خسته بودند. 

اما از عملکرد آنهاراضی هستم, قرار ادست هشتم 


تیرماه به اتریش برویم و اردوی ۱۰روزه ای را 


آنها بتوانند با شکست عراق راهی مرحله بعد شوند. 

کرش در پاسخ به اين سوال که آیا فوتبال ایران 
می شود. امثال فیگو و علی دایی که از اول سوپر استار 
نبودند. انها با تلاش و همت خودشان پله های ترقی 
راطی کردند. اگر کسی به این سطح از دوران بازیگری 
می رسد. با جادو اتفاق نیفتاده و همه باید سعی کنیم در 
آینده فوتبال ایران با پیشرفت مواجه شود. 

الکس فر گوسن بعد از شکست منچستر یونایتد 


مهدوی کیاء دومین لژ بونر پر سابقه تمام ادوار هامبورک 


کاپیتان پیشین تیم ملی 
فوتبال ایران دومین بازیکن 
پرسابقه تاریخ باشگاه 
هامبورگ لقب گرفت. 
براساس آمار و ارقام ارائه 
شده مهدی مهدوی کیا 


یکی از بازیکنان خارجی تاریخ حیات تیم شمال 
المان است که توانسته بیشترین تعداد بازی را برای 
بندرنشینان انجام دهد. 

در این ارتباط روزنامه هامبورگرمورگن‌پست 
نوشته است در بخش لژیونرهایی که بیشترین بازی 
را برای سفید و قرمزپوشان در طول تاریخ انجام 


نمایندهاراک: فر دوسی پور را ممنوع التصویر کنید! 


نماینده اراک. کمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اسلامی ممنوع التصویر شدن «عادل 
فردوسی پور» را خواستار شد. 

اا ا 
شده توسط مجر ی بر نامه ٩۰‏ گفت:«فر دوسی پور» 
در برنامه ٩۰‏ هفته گذشته مطالبی را درخصوص 


صعود گروه کوهنور دی روزنامه اطلاعات به قله د رفک 

باردیگ رفرصتی‌پیش آمد تادر خردادماه ۰ اعضای گر وه کوهنوردی 
روزنامه اطلاعات از تهران به قصد صعود به قله د رفک باار تفاع ۵ ۲۷۰متر در 
استان گیلان کوله های خود را بسته و عازم سفر شوند. 


اعضای گر وه‌از چپ به راست عبار تند از : 


پناهیی, داود 
محمد نراد 


کورش غلامی, 
حسن سامع. 
محمد رضا مافی 
و شهرام شهدی 


تصمیم گیری های دولت و همچنین نمایند گان استان 
مر کزی بیان و اقدامات نمایند گان استان در جهت 
پرداختن به مسائل مر دم راحر کت در جهت انتخابات 
و رای گرفتن عنوان کرد که جای تأسف داشت.» 
وی ادامه داد: «واقعا جای تسف است که رسانه 
ملی چیزی حدود ۲ساعت را در اختیار حرف های بی 


رفتن کرش باعث شده تا تیم ما ضعیف تر شود. 
کرش در این باره گفت: این مسائل را قبول ندارم 
و همیشه برد و باخت در فوتبال وجود ES‏ 
باید قبول کنیم که بارسلونا تیم بهتری بود و به 
پیروزی رسید. هرچند که معتقدم اگر بار دیگر 
این دو تیم با یکدیگر بازی کنند. منچستر برنده 
می شود. در بازی پرتغال و اسپانیا هم که در جام 
پا کار ی فا اف رال تم 
خوبی بود. اما تیم بهتر برنده شد. 

کرش در پایان گفت: برای اردوی اتریش ۳۰ 
رم نت 
اگر عملکرد خوبی از خود نشان دهند. به تیم ملی 
دعوت می شوند. در واقع تیم ملی مانند خانه ای 
است که در و پنجره ندارد و همه نفرات در صورت 
داشتن صلاحیت لازم می توانند پیراهن تیم ملی 


داده‌اند. مهدی مهدوی کیا با انجام ۲۱۱ بازی 
در رتبه دوم جای دارد. این ستاره ایرانی درز سال 
شمال کشور اروپایی رفت و تا سال ۲۰۰۷ موفق 
شد ۲۶ گل برای بندرنشینان به ثمر برساند. 

در این گزینش دیوید یارولیم اهل جمهوری 
چک با ۲۴ بازی بیشتر نسبت به ستاره ۲۵ ساله 


ایرانی. در رده نخس است. 


ربط قرار می دهد و تاسف بارتر این که. رسانه ملی 
وقتی مسائل مهم و اساسی مملکت مطرح می‌شود و 
در واقع قرار است یک بحث محتوایی در صداوسیما 
مطرح شود. برای یک دقیقه وقت اضافه هزار ویک 
اما و اگر می آورد. درعین حال حق نمایند گان استان 
مرکزی است که در داد گاه علیه این مجری طرح 
شکایت کنند.» 


اجرای موفقیت آمیز راپل آزاددر فضا با پاراگلایدر 
سازمان تربیت بدنی ارتش با 
عنایت به تا کیدات فرماندهی کل 


آجادر خصوص ار تقاء سطح آماد گی 
رزمی کار کنان و استفاده‌ازامکانات 


و تجهیزات به روزبا کمترین هزینه 
درخصوص آموزشهای‌جنگهای 
نوین» آموزش راپل آزاد در فضابا 
پاراگلایدر را توسط کار کنان تربیت 
ق ارد لای ار 
استانهای گلستان و مازندران به 
فرماندهی سرتیپ ۲ منصور خمری 
بعداز طرح ریزی وچند مرحله 
تمرین آزمایشی باموفقیت برای 
اولین بار در سطح کشور به مرحله اجرا در آورد. 
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نعف و تز س ذست‌بلکه ازیزر کك 


۰ حکادت 


ھی کند 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


زن داداشم به من گوشواره داد 


کبری لر ستان رد ۹ رد خانهدار تهران 

دیدم زن داداشم به من گوشواره داد ولی فقط 
یک لنگه بود. بعد ديدم پدرم دارد به مکه می‌رود. او 
را بوسیدم و گریه کردم. جمعیت زیادی هم خانه ما 
بودند. مثل مجلس عزا بود. 


جک یر 
ناخودا گاه شما در بیداری از خود می‌پرسد چرا 
زن داداش ۲۸ ساله شما شوهری به این خوبی دارد و 
شما مجردید؟ خوش به حالش که خوشبخت است. 
به همین دلیل به خواب شما می آید و به شما گوشواره 


تعبیر خوایبای ایمپلی 
من‌و این کارها؟ 


yahoo.com@a??7M?n7a7.7a?hoo?i1 
۳۸۷۶۰۴۳ ۰۷۱۱ Friday.May 


من الان ۲۵ سالمه و اين خوابو دو سال و نیم پیش 
(۱۳۸۷/۹/۹) دیدم و از همون سال ذهن منو مشغول 
کرده. 
خواب دید م‌بایه گروه‌بز رگ رفتیم سفر. مثل شمال 
یا ییلاق بود. توی این اردو فقط خانومای جوون بودن 
مثل اردوهای دانشجویی و من مثل هميشه شیطونی 
می کر دم واز این طرف به اون طرف می‌رفتم. شب شده 
بود و من هنوز تو عالم خودم بازیگوشی می کردم که 
یھو حس کردم از گروه جدا شدم و کسی اون اطراف 
نیست و گم شدم ولی هیچ اضطرابی نداشتم و سر خوش 
می‌رفتم. چادر مشکی سرم بود. یه‌هو گوشیم زنگ 
خورد. مسؤول گروه اردوبود که یکی از پسرای جوون و 
فعال وزير ک دانشگاه بود که عضو بسیج و نهاد رهبری 
هم بود. پرسید: شما کجایین ؟ (ایشون تو تمام سفرهای 
اردویی, شیطنت‌هامو تحمل می کرد) من باخونسردی 
درش جامو دادم. ایشون گفتن الان ميان دنبالم. بعد 
از دو سه ساعت. مضطرب شدم که چرا دیر کردن. 
بعدش اومدن و منو پیدا کردن. از چهرهشون مشخص 
بود که نگران و پریشون هستن و انگار که از چهره من 
متوجه سؤال من شدند که چرا دير اومدین؟ موبه‌مو 
دلیل دير کردن‌شو گفت. دلایلش غیر منطقی بود ولی 
توخواب تعجب نکردم. مقداری‌هم گله کرد که کارش 
خیلی سخته. من دلم سوخت و براش ناراحت شدم و 
برای همدردی دست شو گرفتم... اونم دست‌مو فشار 
داد. من سرمو به شونه‌اش تکیه دادم و اشک ریختم. 
در اون لحظه احساس کردم که بهش محرمم ولی در 
واقعیت اینطور نبود. 
بعد از خواب پریدم. احساس خوبی نداشتم و فقط 
۶۲ 2 


۳ کک 
ملاح سح هی 


می‌دهد تابخت شما هم باز شود ولی چون خود تان فکر 
می کنید بخت‌تان کاملا بسته است و هیچ دعانویسی 
نمی‌تواند ان را باز کند. زن داداش خوب شما فقط 
یک لنگه گوشواره می‌دهد که به معنی تنهایی است. 
در این خواب بخشی که پدر تان حضور دارد. به معنی 
دلتنگی است.. حاجت بز ر گی هم دارید. حاجتی که 
معتقدید فقط خدا می‌تواند آن را به شما بدهد. پس 
ناخود آ گاه شماء پدرتان را در خواب به مکه می‌فرستد 
تا حاجت راز خدا بگیرد. اما باز هم ناامیدید و گریه 
می کنید. مهمان‌ها هم به جای این که از رفتن پدرتان 
به مکه خوشحال شوند. به حالت عزا نشسته‌اند. یعنی 
فکر می کنید که شاید خدا هم بخت شما را باز نکند. 


چرا ؟؟؟ من خیلی مقیدم و در بیداری محاله دستم 
به نامحرمی بخوره. لطفا اسمم رو جوری بنویسین که 
کسی نفهمه. خوابم رو هم کمی تغییر بدین تا بشه 
چاپش کرد. 


یر ۲ 

تعبیر این خواب مهم است. دیگران نیز ان 
را بخوانند. بسیارند دختران جوانی که به چنین 
دغدغه‌ای دچارند. اسم شما و اسم همه دوستانی را که 
خواب خود را برایم تعریف می کنند. عوض می کنم. 
برخی خواب‌ها را هم کمی تغییر می‌دهم ولی خواب 
شما نیازی به تغییر نداشت. این خواب می گوید وقتی 
که آن رادیده‌اید. عاطفه عاشقانه شما رشد کرده بوده 
و به عشق نیاز داشته‌اید. آن مسوول گروه به دلیل 
رفتارهای صبورانه و مهربانه‌اش» و به این دلیل که 
مثل شمااعتقادات مذهبی داشته»روی‌ شمااثر گذاشته 
بود و شما دوست داشتید با او ارتباط داشته باشید 
ولی چون مذهبی و مقیدید. دل‌تان می خواست شما 
ا کا هین ل کر کرات کی و 
به او محرمید. اما این که چرا چنین خوابی دیده‌اید. 
خوب است نخست توضیح بدهم که ناخودآ گاه ما 
برای این که مسائل ما را در قالب خواب بیان کند. 
مقدماتی فراهم می کند. برای ما قصه‌هایی می‌سازد تا 
بتواند موضوع اصلی رامطرح کند. این قصه‌ها با توجه 
به شخصیت و تخیلات بیننده خواب فرق می کنند. 
ناخودآ گاه شما هم در این خواب خواسته بگوید شما 
از ان جوان خوش‌تان می‌آید و دوست دارید با هم 
دوستی بیشتر ی داشته باشید. برای گفتن این حقیقت. 
نخست شما را به اردو می‌برد تا به طور منطقی بتوانید 
او راببینید. بعد کاری می کند تا شما گم شوید و او که 
در بیداری با شما مهربان است. دنبال‌تان بیاید. او را 
دیر به شما می‌رساند تا نگران شوید و وقتی که آمد. 
بهانه بیشتری برای حرف زدن داشته باشید. او کلی 
دلیل می آورد که چرادیر کرده‌است. دلایلش منطقی 
نیستند و شما را تحت تأثیر قراز نمی‌دهد بنابراین 
از سختی کارش دم می‌زند. اینجاست که شما متاثر 


ارو ۳۶۷۰ 


خانم لرستانی فرد و همه خانم‌های لرستانی فردی 
که مثل شما فکر می کنند! آگاه باشند که تا سایه دیو 
ناامیدی را از جان و دل خودشان بیرون نکنند. هر گز 
به آرزوهای خوب نخواهند رسید: تو خود حجاب 
خودی حافظ از میان بر خیز! کسی که بخت شمارابسته 
است. خود شمایید نه کسی دیگر. شاید بگویید: پس 
خواهرهایم چه؟ بخت آنها چرا بسته است؟ می گویم 
شما و خواهرهایتان در یک خانه بزرگ شده‌اید و 
خودتان باعث شده‌اید خودتان را افسون کنید. این 
طلسم را پشکنید و بدانید که هر کسی که آفریده 
می‌شود. جفتش هم آفریده شده واگر چشم و دل خود 
راباز کنید. ان جفت را پیدا خواهید کرد. 


می‌شوید و بهانه‌ای پیدا می کنید تا برای همدردی 
دستش رابگیرید. به قول شاعر: گهی گفتم من از لندن 
گه از روم /ولی قصه از اول بود معلوم... یعنی ناخود آ گاه 
از اول می‌خواسته کاری کند که دستش رابگیرید پس 
آن قصه‌ها را ساخته است. بعد شما به شدت گریه 
حالا که در خواب به اورسیدهاید. قصه آن دلتنگی‌هارا 
با گریستن بیان کرده‌اید از سویی بای که می‌دانستید 
او محرم نیست. به خود گفته‌اید محرم است تا بتوانید 
سرتان را روی شانه‌اش بگذارید. یکی دیگر از دلایل 
گریه شما همین بوده بنابراین پس از بیداری هق‌هق 
کنان می گفتید: چرا؟ چرا؟ این چراها دو دلیل داشته: 
چراسرم راروی شانه نامحرم گذاشتم؟ چرااو محرم 
من نیست تا بگویم بیاید وغم دل را با او بگویم... 

پس از مدت‌ها هنوز تعبیرش برای شما مهم است 
زیرااثری که آن جوان نیکو بنیاد بر عاطفه و ناخود آ گاه 
شما گذاشته, زیاد بوده و ناخود گاه‌شما هنوز نتوانسته 
او رافراموش کند. یکی از چیزهایی که دختران جوان 
راخیلی زود متأثر می کند. محبت است به‌ویژه محبت 
جوانی نیکوبنیاد. وقتی که کسی به دختری محبت و 
توجه می‌کند, قلبش به جوش می‌آید. خوب است 
مربی‌هایی باشند تا به دختران آموزش‌هایی بدهند تا 
اگر در شرایطی قرار گرفتند که کسی به آنها محبت 
و توجه کرد دست و دل‌شان نلرزد و به بیماری عشق 
دچار نشوند.... اما بعد:حالا که تعبیر خواب خودتان را 
دانستید. اثر عاطفی آن جوان مهربان مانند خاطره‌ای 
قدیمی کم رنگ خواهد شد و سینه شما خالی می شود 
تا کس دیگری به خانه دل شما گام بگذارد. یادتان 
نرود که اگر خانه دل را از غیر خالی نکنید. کسی 
دیگر داخلش نمی‌شود. چرا؟ زیرا: خانه دل تنگ 
است. جای یکی بیش نیست. به همین دلیل است که 
برخی از دخترانی که روزی روز گاری عاشق و ناکام 
شده‌اند. دیگر عاشق نمی‌شوند و اگر هم ازدواج کنند. 
ازدواج‌شان چنگی به دل نخواهد زد. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
خود تان مشغولیت‌های پشت سر هم راایجاد می کنید بعد فکر تان جای دیگری 
است.درحالی که به هوشیاری دم به دم احتیاج دارید وهمان طور که‌می‌دانید انسان 
جایزالخطاست واگر چنین پیش بر وید مشکل موجود رابه تکرار خواهید دید وامیدوارم 
حداقل این بار با نگاه‌دیگری آن راموردبررسی قرار دهید وبه دیگران نشان دهید که 
می خواهید آن راحل کنید. در ضمن امید وارم از سر زنش و مقابله به مثل هم دوری جویید 
و توانایی ذهنتان راب الا ببرید ودقت کنید که دچار روزمر گی نشوید و بین امکانات و 


از:د کتر نوید خدادوست 


تمایلات خود توازن برقرار سازید و آنگاه ببینید که از لحظه لحظه ز ند گی خود می‌توانید 
لذت ببرید. یعنی همان چیزی که در آرزویش هستید. 


ار دیبهشت 

متعهد و مسوّولیت‌پذیرید واهل تفکر. شخصیت مستقلی دارید و خوب می‌دانید که 
زیربنای خانه عشق وستون آن محبت است. این رانیز بدانید که روزهای پیش روی شما 
هم آرام وبی‌تنش پیش خواهد رفت واگر روحیه شاد همیشگی تان را بتوانید حفظ کنید 
نقین بدانید که د وباره کارها برایتان دلیذ یر خواهد شد ونگرانی تان بیهودداست. دوست 
خوبماطراوت وتاز گی وقتی جایگزین خشونت وغ رور می‌شود که شمافعل خواستن را 
صرف کنید و رفتارتان حداقل برای خودتان دست وپاگیر نباشد. چرا که زند گی در حال 
آشتی کردن باشماست. 


خر داد 

امیدوارم به‌این نتیجه رسیده‌باشید که باید ذهنتان رامدیریت کنید وبه جای 
پافشاری در اثبات عقیده(درست ویانادرست خود) شر ایط و حال دیگر ان راهم مراعات 
کنید و بدانید که انتخاب‌های اند یشمندانه و شجاعانه به خوشبختی و فر اوانی و تندرستی 
ختم می‌شود و شمارابه اطمینان دل و خاطر می‌ر ساند.بنابر این وجد انتان رانادیده نگیر ید 
ومطابق آن عمل کنید. تواضع و فر وتنی رااز یاد نبرید وبرای کمک به دیگر آن‌داوطلب 
شوید وبرای اهداف بلند مدت خود دقیق تر بر نامه‌ریزی کنید تا کمتر دجارناامیدی 
شوید و در ارتباط با دیگران بیشتر حواس‌تان را جمع کنید. 


دیور 

خوش قلب‌اید و سخاوت شما بیشتر از دیگر خصایصتان نمایان است و باید قدر آن 
راهم بیشتر بدانید که شاید به همین دلیل است که راه‌پیش روی شما راحت و هموار 
است.احترام و ادب را بیشتر از گذشته رعایت کنید ودر پی‌انجام کاری‌باشید که آرامش 
آن روح وروانتان رااحاطه کند.بپذیرید که شمامی توانید قسمت‌های خوب و حتی 
ناخوش‌ایند ز ند گی‌تان راانتخاب کنیداگر قدر فرصت‌های زند گی را بدانید و به دنبال 
تولد دوباره‌ای باشید که البته خیلی زود به آن دسترسی پیدا خواهید کرد. 

مرداد 

مسوولیت پذیر ودر عین حال مغر و راید و برای رسیدن به خواسته‌هایتان در زند گی 
خوب تلاش می کنید اما پیشنهاد می کنم که بر ایشان پافشاری نکنید وحد وحدود 
خودتان رابیش از این تنزل نبخشید تابتوانید برای همیشه روی پای خودتان بایستید 
که البته مقصودم فقط مالی نیست چرا که استقلال جنبه‌های متفاوتی دارد. پس به موقع 
کار هایت ان راانجام دهید و واقعیت‌ها را منصفانه ببینید تاترس پنهان از وجودتان رخت 
بربندد. دوست خوبم! پذیرش عیب ‌هاء شاد بودن است که شماراهمیشه از دیگران 
متمایز می کند واین تحسین برانگیز است. 


= 


سهر یور 

عمل گرایید و نجیب و دوست داشتنی ودر عین حال بسیار زود رنج‌اید وزانوی غم 
بغل کرده‌اید وبرای‌اين کار هم در ذهن خود دلایل خاصی دارید ودر دل هزار ویک 
رنج ناگفته راتحمل می کنید در حالیکه خود تان هم می دانی دباید هر چه زودتر آنهارا 
از خود دور سازید وصمیمیتی رانسبت به ر وحتان ابر از کنید وبدانید که شادی پیش 
روی شماپایدار وروبه رشد است.امید وارم در مورد تصمیم‌های مورد نظر تان تأمل به 
خرج دهید وبدانید که شما به هر نقطه‌ای از زند گی که بخواهید می‌رسید والبته خوب 
می‌دانید که تعیین کننده‌نهایی ش ما هستید. چون به خداتو کل می کنید ودر این صورت 
تواناترین می‌شوید. 


مهر 
بااین رفتاری که شما از خود بر وز می‌دهید باید بگویم شخص هنر مند ی هستید ودر 
عین حال که می خواهید کلامی زیبا وسنجیدهداشته باشید در استفاده‌از استعدادهای 
خود بامشکل روبرومی‌شوید و تاوقتی که به آنهاجهت منطقی ندهید نمی توانید 
حساب شده عمل کنید. دوست خوبم! خواسته‌هایتان را متعادل سازید وسعی کنید که 
خودتان باشید وراحت عمل کنید و بدانید که دوست داشتن در کنار نظم بهترین امکان 
بهره گیری از زمان و مکان رابه شما می‌دهد. پس مایوس نشوید و تحمل گذشت زمان 
راداشته باشید وسعی کنید که بر روی صحبت‌های خود بمانید و بر آنها مسلط شوید و 
وابستگی خود رابه هر جیزی جز«او» از بین ببرید. 
بان 


بردب اروصبورباشید و کار کردن راجایگزین غصه خوردن کنید وبر جومنفی 
ذهنی‌نان غالب باشید وبدانیسد که تاد قیقاً ندانیسد که چه می خواهید به اهدافتان 
نمی رسید. پس بی‌وقفه و بدون خستگی ادامه دهید تااز کسی توقع نداشته باشید. 

رازی در دل دارید که می‌انديشيد و نمی توانید آن رابرای همیشه پنهان نگه دارید. 
اماجرأت گفتن آن راهم در خود نمی‌بینید در صورتی که‌اگر باواقعیت زند گی کنید با 
انرژی و پیشنهادهای مثبت بیشتری روبرو خواهید شد وامید وارم بر این موضوع تأمل 
کنید واز تکیه بر جمله‌های دو پهلو دوری جویید و مهربانتر باشید. 


آفذور 
خوش برخوردبه نظر می رسید.ولی‌باید بدانید که انعطاف پذیری وساز گاری‌از 
لازمه‌های نا گزیر زند گی است.اماشماهمچنان درونتان بیشتر از آنچه که تصور کنید 
روی بیر ونتان تأثیر می گذارد. پس خودتان رافریب ندهید و حداقل با خودتان صادق 
باشید تا بتوانید از بلاتکلیفی رهایی یابید و امیدوارم سعی کنید که متعادل باشید و طبق 
ارزش‌ه اواعتقادات زند گی‌تان پیش بر وید ودرعین حال بیشتر کار کنید تابتوانید 
سر گرم وسالم تر باشید و غصه‌ها وپریش‌انی‌های موجود را گذرابدانید ودل‌به دریا 


بزنید. 


دی 
حساب باز کر د.لبخند می زنید وسعی می کنید که خود تان را شاد نگه دارید.در حالی 
که پیرامون مسئله خاصی نیز دلواپس‌اید و فکر می کنید که خیلی دور شده‌اید و آن 
چیزی را که به دنبالش هستید پیدانکر ده‌اید. در حالی که شماسزاوار دریافت بهترین 
بر کات ونعمت‌های‌الهی هستید که بای د آن راملکهذهنتان کنید وطبق آن پیش 


نیز باشید. 
بهمن 
خوش قلب,زیرک و داناو مدیراید. ولی نمی‌دانم چرااین روزها آرام و قرار ندارید. 
که مشکل جدی گریبانگیر شما نخواهد شد چون به رسالت روح توجه خاصی می کنید. 
وافرادزیادی‌هستند که حسرت موقعیت وشر ایط شما رادار ند در حالیکه شمانیز 
حرف‌ه ای زیادی برای گفتن‌دارید.ولی با تمامی این اوضاع واحوال باید حرف حق را 
پذیراباشید و هیچ وقت یک طرفه به قاضی نروید. 


اسفنیه 

پرانرژی هستید و در حال تقلا برای زند گی بهتر به سر می‌برید که نباید درانجامش 
سمهل‌انگاری کنید چون تعصب‌های بی‌دلیل شما نباید باعث غفلتتان شود. پس دلتان 
رابه دریابزنید ومعاشرت خود رابادوستان بیشتر کنید وروی یک فعالیت تمر کز 
داشته باشید تابتوانید آن رابه نتیجه بر سانید. پس خود تان رااز مسائل حاشیه‌ای دور 
نگه دارید تا بتوانید با تغییراتی که پیش رودارید خود راهماهنگ نمایید وبه آراستگی 
ظاهر تان بیشتر توجه داشته باشید واز وا کنش‌های غیر عاقلانه و منصفانه دوری 
نمایید. 
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سفره‌رنگین سر آشپز: محمدمهدی حسینی 
به لطف و عنایت پرورد گار مهربان, از ابتدای سال 
جدید وشروع فصل بهار صفحه سفره‌رنگین ما کنار سفره 
پر از مهرو محبت شماعزیزان نقش بست. 
استقبال شماعزیزان از این سفره باعث شد که‌ما 
۱ بیش از بیش تلاش کنیم تابتوانیم وظیفه خود رادر 
7 قبال شما هر چه بهتر به انجام برسانیم. 
با توجه به نگاه ویژه و تخصصی مدیرآن محترم مجله 
به این صفحه» تصمیم گرفتیم که بخشهای دیگری در امتداد اهداف اموزش آشپزی 
به این صفحه اضافه کنیم. شسمانیز می‌توانید بخشهای پیشنهادی خود رابرای‌اين 
صفحه به ما اعلام کنید. بخشهای پیشنهادی ما: 
-معرنی آشیزهای حوان اطراف نها به ما عهت آشنای و همکاری 
_-شمامی‌توانید اسامی‌غذاهای محلی شهرتان رابه مااعلام کنید..در صورتی که 
آشنا به دستور طبخ انها نیز هستید می‌توانید با ما همکاری کنید. 
_چاپ خاطرات تلخ و شیر ین آشپزی شما 
-آموژش غذاهای مو رد دلخواه شما به درخواست شما 
-آموزش غذاهای مورد علاقه کو دکان به درخواست خودشان 
از آنجایی که این روزها بحث سلامت وایمنی مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است 
لازم است که هنگام خرید مواد غذایی دقت و مراقبت بیشتری را لحاظ کنیم. 
این خیلی مهم است غذایی را که از بیرون تهیه می کنیم تابه مصرف خودمان و 
اعضای خانواده بر سانیم بهداشتی, سالم و خوشمزه باشد. 
بعضی از غذ اهاهستند که‌بین کود کان والبته بز ر گترهای‌مهر بونشون طر فدارهای 
زیادی دارند. 
چقدر خوبه که‌اين غذاها رودر منزل تهیه کنیم تاهم از نظر سالم بودن اون خیالمون 
راحت باشه و هم اینکه هنر آشپزی‌مون رو بهترو بهتر کنیم. 
ذرت مکزیکی از اون دسته غذاهایی است که خوردنش مخصوصا برای کود کان 
خیلی لذت بخش و شادی آوره. 
تازه من می‌خوام به دوستای خوب کوچولوی خودم یاد بدم که اگه قول بدهند به 
حرفای‌مادرهای مهربونشون گوش کنند.با کمک هم این میان وعد ه خوشمزهروخیلی 
خوشمزه‌تر از اونی که از بیرون تهیه می‌کنند. درست و نوش جان کنند. 
درت که قاری بال‌نامید می‌ نود گام است کیل کےا کی 
مر کزی و مکزیک بوده و از آنجا به سایر نقاط جهان راه یافته است. 
ذرت از خانواده گندمیان بوده و سر شار از ویتامینهای ۸.8 املاح معدنی؛ کلسیم. 
پتاسیم. فسفر و آهن بوده و قسمت اعظم آن را مواد نشاسته‌ای تشکیل می‌دهد. 


1 


مواد لازم: 

ذرت پخته شد ه( کنسروی): ۰ ۰ گرم 

پنیر پیتزارنده شده: ۰۰ ۱ گرم 1 

کره گیاهی: ۱۵ گرم 

فلفل سیاه: به اندازه دلخواه 

آب لیمو: ۱ قاشق غذا خوری 

سس مایونز: ۲قاشق غذاخوری 

قارچ:۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم 8 

نمک :به اندازه دلخواه 

آویشن: به اندازه دلخواه 

طرز تهبیه: 

ذرت را در بخار یز يا قابلمه ريخته و آن را کاملا داغ می‌کنيم. 

قارچ رابرش(اسلایس) زده‌وبرای آ نکه طعم بهتر ورنگ سفید تری داشته باشد 
در داخل تابه به همراه کمی کره آبلیمو و فلفل سیاه تفت می‌دهیم. 

پنیر پیت زارادر ظرفی ريخته, مابقی کره رابه آن اضافه کرده‌و ذرت وقارچ را 
روی آنهامی‌ريزيم و با هم مخلوط می کنیم. 

نمک, آویشن و فلفل راهمراه بااسس مایونز و آب لیموبه آنها اضافه کرده‌ودر 
ظرف مورد نظر. سرو می کنیم. 


ذرت حاوی انرژی, آب. چربی, پروتئین, ویتامین و مواد معدنی است. 

استفاده مداوم ذرت می‌تواند از پوسید گی دندان جلو گیری کند. 

ذرت معمولا به اشکال متنوعی مثل کنسروی, بخار پز. کبابی مورد استفاده قرار 
می گیرد که بهترین نوع آن بخارپز خانگی است. 

ذرت‌مکر ی ۱۱ ۱ اس در آن‌بسیار 
پر کالری بوده وبرای بیماران قلبی -عروقی و مبتلایان به فشار و چربی خون توصیه 
نمی‌شود. روغن ذرت کلسترول خون را پایین می آورد. 

تاحدایکان ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۰ ۳ و کنید. کنارخیابان 
ومراکز پر رفت و آمد مکان‌مناسبی برای‌طبخ ذرت مکز یکی نیست. این مکانها 
مملواز آلود گی‌ها ومیکر وبهای‌بیماریزایی‌هستند که در صورت نفوذ به ماده غذایی 
می تواند به خصوص برای کود کان بسیار خطرناک باشد. 

قارچ سرا Ml‏ ارم ی کند. قارچهای 
خوردنی سر شار از ویتامین. مخصوصا ویتامینهای ب ۱ وب ۲ می‌باشند. 

قارچها هیچگونه مواد قندی ندارند و همچنین فاقد چر بی هستند و از این جهت 
دارای ارزش غذایی زیاد هستند. 

نکته ها: 

شما می‌توانید موادی مانند قارچ را بیشتر استفاده کنید. 

ذرت باید کاملا پخته باشد تا هنگام خوردن کاملا نرم باشد. 

می‌توانید از روغن زیتون به جای کره استفاده کنید. 

اگر بخواهیم قارج رای زيم ll‏ ویاداغ شدن ذرت 
به آن اضافه کنیم تا همراه ذرت پخته شود. 

چون پنیر پیتزاو کره‌باید آب شوند ذرت راداغ بر روی آنهامی‌ريزيم تاحرارت 
ذرت ان را ذوب کند. 

اگر به ترش شدن بیشتر علاقه دارید می‌توانید مقدار آب لیمورا ۲ برابر کنید. 

اگر دوست دارید می‌توانید از سس مایونز به مقدار بیشتر هم استفاده کنید. 

می‌توانید در صورت تمایل از پودر سیر هم استفاده کنید. 

می‌توانیم برای خوش عطر و طعم شدن ذرت از شوید خشک هم استفاده کنیم 
و مانند پودر آویشن به مواد اضافه کنیم. 

اگر از نمک استفاده نکنیم یا کمتر استفاده کنیم بهتر خواهد بود. 

به دلیل اینکه استفاده از چاشنی‌ها ادویه‌ها و نمک با سلیقه و ذائقه افراد متفاوت 
است ویپزشکان توصیه می کنند که بعضی از این مواد استفاده نشود ویا کمتر استفاده 
شود ما مقدار آنها رادر مواد اولیه به میزان دلخواه بیان می کنیم. 

توصیه سر آشپز: اینجوری غذایه چیز دیگه‌س. 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


8 خر دوش چان!هجده خرداد تولدت مبارک. دوستت دارم. هميشه موفق و 
شلاهت باشی: خاله‌ات ساعده مفخمی - آمل 
4# اشکان جان ۰۱ ۲ خر داد سالروز تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گویم. تولدت 
مبارک عزیزم. خواهرت. رویاملاحی -جیرفت 
ل ماهان عرایرزجاتولد توبر گ زرینی از دفتر خاطرات زند گی مارا رقم زد وشیرینی 
زندگی مارا دو چندان کرد. پسرم تولدت مبارک. 
پدرت حمزه و مادرت حکیمه قره‌داغلی 
۴ خاله سیمین مهر باناطلوع خورشید زندگیات را در باشکوه‌ترین فصل سال 
گرامی می‌داریم. سالروز تولدت راتبریک می گویم. آرینا توکلی -قائم شهر 
کاظم عریرجادر آخرین ماه فصل بهار سالروز تولدت مبارک, آرامترین تپش 
قلبمان را تقدیمت می کنیم. دوستت داریم. 
همسرت زینب محمدی و فرزندانت ستاره و محمدامین شیخ‌نژاد -اسلامشهر 
لھ عبدالحسین خو بم اتولد سه سالگی‌ات مبار ک. کاش می‌توانستم آسمان شهر را 
به افتخارت ستاره باران کنم. دوستت دارم. محمود حسینزاده -کوهبنان 
8 محمو د جان! وجود شما هدیه گرانبهایی است که خدا آن رالایق تو دانست و 
هدیه من به شما قلبی است که هميشه به یادت می تېد. تولدت مبار ک. 
غلامرضا شاه حسینی -راور 
اقا اميد یسر قشنگ و ناج چهاردهمین سالروز تولدت را جشن می گیرم و 
آرزوی سلامتی و موفقیت را در تحصیلات از خدای بزرگ خواستارم. 
پدرت ارش و مادرت معصومه قاسمی -اردبیل 
#6 محمود خو بج۱همسر عزیزم. کادوی تولدت یه آسمان شاه پرک. نامه تبریک 
من هم به تو دست‌های قاصد ک. تولدت مبارک. 


همسرت طیبه حسنی - تربت حیدریه 
E‏ فر دو ش جاناتولدت مبارک. دوستت دارم شاد و تندرست باشی. 


۴ خواهر وبرادر عزیز! آقار اهب و سکبنه عریر قدم نورسیده‌تان رابه شما تبریک 
می گویم و آرزوی سلامتی شما زوج خوشبخت را خواهانم. 
خورشید اسدروز-ده‌دشت 
آل همسر عرزیوج شر او ه جان !سی وپنجمین بهار زند گیت را با ۳۵ شاخه گل رز به 
شما مهر بانترین تبریک می گویم. دوستت دارم. حسن یوسفی-شیراز 
۴ خواهر عزیز تر از جانم. ناهیدااز بودنت برایم عشق ساختی که بی تو بودن را 
هر گز باور نمی کنم امسال آخرین سال روز تولد توست که در کنارم هستی. تولدت 
مبارک و همچنین ۵ خرداد سالگرد ازدواجت را تبریک می گویم. 
خواهر کوچکت نوشین خراسانی-تهران 
۴ جابر عزیز تر از جانم! ساحل قلب مرا موج تو می آرامد هزاران هزار شاخه 
گل زیبا با قلبی که مهرش از آن توست پیشکش وجود نازنینت. روزت پیشاپیش 


مبارک. نامزدت بهاره زمانی -لنگرود 
8 معصو مه عدر ٩۱‏ ۱ خرداد تولدت راباهزاران شاخه گل مریم تبریک می گوییم. 
دوستت داریم. از طرف خانواده‌ات دیلمی -اهواز 


جنس هیچ از دستان من تا لمس نگاه تو آسمانی است به بلندای عشق. 
تارالطفی -تهران 
آل آقار مضان۲۳۱ خرداد بیست و هشتمین سالروز تولدت را جشن می‌گیریم. 


عزیزم تولدت مبارک. همسرت ساناز احمدی -بندر عباس 


زیرنظر:سروش 


۴ پدر مهر بان و همسر عر یراج استایش می کنم خداوند رابه وجود مهربانتان که به 
من زند گی بخشید. یک دنیا دوستتان دارم. سمانه عبدالحسینی -تهران 
آل محمد جان! قشنگترین گل‌ها را همراه با بهترین واژه‌های مهربانی تقدیمت 
می کنم تا بدانی چقدر دوستت دارم و روز تولدت و پیشاپیش روز مر د رابه توتبریک 


می‌گویم. سامره رهنما -خمام 
و یسر مهر بان علی اصفر چان !تو به دنیا آمدی و همه دنیای ما شدی, ۱۷ تیر 
ماه تولدت مبار ک. 


پدرت علی سلیمی‌نژاد و مادرت زهرا سلیمی و خواهرت زهره و برادرت امیرمهدی-سیرجان 
آل همسر عر یز و دو ست داشتنی. مجیدجان اتبری گمان که دیگه ز دل مارفته باشی 
تو عزیز دل مایی هر کجا باشی. روزت مبارک. همسرت سولمازشمس-تهران 
® پسر عز یرام بحبی چاناموفقیت شما را در امتحانات پایان دوره تبریک عرض 
می کنم و امیدوارم در تمامی مراحل زند گی موفق و پیروز باشی. 
پدرت رضا و مادرت سکینه قره‌داغلی 
دنیمای من. همسر عرزیرج۲۶۱ خرداد روز مرد و روز پدر رابه شما بهترینم که 
خداوند به من هدیه داد تبریک می گویم دوستت دارم تا ابد. مریم جمالی -بوشهر 
۴ بر ادر عزیز + مهدی جانا گویند شقایق گلی است که هر گز نمی میرد من تو راتا 
مرگ شقایق‌ها دوست دارم. تولدت مبارک. 
خواهرت نازی میراحمدی و دامادت بهروز یاراحمدی -خرم آباد لرستان 
8 قاامید. بر ادر شو هر مهرجان .از لطف و محبت شما و خانم محترمتان بی‌نهایت 
سپاسگزاریم. از خدای بزر گ فقط سلامتی شمارا می‌خواهیم. 
ناهید توسلی و برادرت امیدرضا -آبادان 
8 دخنوم. سمانه جاناقدم نو رسیده‌تان مبارک. امیدوارم قدم این شاخه گل 
وجودتان» خیر و بر کت زند گیتان را افزون کند. 
پدرت امیر حسین قاسمی و مادرت ربابه شمس -اردبیل 
ل و حید جان اهمسر مهربان و زحمت کشم, ۲۵ خر داد سالروز تولدت رابا آرزوی 
سلامتی وبه دنیا آمدن فرزندت تبریک می گویم و همچنین روز ۲۶ خرداد روز پدر 
رابه عزیزترینم تبریک و شادباش می گویم. 
همسرت زهراالسادات مر تضوی -تهران 
6 همسر خو بې سحید قاسم خو اهابودنت هد یه‌ای است برای قلب کوچکم و آرزوی 
همسرت الهام کرمی -تهران 
8 پدر عویرجاتوعشق و صفای خانواده هستی و هزاران غنچه تقدیم تو می کنیم. 
روزت مبارک. دختر و داماد کوچکت الهام و سعید قاسم‌زاده 
8 پدر عزیز و دو ست داشتنی من !همه روزها برایم زیباست. چون تو در کنار من 
هستی. پدر عزیزم همیشه بر قرار باشی تا بی قرارت نباشم.روزت مبار ک. 
دخترت نرگس پناهی پور -تهران 
آفتاب رز ندگیم مهر ان جان!اعشقت در سراسر رگ‌های وجودم جاری است و با 
تمام وجود از تلاش‌هایت برای زند گیم ممنونم. روزت مبارک. 
همسرت آذر محمدی -کرج 


من شادی دل دریایی توست. روز مرد مبارک باد. 


8 قاجو ناتو بهترین بابای دنیا هستی وما با تمام وجود دوستت داریم وبه‌داشتن 
چنین پدری افتخار می کنیم. روزت مبارک. نوه‌ات نازنین ذببحی -کرج 


8 عشق من, حمید جان اتو تک ستاره زند گی منی و نبودنت با هیچ چیز پر نمی شود. 
روزت مبارک. همسرت آرزو محمدی -کرج 
E‏ محمدر ضامهر بانج تولد مولای علی (ع) ۳ ۱ رجب وروز مرد رابه شما مه بانم 
تبریک می گویم واینکه تو مرد زند گیم شدی باعث افتخارم است. روزت مبار ک. 

همسرت هاجر معینی -اصفهان 
ل مجتبی جان :پس ر گلم.سوم تیر روزی است که با تولدت به ز ند گیمان شور ونشاط 
بخشیدی, میلادت مبارک باد. 
يدر عرزین] سمان زند گیمان به نور تو وابسته است تاابد بر ما بتاب, روز پدر بر 


مامان پیمانه و بابا سعید صیاد چپری -بندر انزلی 


تو پدر مهربان مبارک باد. 
۴ بابابی عزیرجاپشت و پناه‌من, گل اگر در فصل گل بوییدنی‌ست دستهایت تا 
ابد بوسیدنی‌ست. روز پدر مبار ک. دخترتان لادن صبوری از اصفهان 


فرزندانت حسن. فاطمه حاجی‌اربسمانی 


گار حم ۶۵ 


راد 


که سحد 


دږ ع ,یش ار ود 


انصاف کفنه اند که دالای طاعت است 


6 کازیی 


عارف‌هزاردستان ‏ ۶ 
۵ساله -گچساران 


سیده فائزهکشاورز ۶ساله ‏ ۳ 


4 


مریم فخری فر ۶ساله SE‏ 


م 7 


محمدحسین دارا ۴ساله 


زهرا پاکروان ۶ساله 


س 


۱ غزل جعفری -اراک 
[ ‌ 
:28 سارارضایی 


دستگاه دراز مشت آبروکت 
دارای ۲۴ حالت ورزشی 
تغییر وژن در ۱۰ روز 


را فاکستن ور 9 شاه دور سم 

پا استفاده از این محصول تغییر 

وشادابی و درخشش چشمان خود 
را خواهید دید 


سار 
لر ویک 


به راحتی سیگار خود را 
ترک نمایید 


شلوارک ویبره حزارتی 


پودرچاقی مگاماس دو کاره۶ موتورد 


مواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل 


BODY GARE 


جدیدترین نوع کمربند ویبره حرارتی دارای حس هوشمند برای استفاده در احیه شکم :ران » 


چند کیلودرهفته بدون بازگشت و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه باسن,.رفع افتادگی شکم کاهش وزن 
با مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان پر فروش ترین گمربند در دنیا بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 


محصول کشور آلمان 
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۱۱ 
۱ کاهش سریع وژن درعرض 
اک یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
قابل استفاده برای بینی های BEAUTY CLUB‏ با شفاره انه اشت 
گوشتی وغضروفی در هدت یک ماه برطرف کننده چین و چروک و لک صورت ‏ "با شماره پروانه بهد 
به زیبایی ایده آل خود برسید روشن کننده پوست‌در کمترین زمان ۴۲۵۳ ۳و۳ 
به طریق اولترا سونیک 


گن جادونی اسلیم لیف" صندل‌افزایش قد 


کاو پات تحریک کننده عصب های کف پا ازطریق 


هدیه نازسیس #4 گرد گیر گود استا رگن اسلیم‌لیخ ت ۷ خرد کن نایسر د ایس ماساژور و ماسک ضور تست چاقو میراکل#+ست مانیکور ناخ حجم دهنده لب 


درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه خ فاده از این زئی و الکترو ترایی‌جهت درمان 
بو : رفع سفیدی موب استفاده از این و دی ینت نود + لکترو تراپیجهت رمان 
مومایتان تقویت و پرپشت خواهد شد محصول در عرض یک ماه دیگر از به محض پوشیدن بالابرنده سیده رتروزبدون محدودیت سنی 
محصول کشور آمریکا موهای سفید خبری نیست محصول تایوان 
E. |‏ ۱ 
1 > 
گرم والتسی کرم کالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
برطرف کننده چین و جروک ضورت رفع تیرگی زیر بقل و کشاله ران رفع ترک شکم 
قسمت های لاغر و گود صورت ا اوت بعد از زایمان بزرگ کننده و کوچک کننده, 1 ای ۲ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک سفت کننده سیئه گلنیک ؛ فرم دهنده و تنظیم سایز 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست ب ی ا درمان مخصوص بانوان 


سیبا ملی:۸۲۰۰۰ ۰۱۰۴۸۰۳۷ سپهرصادرات:۰۲۰۱۳۹۰۴۱۵۰۰۰ پودر تانىگ 


توت تست ۵۹-۹۱۹۳۷۰۰۰۳۲ ۹۱۳۸۱۷۷۹۱۱۳ Torec YT‏ ۶ 
تست ۷ + 
تست [۹(۰۹۱۹۳۷۰۰۰۳۶ ۷۷۱۹۴۴۴۳۱۷۷۷۱۷۱۵ : 


گول تبلیغات ماهواره ای را نخورید 
جنس اصلی با برند های معروف دنیا بخرید 


رات و انه 


لاه ار دات ` > 1 51۱۱ کوجکترین ریش تراش دنیا (اصل آلمان) 
ا حصان بدون وه سوب همراه باتیغ» توری یدک و شارژ مستقیم با برق 
ی ۱ 0۱ ۰ آتومان 


بزرگ‌ترین مرکز بهترین (حرفه ای ترین) برندهای دنیا 
فیلدپس راون پاناسونی؟ . جانسون, مکس رمینگتون, گر اند یک موزر. ایزو می و ... 


سیستماسلاح همراه با استند تو 
نکنولوزی بستترفنه نب ابلاتوزفوم باسری عزیعی ۴۸ موجین | ) 
با۵ سری مورت شیور هل مرو یک 


1 
Al 


سر زاوبه دار جهت اسغاده بر روی صامی خن 


سری حدید و تیزترین ریش رال 


ر 
ا قابل استفاده به همر اه فوم اصلاح 
: یغه آلبازی از نفره سری لعداشن 


ن موجی شکل ۱۶ ساعت زان ښارز 
ی برا بښ دفیق صورت - سرې موزن کوش و دب 


اولنن فوم ایبلاتوز در دنا 
بدون درد و حساسبت 


سری بز رګ برای دست وبا و سری زبر بفل و صورت 
سم کا فش دهده درد 


EEE ۳‏ تلفن: OTIS‏ سل 7515 
ا روبروی کفش ملی» نبش نکس: ۱۶۶۸۰۰۴۵ EHRAR‏ 
۱ ۱ باساژ مسعود» یلاک ۳۸۴ ۸۱ و اولین و سریهترین عونور خعلی د" 


